ذلك کنات لازت فيه هدن للقي 


کا 1 یا 0 


سب 


وك کر | 2 مفرح" 
1 


کی سان ةفيق 


جاب ربنجم 


حق جاب محفوظ است 


جاب افست محمد على علمی 


قمثال علامه معظم حاج شر بعث سنگلجی غفراللہ له 


اينك رباعثی راک آن فقبدسعید در ذيل عکسهای شود مرقوم مبداشته اند در 


زیر ابن تمثال نیز نگا 


ود , 
چون عود نبود چوب ید أوردم روی سيه و موی مپید آوردم 


نو خو دگفت یکہ ناامردی کفر است پرقول تو رفتم و اميد آوردم 


یر از على یت ول تحمل له عوج 


ع وم د نے هو 


فیا لیندر باس تمديدا من لدنه و رامو ينين الذین تون 
الصالحاتٍ آن لهم آنجر) حا ماكثين فیه آبداً وَينْدرَالْذِيِنَ 
الوا اد اه ولد) مالهم به ین مواقم کرک 


ود و 


تعرج من آفواهوم ان ولو الا دبا قد می اله علی‌الموییین 
بت فيم رسولاین آنفیهم یلوا علبوم اانه ويرم و 


رورو و 


بيهم الكتات و الةو ان کاثرا ین تلآ تال مین 
وما کنت توان قبله ن كناب ولاتعطه مین إِذا لارتاب 
المطلوت بل هو ا با ات ی سس و ار للم وم 


مهم 


بجع با بان لا لسوت کتاب ]نت ناه الق مبارك لیدبروا 
آ باه و لیتذکر او لوالالباب الل ترل آحسن‌الحیی تکتاب 


متشایه) مقاني شیر مه لود الْدِينَ یعون هم نم ی 


جلوذهم وتلوبهم الى راڈ ذلك دی اله , بهيي به من ن شاه 


3 
ومن بضلل ال كاله ین عاد لو انرا هذا القر ان على بل 


ره اشم تع ین خی ة الله و لت الامثال تضربها ناس 


تفه و سے و و وھ کے کن 


تلهم تشکرون ما كان محمد یا اس ین رجاتم ول 
سواہ و حاتم النبيين و کان الله ب ل شی 5 ی علا ان اللہ و 
ملایکته بصلون عا ینیبب الذي آمواصلواعلیه ونوا 
تسلیما اه الذي امو اذکرواالل کر أ كثيرا وسسوه بر 
لام اذى ضلی لیم ناکت ی جک لمات 
الى لور و کان ثالموینین رجیم 7 تجیتهم بوم بلقونه سلام و 


آغد لهم آجر) كربا . 


لا ی یرون ار آنَامْ علي قوي آنْالها 

خدايتعالى میفرماید : آ یا تدبر در قرآن نمیکنند يا بردلها قفل 
زده شده است * 

این آ به مبارکه در چهارده سال پیش مرا متنبه وآ گاه نمود که 
بابد در کتاب شدا و دستور آسمانی تدبر کرد زیر که فهم دين و عمل 
بشریمت سیدالمرسلین موکول است برتدبر در آبات قر آنى و تعمق در 
کلمات سبحانی و قرآن کتابی است دینی وفلسفی واجتماعی واخلاقی 
وحقوقی ونباید بصرف قرائت وخواندن ظاه ر آن قناعت‌کرد پلکه بابد 
اسان تمامی شون زندگانی را از قر آن بیاموزد و رستگاری دنیا و آخرت 
منوط بتعلیم ق رآنست " بنابراين تدبر در آن برهر فردی واجبست لکن 
در زمان ماقر آن بهیچوجه محل توجه نبوده و بكلى مهجور و متروك 
است و مین سبب بدبختی مسلمانها شده استکه‌دین را از قر آن نميكيرند 
و تعمق درآبات آن نمیکنند و هريك عقاید و آرائی برای خود از غير 
قرآن انخاذ کرده‌اند و نفاق غریبی ميان مسلمانان يبدا شده است . 

این تدبر در قر آن مبتنی برتحصيل مقدمانی است مائند تحقيق 
در حالات رسول کرم (ص ) و واقف بودن بلغت عرب جاهلی و دانستن 
شأن نزول آبات ومطلع بودن بر حوال عرب در عسر رسالت و مراجمه 
بتفسير سلف صالح - بازحات زیادی این مقدمات را تحصیل کرد ه کتب 


5 
مدوّنةُ راجع بانن موضوعات را يافتم » ديدم ابن مقدمات در فهم قر آن 
کافی نيست بلكه بايد خود را از هرتقلیدی دور کرده و هركونه تعصبى 
را کنار بگذارم وقرآن را از مفسرین كه هربك مذهبى دارند و رابی 
برای خود اتخاذ کرده‌ند اخذ نکنم زبرا که مذاهب مختلف اسلام که 
بعد ازقرن دوم بيدا شد هريك قر آن را بررأى و برطبق مذهب وهوای 
خود شي کر وراد 3اک يوام فهر قرآن را از تفاسير مختلفه اخذ 
كنم سرگردان خواهم شد ' یکی‌معتزلی است ودنگری اشعری ومفسر 
دنگر باطنی ودیگری غالی و مفسر دنگر جهمى و دیگری ظاهری و 
عفسر دنگر زیدی و دیگری اسمعیلی ومفسر دیگر ر اخباری ودبگری 
اسولی و مفسر دنگر صوفى و دیگر فلسفی و مفسر دیگر قادیانی و 
دیگر ومرجئی وغير ابٹھا ' باندازماى اختلاف در تفاسير و فهم آپانسٹکە 
اگ رکسی بخواهد ازاین ن نفاسير اتخاذ رأى و عقیده کند غیراز بیچارگی 
وس رگردانی نتیجه‌ای نمیبرد بلکه نعوذ بالل گاهی این س رکردانی منجر 
بالحاد و خروج از دين خواهد شد . 
و دنگر آتکه جود در تفاسیر و تعبد باقوال مفسرین خود يك 
نحو تفلید است وبئص قر آن که میفرماید: نا دنا اننا على َة 


.انا علي 1 ١‏ رهم دون تقليد حرام است و فرار از تقلید و ريختن 
تعصبات خود کاری مشكل لذامتوجه پیب الاسباب ومسهل الامور الصعاب 
گردیدہ و بحمدانه موفق بکتف مطلبی شدم و راه فهم دين و تدير در 
قر آن مبين برمن باز شد و آن اينستكه بايد دين را از سلف كرفت نه‌از 
خلف ؛ بعبارت واضحتر بايد من به بينم در صدر اول اسلام جه خبر بوده 
است و مسلمین صدر اول قر آن‌را چگونه مینهمیدند وپیش از پیدایش 


و 
قلسفه و تصوّف واشعریت واعتزال وغير ينها دراسلام مسلمان جه دنی 
داشتند ! ولی اگرخدای نخواسته‌شخص متدبر درقرآن بخواهد دينرا 
ازخلف بگیرد و بهیچ وجه سلف صالح را محل عنابت قرار تدهد مسلماً 

تو و E‏ سح از 

گرفتار یکی از ابن فرق خواهد شد و اهود باه من‌الضلال 

يس از تفطن باين معنی و هدایت شدت براه راست و صواب 
بکمرتبه بحول و قوه الهی زنجير تقالبد را ياره کرده پرده تعصبات و 
موهومات‌را در یدم وبارگران خرافاترا ازدوش برانداخته مشمول‌عنابت 
پروردگار گردیده و دين را از سلف صالح اخذ کرده و هدایت بقرآن 
شدم : 

لد الى عدانا لهذا و ما كنا للهتیی ولا أن 
رانا 

و یکی از مؤيدات و معذاتی که برای من در فهم دين و آشنا 
شدن بشریعت سیدالمرسلان پیدا شد و مرا بحقایق قر آن آشنا کرد 


» لمع 


هجوم حوادث گونا کون و جفاهاى جرخ بوقلمون بود بمفاد السعادة 
بت لمعب ( سمادت وخوشبختی نتیجه رنج وتمب است ) ازابنای 
زمان رنج فراوان کشیدم وسبب آن ابن بودکه اولا حسود اقران واقع 
شدم بواسطه ایشکه مورد بعضی از تعمتهای الهى بوده ازعلم حظی داشتم 
و از مل صالح نصیبی ؛ از اہنجھت همه قسم با زارم کوشیدند وهرافتراء 
و توهین که بيزيد وشمر زده نشده بود بالنسبة بمنمى تكب شدند "حتی 
دوباز قصد کشتن مرا کردند لكر خداوند مرا حفظ فرمود » خيال 
میکردند خداوند بند کانش را بدست حساد میدهد ؛ ندانستن د که قلبها 


تست 


بدست مقلب القلوب و عزت و ذات و حيات و مرك يبد قدرت أوست : 
وق ود 


9 ل الم مالت ام بو و ا من تافو E‏ 


a a‏ ہیی و 


تساو تم من تشاه ومقلمن ن تشاه یی الخ انك على 
و جهت دیگر دشمنی اقران و ابناء زمان این بود که خداوند 
متعال مرا هدایت بشناختن دين فرمود ' ديدم در دين خرافانی‌پیدا شده 


۰ 
يەن 


است و بقرآن اباطیل و موهومانی نسبت میدهند و در جامعه ما بجای 
دين اسلام از ادبان باطله و خرافات امم خالیه اسولی و احکامی جاى 
كزين شده اس ت که امتیاز میان اسلام و خرافات داده ننیشود » هزار 
كونه شرك و بت پرستی باسم دين توحبدرونق پیدا کرده و هزار قسم 
بدعت و خرافت بنام سنت پیغمبر رایج شده است ت و اگر مسلمن بهمن 
طریق پیش بروند و امتیاز ميان حقيقت و مجاز داده نشود هیچ عاقل و 
درس خواند های دردین تميماند ' بنا برام رسول اکر (س) که فرمود: 


اذا هرت اليم في الیین ن فللمالم آن بظهر عِلْمَهُ و لاله 
ْله الله ؛ برخود لازم داستم كه معلومات خودرا در دين بیان كنم و 
خرافات را ازقر آن دورگردانم و دين حقيقىرا بمسلمانان معر ف ىكثم ؛ 
و در أب نكار جز رضاى حضرت رحن و حفظ قرآن و متابعت از سلف 
صالح و تأديه امانت اسلاف با عقاب مقصد دنگری نداشتم و از ملامت 
ملامت کننده نترسیدم. 

آجذالملانة ي‌هوات لويدة ‏ شا لرك يمني الوم 


بازطر فداران خرافت وجهالت چون از راه دلیل وبرهان نتوانستند 


۳5 
جر آبند " بهانه گرفتند ' عوام را برهن شوراندند ' از هیچگونه افتراء 
و توهین کوتاهی نکردند " را بمذاهبی نسبت دادند و آراء باطلی برای 
مر درست کردند " حتی سخن چینی و سعایت‌هالی کردن که اکر 
خداوند حافظ نبود برای نابود كردن من و خانمانم کافی بود . 
خلاصه [ نجه میخواستند بکنتد کردند ' درتمامی این شكون غير 


از خداوند مددی نداشتم و نسدارم ومن بتو کل على الله هه ضا 

مسلم است این مه فشار وسختی برای من نافع اوفتاد ومرأ بعیوہم 
گاه نمود ' در نيجه دل از خلق کنده و بخدا پیوستم . 

خلق را باتو بد و بد خو کند ‏ تاتورا یکبار رو آس و کند 

والبته انقطاع ازخلق روشنی برای‌تفس‌میآ ورد وخداوند مشکلات 
راحل میکند وتمسك بعروةالو لقی توحيد راہنمائی براه راست میفرماید 
وتن بهم بال د دئ رای نت 

يس من از این آزارها استفاده کردم ۱ نمیدانم اقران من‌هم استفاده 
کردند ؟ خدا میداند . 
بامن هوبی‌آقرب من حبل‌وریدی . فى حبك فارقت قریبی و بعید 
کندم دل از اغیار بدادم پتوای‌بار زانرو ی که قفل‌در دل را ت و کلیدی 
احسانك قدتمٌ و انمامك قدعم غفرانك پا رب بنا غير بعيد 
تودوختی آن‌را كهببيهوده دریدم خود ببھودۂ دوخته ما تو دریدی 
با مت تو مت مسا را نگذارد محتبتودادم بکن آن‌را که‌مریدی 

قلیم منشرح شد وعقلم روشن گردید ؛ هدایت بفهم قر آن شدم و 
توحيد حقيقى أسلام رأ دريافتم واخيراً کتابی دراین‌باب نوشتم باسم توحید 
عبادت وهدبه بروح مقدس ختمی ح‌تبت نمودم واجر ازخداوند خواستم 


وازاهانت مردم نترسیدم - | کنون مشغول بتحرير أبن کتاب شدم وغرض 
من‌نشان دادن طریق فھم ق رآ ناست » چون مدعیان باطل بواسطه گناهان 
تاربخی راه فهم ق رآن را برمردم بسته و نمیگذارند کسی وارد ايركف 
سر جشمه عذب توحيد وبحرحقایق شود من بحمدال راه را روش نکردم 
وباز نمودم نا مسلمانان بتوانشد باین سلسبیل توحيد وكوثر فضايل وارد 
شوند. 

و چوٹ ديدم اکر آنچه را حق متعال افاضه فرموده نفوسم 
فراموش‌خواهد شد ازاين جهت بااین قلم شکسته وعدم براعتم درفارسی 
نویسی شروع در نوشتن کردم ؛ نظر اول این بو کہ مطالب فراموش 
نشود و نظر انی اک رکسی واقف بای ن کتاب شد و هدایت بق رت 
کردید ذخيره آخرت و روز باز پسینم باشد : 

ان أريك لان لات ما قطنت و ماتوقيتي الا باثر 


عليه ت کل و اله أنيب 


شریعت سنگلجی 


لی کے“ 0209110 
دلیل براینمعللب چند ام ا سام 
۱- خداوند میفرمابد نا حن نر لنا ال کرو اناله لحافظون 
بعنی قرآن‌را ما فرستادیم و آنرا ازکم و زياد شدن و ازبين رفتن 
حفظ ميكنيم این آبه نص صریح اس ت که خداوند حافظ قر آن‌میباشد 
و در آن تصویر زیاده و نقصان متنع است . 
مصطفىرا وعده داد الطاف حق کر بميرى تو نميرد ابر سبق 
من كتاب و معجزت را حافظم بیش وکم کن‌را زقرآن رافضم 
مر * تو را اندر دو عالم راقم طاغیان را از حدشت دافعم 
کس نتائد بيش وكم كردن دراو تو بجز من حافظی دیگر مجو 
3 7 و ده عم ما o.oo‏ ۰ ۰ 
»لاه الباطل من بين بد یه ولامن خلفه زین 
بعنى از هیچ جهت باطلی متوجه بقر آن نشود و بوی راه ثیابد و 
آن فرستادہ خداوند دانای ستوده است . ۱ 
در این دوآيه تصریح اس ت که کتاب خدا تحریف شده و خود 
مین دوآببه کافی است برناقص نبودن آن . 
۳- اکر توجه کاملی به تاریخ تدوین ق رآ كنيم می بینیم 


دك 
بهیچوجه تحريف در کتاب خدا تصویر نمیشود . 
قرآن درعهد رسول خدا جع شده بود وهر آیه‌ای که نازلميشد 
رسول اکرم میفرمود در فلان موضع قرار دهید و سوره‌ای ازل نمیشد 
مگر اينکه میفرمود این سورمرا درپهلوی‌فلان‌سوره بگذارید و تس 
. میگوبد قر آن‌را چهار نفر در عهد رسولالله (ض) ج عكردنداكه ابی بن 
کعب و معاذين جبل و ابوزید و زيد است جز آنکه قرآن بین دفتّین 
جمع نشده بود اما اصحاب ملزم بحفظ قرآن بودند و هر سوره و آبه‌ای 
كه نازل میشد جعی از آنان برسم عربكه اساب و تاریخ و شعررا ازبر 
میکردند قر آنث زا نیز بهمين روه ازبر مینموەند و جعی در مواضع 
مختلف ازکاغذ وكتف و عسب میشوشتند و زمانيكه رسول خدا (ص) 
رحلت فرمود وحفظه قرآن متفرق شدند اصحاب ترسیدن که حافظین 
قرآن کشته شوند ام‌شد قرآن را بن‌الدفتان بن وسند . 
چنادکه اززیدین ثابت روايت است ہنگامیکہ ميان مله قرآن 
در مامه کشتار سختی افتاد ابوبکر دنبال من فرستاد وارد ہر ابابکر 
شدم كفت مر نزد من آمده است و میگوید حله قر آن دریمامه کشته 
شدند و من ميترسمكه بعضی از قرآن تلف شود و رأى من اینستکیه 
ام‌کنی قر آن‌را جع کنند ومیان دفّین قرار دهندگفنم چگونه بکاری 
اقدام کنم که رسول خدا (ص) در آن اقدام نفرموده عم رکفت وال اینکار 
خوبی است و باندازه‌ای دراینکار اصرار کرد تا ايشکه خداوند قلب هرا 
برای اقدام باین ام منشرح کرد يس از آن ابابکر میا كفت چون تو 
کانب وحی بودی بروتتب کرده و قرآن‌را جع کن زبد میگوید رفتم 
وقرآن‌را از رقمه‌ها وعسب (جریده خرما) زلخاف (سنكك سفید) وسینه 


ا 

مردمان جمع کردم و نزد ابابکر گذاردم تا زمان خلافت ابابكر قر آن 
نزد او بود وبعد از وفات او تزد مر وبعد از وفات عمر نزد حفصه بود تا 
اینکە عثمان در خلافت خویش کسی نزد حفصه فرستاد و قرآن را از 
اوگرفت ونزد زيدين ثابت وعبداللهين زیی وسعيدين عاص وعبدال رحمنبن 
حارث بن ہشام فرستاد و ام کرد آنان را که از آن نسخه بردارند و 
عثمان كفت أكر در قرائتى اختلاف كردند قرآث دا بلسان قریش 
بنوسید چون قرآن بلسان قريش نازل شدہ است و مین کار كردند و 
عثمان درهر شهری فر آنى فرستاد . 

زید ميكويد اصحاب پیغمبر را دید م که میکفتند عثمات کار 
خوبی کرده است و على عليه السلام فرمود اکر هن والی میشدم مین 
کارزا میکردم . 

٤‏ - در حيات پیغمبر اکرم (ص) اسلام در جزيرة المرب منتشر 
شده بود و از دربای قلزم تا سواحل یمن و از درياى فارس تا فرات و 
منقطم شام مکی در زير يرجم لاالهالاالل بودند ودرجز برةالعرب شهرها 
و قربه هاى زباد بود مثل یمن و بحرين و مان و نجد و جبلى طی و 
پلاد مضروربيعه وقضاعه وطايف ومكه وهمه اهل أبن شهرها ودهکده‌ها 
مسلمان بودند ومسجدها بناکردند هيج شهر و ده وقبيلهاى لبود مكر 
أبنكه در نمازها قرآن میخواندند وباطفال و زنان و مدان مبآموختند 
يس در زمان پیغمبر در سرتاسر جزيرةالعرب ق رآآن دردست رس مردم 
بود و عنایت تام در ضبط و حفظ آن داشتند و چون قرآ نکتاب دینی 
.اخلاقی حقوقی و سیاسی بود م‌اجعات مردم در شون دين و اجتماع 
منحصر بق رآن بود . 


كات 

يس از رحلت رسول خدا (ص) ابابکر دوسال و شش ماه خلافت 
کرد و با فارس و روم جنک نمود و یمامه را فتح کرد و مسلمانان در 
قرآن بھیچ وجه اختلاف نداشتند ‌اجعاتشان منحصر بقرآن بود و 
جمی هم درآن زمان قرآنرا ميان دفتن جم عكردند مثل علی‌علیه‌السلام 
ور وعثمان وزید و ابی زید و أبن مسعود و سایر مر دم در شهرها يس 
نماند شهری مگر آنکه قران میان آنها رايج بوه . 

بعد از فوت ابوبکر مر خلیفه گردید و تسام شهرهای فارس و 
شام و ن‌النهرین ومصررا فتح کرد وشهری نماند مگر آنکه مسلمانان 
در آن مسجد ساخته و قر آن‌را نسخه کردند وائمه قرآن‌را در نماز و 
غير نماز ہرمردم قرائت نمودند و در مکتب ها باطفال آموختند و در 
مسجدها مردان قرائ تكردند وده سال وچند ماه خلافت مرطو لکشید 
و پس از فوت تمر بیشتر از صد هزار قرآنث در اطراف عالم منتشر 
شده بود . 

و مچنین در خلافت عثمان که دوازده سال طول كشيد مسلمانان 
جهان جز قرآن بجی د کتابی دیگر نداشتند و قانونی غير از قرآآن نبود 
و تمامی احتیاجات دینی و دنبوی‌را از قر آن میخواستند . 

خلاصه مسلمانان يس از ایمان بخدا واسطه ميان خود و خدارا 
غير از تلاوت قرآن و عمل بدستورالعمل آن چیز دبگری نمی‌دانستند 
کنون بايد فکر کرد که با این عنایت مسلمانان بحفظ قرآن از عصر 
نبی تا خلافت عثمان چگونه تصوبر ميشود آیه‌ای ازق رآن را بشو د کم 
کرد و با ثلث قر آن را ازمسلمانان بتوان پنهان نمود اگر درست دقت 
شود از #تنعات بود که کسی بتواند از قرآن سطر ىكم کند . 


۳ 

٥‏ - یکی از دلائل واضح برعدم نقصان و تحریف قرآن تقرس 
امام متقیان علی‌علیه السلام است امير المؤمنين ينج سال ونه ماه خلافت 
کرد و از صفات آ تحضرت این بود که در اس بمعروف و تھی از منکر 

و اقامه عدل و تقوى هیچ چیز اورا مانع نمیگردید و جز از خداوند 

تبارك و تعالی از کسی بیم نداشت ت و خشن در ذاتالله بود حتی در رفع 
ظلم و اقامه عدل آنی راضی نشد معاوبه حکومت شام را داشته باشد و 
و فرمود من راضی نیستم ظالمی برمظلومی آنی حکم فرما باشد اگر 
چه خلافت از دست مرن بیرون رود و در عزل معاوبه و برداشتن ظلم 
جنگه های خونين کرد و مچنین در جنک هروان برای تابود كردن 
ظلم جه شدایدی مبتلا شد تا عاقبت اس منجر بشهاد تگردید . 

| کنون بابد ااصاف خواست از ‌دمی که قائلندامبرالمومثان 
قر آن صحيحرا نزد خود پنهان کرد و دست بدست تا به امام زمان‌رسید 
و مردمرا از هدایت قرآن صحیح محروم فرمود . 

میخواهم به‌بینم آ با این حرف توهين بمقام مقدس اميرالمؤمئين 
نست آبا میتوان ,١‏ بن افترارا تكب شد که نعوذبالهآتحضرت قريب 
شش‌سال خلیفه يبغمبر وفرمانفرمای عالم اسلام باشد و به بیند درمساجد 
و مکاتب مسلمانان سر و کارشان با ق رآ ناقص و محرف است و 
كمراهى بالاتر از این نیس ت که این امراهم که تماد اسلام میباشد محل 
توجه حضرتش نباشد ابن‌کاررا بگذارد و در عزل معاوبه آن فدا کاربها 
را کند . امرالمومنین که آنی بحکومت معاوبه راضی نشد و خلافت 
خود را بخطر انداخت آ یا راضی میشود قرآن غلط در دست مسلمانان 
باشد . 


و مچنین امام حسن ث شش ماه خلافت فرمود چرا ایشان قرآن 


0 -- 
EE‏ دست رس عردم قرار ندادند و مچنین حضرت 'بى عبداللہ 
أن اول خدا يرست اول شجاع دنيا اول دين دار اول قدا کار قرات 

9 روز عاشورا قرآن صحیح رأ بمردم ارائه نفرمود حسين كه تقیه 
تمیکرد از خود و اولاد در راه خدا گذشت و بس بود در افتضاح 
دشمنان شکه بگوبند ایمردم ابنان قرآن‌را تغیبر دأدند وکتاب خدارا 
تحریف کردند و يدر و برادر و اولادمرا کشتند اینك قصد کشتن مرا 
دارند . 

اكنون من از مردميكهكوينده تحریف قرآنند سوال میکنم 
که آ با این مقاله علاوه بر آنکه غلط علمی و عقلی و تاربخی اس تکفر 
نيست ؟ قابل باينمقاله چزء کفار حساب نمبشود ؟ چون اولاً قرآآن را 
منكر شد که میفرماید انا نحن تلا الدکر و لاله لحافظون" 
و ثانياً توهین بمقام مقدس امیر المؤمئين و حسن و حسين علیهم السلام 
کرده است آیا موهن بق رآ و مفتری بالمه دين خارج از شریمت 
سیدالمرسلین نیست ؟ 

اگ ر گوبندگان اینمقاله میدانستن د که قول بتحریف قر آن‌از 
ملاحده و زنادقه و باطنیه منتشر در اسلام شده است هیچ وقت به ابن 
ترهات و كلمات بی مفز پای بند نمبشدند اما جه بای د کرد ۲ 


ما۔۶۵ ڑھ ا2 د مه و له ۶ 


تلو بهم مرض ادما مرا صم ب بكم عمی فهم لاسقلون" 

٩-بزرگان‏ آمامیه و حققین فرقه جعفريه قابلند بإبنكه کتاب 
خدا بهیچوجه تحریف نشده و ما برای تا کید مطلب اقوال اینان را در 
اینجا ذکر ميکنيم . 


۱ - صدوق عليه الرحه در کتاب اعتقاداتش ميكويب اعتقاد ما 


فا 
امامیه اہنس ت که مابين الدفتین تمام قرآنی است که بر رسول کرم نازل 
شدم و زیدر ازاين نیست وه رکس |ينقولرا ہما نسبت دهد دروغگواست . 
۲ - شيخ مفید در اواخر فصل الخطاب ا زكتاب مقالاتش ميكويد 
جاعتی از امامیه میگوبند که قرآن کلمه و آبه ای از آن کم نشدہ 
و آنچه میگویند از قرآن امیرالمژمنان بوده و کم شده است تفسیر و 
شأن نزول آ بات است . 

۳ - سید مرتضى میگوید ق رآن کم نشده و آنچه نسبت به بعضی 
از اماميه و حشويه میدهند که قر آن کم شده اسث محل اعتناء نیست . 

٤‏ - شيخ طوسی در اول تبيان میکوئِڈ سخن در زباده و نقصان 
ظاهر اہنست که مسلمین برخلاف اینقولند و ای لابق تر بصحیح از 
مذهب ما است . 

۰ - شيخ طبرسی در جمع البیسان تصریح میکند بإبنكه ق رآن 
ناقص نشده است . 

٦‏ - علامه حلی د رکتاب تذكرة الفقهاء درباب قرائت نما میگوید 
قرآن موجود مطابق با مصحف امیرالممنن است . 

۷ - شيخ جعف ركبير در کتاب کشف الفطاء در کتاب ق رت 
میگوبد اما ناقص بودن قرآن شکی نیس ت که قر آن محفوظ است به 
حفظ ملك علام ازنقصان چنانکه دلالت دارد برآن صریح قرآن واجاع 
علماء در هر زمان . 

۸ - فاضل جواد درشرح زبدة تصریح میکند بتمامیّت قر آن . 

۹ - مولی صالح مازندرانی قائل بعدم تحریف أست . 

۰ - محدث بحرانی در کتاب لؤلوٰۃ میگوید حر عافلی صاحب 


+ 
وسائل رساله مستقلی خر عدم نقصان قرآن نوشتہ است:. 

۱ - سید قاضی دورالله در کتاب مصائ ب النواصب میگوید آنچه 
نسبث داده شده است بشیعه که قائلند بتحریف قرآن: ابن قول جهور 
امامیه نیست بلكه گفتار بعضى از م‌دمیس تکه حل اعتناء نیستند . 

۲ - شيخ بهائى میگوند قرآن حفوظ است از زماده و نقصان 
و دلالت مینکند برآن آیه قرآن انا تن تال کر و ال 
حاون 

۳ - شيخ عبدالمال کر کی رساله مستقلی در کم نبودن قرآن 
سنيف کرده و میگوید اخباربکه در نقص ق رآن رسيده الب کتاب 
و سنت واجاع است وبابد آنهارا دور اتداخت . 

4 ب محقق بغدادی سید حسن در شرح وافیه ميكويد اتفاق 
علمای اسلامست که قرآن برآن افزوده نشده است کلام در کم شدن 
ق رآنست معروف میان اصحاب امامیه بلکه حکایت اجاع هم شده است 
که قرآن ناقص نیست وخالف در این مسئله على بن ابراهیم است که در 
تفسيرش قاثل به تحریف شدہ و بعضی از متأخرین متابعت او را کرده‌اند 

و از مؤيدات در کم نبودن قرآنست که اجاع امامیه بر آنست 
بابد در نماز يك سوره از قرآن را قرائت کرد و اکر سوره را ناقص 
قرائت کرد نماز باطل است اکنون اکر قرآن ثلث آن کم شده باشد 
و سورهها ناقس باشد تمامی قمازها بايد پاطل باشد و صلى الل على سيدتا 
محمد وآ لهالطاهرین . 


ای 


قر [ ن قابل فهم است 
از مسلمات است که در کتاب خدا آبه‌ای که خلایق از فهم آن 
عاجز باشند بافت نمیشود وتمامی آن قابل تدبر وفهم است وشاهد براین 
مطلب اولاً آبات واخبار وثانیاً دلیل عقل است . 
آيات 
.م1 وا ٤‏ 3 وپ له fo‏ م ١8‏ 
۱- آفلا بتدبرون القرات آم علي قوب قفا 
آبا تدبر در قرآن نمیکنند با قفل بردلهایشان زده شده است؟ 
خداوند در این آبه اس بتدہر فرمود أكر در قر آن آ به ای غير مفهوم 
بود چگونه اس بت و 
کا ا نت ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۳ 
۲- آفلا دبرون القران ول وکا من علي ير غیراقه 
فبه الا كيرا . 
يعنى آ با منافقان تفکر و تدبر در معانی قرآن نمیکنند تا آثار 
اعجاز برایشان ظاهر شود ؟ اگر ابن فرآن از طرف غير خدا بود یعنی 
ازششآت نفس نبی بود و وحی الهى نبود با بشری پیغمبر را تعلیم کرده 
وگفته مخلوفی بود چنانکه گمان کفار ومنافقين است ه رآ بثه اه لعقل 
واستدلال درآن اختلاف بسیاری مییافتند . 
اگر درست دقت شود اہن آبه یکی از وجوه اعجاز قرآ ترا بیان 


55 
میکند و دلیل بر وحى بودن قرآن است با ایشکه كتاب بزرك و علوم 
بسيارى را در بر دارد بهيجوجه در آن اختلاف نیست ۔ 

و تقربر برهان ابنستکه اختلاف لفظی است مشترك ميان معانی 
كوناكون وراد از نداشتن اختلاف ابن نیس ت که مردم درآن اختلاف 
نمیکنند بلکه نفی اختلاف در ذات قر آنست چنانکه گفته مشود این 
کتاب مختلف است یعنی اول وآ خرش شبيه درفصاحت ندست با مختلف - 
المرام اس تکه بعضی از آن دعوت بدین میکند و بعضی از آن دعوت 
بدنیا یا مختلف النظم است بعضی ا زآن بروزن شعراست و بعضی منزحف . 

اما کلام خداوند منزه از هرگونه اختلاف و تناقض است اول و 
خرش مناسب يكديكر و بيك مرام دعوت میکند و آن دعوت بخدای 
واحد واصلاح نفس وتمامى آ باتش در اعلی‌درچه فصاحت است . 

وکلام آدمی تمامی ابن اختلافات را در بر دارد چنانکه اگر 
پکتب علماء و دواوين شعرا و مترسلین بدقت نظر کنیم تمامى اقسام 
اختلافات را در آنها مبيابي م كاهى فصیح است وگاهی منز حف ومچنین 
افراض مختلف در يك دیوان می باب ی گاهی مذمت دنیسا را میکند 
کاهی مدح اورا هتكاميكه شاعر خوش است خوش بین بدنيا است 
وقتی ناخوش است با فلك جنك وجدال آغاز میکندگاهی جبن را مدح 
میکند و نام او را حزم می‌نامد گاهی مذمت میکند و اسمش را ضعف 
میگذارد و نوبتی شجاعت را مدح ميكند و صرامت می‌نامد وگاهی ذم 
ميكند و تهرش میگوید وكلام آدمی هیچوقت نمیشود از اختلاف 
و تناقض خالی باشد چون منشأ اختلاف عقاید بشر اختلاف احوال و 
اعراض است و انسان هر روز حالي دارد وهرآن افکاری هميشه قلبش 


ت۹ 
در تقلب است * فرح وهم وغم وتغيير محیط و تبديل زندگانی و شداید 
روزگار و حوادث زمان عاملی قويست هر تغيير افكار ؛ انسان در هنگام 
فرح افکاری داردکه در وقت حزن تدارد ومچنین عوامل دیگرچنانکه 
أكر دواوين شعر را بخوانید صحت اینمطلب را درمی‌باپید که هر روز 
ع‌دمی‌هستند و در هر قصیده طوری فکر میکنشد و نیز درکتب مصنفه 
علمای بز ر گے می‌بننی در ب ك کتاب چقدر اختلاف پیدا ميشود . - 
ي هد هو ؟ موه وا و 
عماد اصنهانی ميكويد انی رایت انه لا بکتب انسان 
کناب فى بوبه الافال فى تہ ونر هذا لكات آحسن و لوزي 
1 ا ہے عو ری بی وه E E‏ کی وفيا 2 یک وہ ف ہس 
کذا لكان بستحسن و لو تدم هذا لكان أفضل و لو ترک 
Ê‏ عور دع ياه اب 4ن ھتوی رد و می ع ی ره کک 
هذا لكان آجمل و هذا من اعظم الیبر وهو دليل على _أستبلاء 
۰ مع امود سس 
النقصي على جملة البشر . 
یعنی من ديدم که کتابی نمی‌نوسد انسان در روزی مکر اینکه 
فردای آن روز میگوید اگراین را تفیبر میدادم هتر بود و اگر فلان 
مطلب را زياد میکردم نیکوتر بود و أكر این عبارت با مطلب را مقدم 
میداشتم افضل بود وأكر فلان مطلب را نمی نوشتم زیباتر بود وابن از 
بزرگترین عبرتها است ودلیل براستيلاء نقص برجميع بشراست ۔حالا 
باید ملاحظه‌کرد اینکه شخص امی درس نخوانده در ظرف بیست و سه 
سال کلمانی بیاورد و تمامی آن ضبط شود و در مقابل هم دشمنان قوی 
داشته باشد و تتوانشد اختلاف و تناقض در آبات آن بیابند خود دلیل 
حکمی استکه این کلمات از شخص نبی نبوده ؛ چونکه نبی بشر است 


و بشر حالات‌گوناگون دارد " يس بضرس قاطع حکم ميکني که اور 


ت 


كلمات وحى واز طرف رب العالمين است جل جلاله ب نواله 


و .۰ 


۳ -وانه یل زب امین تل ان علي 
اٹ لکوت من المنذر ین + بللا ل عر بي مین 

یعنی قرآن فرستاده خدای جهانست که آترا روح الامین بردل 
تو فرود آورده است تاباشی از بیم دهندگان بزبان عربی هوبدا - اگر 
قرآن مفهوم نبود منذر بودن رسول خدا بقرآن معنی نداشت و قرآن 
نازل شد بزبان عربی واضح واکر مفهوم نبود گفتن اينکه قر آن بعربی 
آشکارا نازل شده دروغ بوده نعوذ اللہ من غضبالله " يس معلوم شد که 
قر آن در منتهی درجه وضوح‌میباشد و نهم‌آن بر بشرآسانست . 


ہ 6 ۱9 0 ہیں سره 
3 -وتلنا ی الكتاب تيان لكل سبي ود ي‌ورعة 
وبشری للمسليين. 


بعنی فرستادیم قر آ "را برتو که در آن بیان هر چیزی می‌باشد 
و هدایت وبخشايش و مژدءای برای مسلمانانست ‏ اکر قر آن غیرمفھوم 
بود يس چرا خداوند میفرماید درقر آن بیان هرچیزی هست وچگونه 
فرآن هدایت میکند درصورتیکه بشری نتواند از آن استفاده کند . 


ودع موی 


مھ وت و هدى للمتقين -چیزیکه فهمیدنی 
نیست چگونه هدایت 
ه ثيفاه لما 500 وهی و رحمة لمال 


چگونه قرآن شفاى دردها و راهنمای عردمست درصورتيكه آن نسخه 


را کسی نمی‌فهمد. 


الات 


ع مد 


بي قدجاءكم من الله ور وکتاب ميين 


1 ی آمد شما مر را نور وکتابی آشكار از طرف خداوند 
ه أولم تکنهم انا آرلنا علیَ الكثات ب نتلی لهم 


یه دوم ي 


ان فيذلك آم رحمة و كرى لقوم زیون 

یعنی آ با کافی وبس نیست ایشانرا (حجتی‌هوبدا و معجزه واضح 
و آشکارا) ابنكه فرستاديم برتوقر آنرا پیوسته برزبان ایشان برایشان 

۰ 

خوانده میشود و ابشان افسح م‌دمند و اسرار بلافت وفصاحت برایشان 
پوشیده نيست و توتحدی کرده و کوتاء ترین سوره ای در برابر قر آن 
از ایشان طليبده ای و ایشان لشکر مبکشند و مال و جان در می‌بازند 
وبمعارشه نمی پردازند ؛ معجزی ازاين روشن‌ت رکجا باشد ' دراي نکتاب 
رحمت و پند است برای مؤهئين : 

این آ به صراحت دار د که مشركين قر آن‌را می‌فهمیدند و چون 
تتوانستند معارضه با حروف کنند مبارزه با حروب کردند باللعجب 
قرآن را مش رکین می فهميدند و مزمنین از فهم آن عاجزند کسانیکه 
ميكوبند قرآن غیر قابل قهم است بايد از خداويد شرم کنند . 

۹و 

ه هذا بلا ناسو ینذروابه وَلیعلموا اتماهو اله واد 
و له کر وال لباب 

بعنی این قر آن کفایست مردمانرا تا پند داده شونذبآن د بیم 
کرده شوند بدان و تا بدانند که اوست خدای يكتا.و بابد عقلاء از این 
کتاب آسمانی پند كيرند ‏ چگونه قرآن بلاغ و مردم را پیم دهنده 


الا 


میباشه باایشکه غير معلوم است و چگونه عقلارا تذکر باشد وحالآنکه 


عقلاء نمی‌توأنند بفهمند . 
#4 ےس و و ور و عع ع واه و و ود وڈ 
ا الاس قد جاء کم برهان من ريكم و آنزلنا 


الیم ورا مبيناً َآماالذين آمَنُوابالله واعتصموا به ید جلهم 
e‏ وو 0 ا 1 اس وه - 
فيرحمة مله وفضل وهل بهم اله صراطا مستقی 

یعنی أىمردم برای شما ازطرف حق تعالى برهانى آمد و بسوی 
شما نورى ظاهر فرستاديم ( يعنى قرآن ) كسانيكه بخدافبمان آ وردند 
وبق رآن جنك زده وتمسك جستند زود باشد که خداوند آنان‌را داخل 
رحمت و فطل خود کرداند و بنوی‌خود وراه راست هدايتشان فرمايد 
چگونه قرآن برهان و نور مبين است و بابد تمك بدا ن کرد و ازآن 
هدايت خواست و حال آنكه غير معلوم است . 

2 ا هرو ,م و 72 ے اھ 

بان هذا القران بھی لی هی آفوم 

یعنی ابن قر آن راهنمائی میکند بطريقه و راهی که راست تر 
و بابتدمثر است - جكونه قرآن براه راست و پابندہ هدايت میفرماید 
و حال ابنکە برأىكسى معلوم نیست ٠‏ 

بو ارآ کرت ین نكر 

یعنی وبتحقيق آسان کردیم قر آنرا برای يندكر فتن مردم پس 
آبا هیچ پن دگیرنده‌ای هست ؟ عجب است با تصریح خداوند دراين آبه 
که قرآن فهمش آسان است چگونه میتوان دعو یکر د که قر آن را 
نمیشود فهمید و عجب تر آنکه در سوره مبار که قمر این آبه چهار 
مرتبه تکرار شده است - این بود بعضی ازآیاتیکه دلیل است براینکه 


تا رت 
فرآن قابل فهم میباشد و از این آبات در قرآن بسیار است اما برای 
شخص متدبر مین قدرکافی است ۔ 
اما اخبار 

سول کر یراد 3 ۴۵ ما ان ١‏ تمسکتم 
به ن لوا کتاب اله , وسنتی آو وعثرتی. 

يوسن کیان شا نس ور ا ان 
هیچ وق ت كمراء نخواهید شد وآ ن کتاب خدا وسنت من‌است ت (بروایات 
دیگر و عترت من است ) 

وچکونه مکن است تمسك بکتاب کرد بالبنكه غير مفهوم باشد. 

وازامبرالمؤمنین علی‌ین ابی‌طالب ازرسول خدا(ص) نقل شده‌است 
تال علي" بکتاب الله فبه با أء ما بتکم و نما ند کم 
درو وا و 5 ك2 
و کم یتک مو القضل لیس پامزل من ترکه ین جار 
قصته اه" و من التسی الهدی في تبره له الله و هو بل 
الله المتین و الد كر الحكيم و الصراظ الیم هو اذى 
لد ولا یی تجابه من فال به صدق ومن حم به تذل 
و من تحاسم بقل و من غا الله ميتي الى صراط سیم 

یعنی رسول أكرم (س) فرمود : بکتاب خدا تمسك بجوئی کە 
درآن خبر گذشتکان و آیندگان شما است . قرآن حاکم عادلی است 


سرک 

درمیان شما قرآن جدى وقطمی وفصل است هزل ولفو نیست هرگردن 
کشی که آنرا تر ككند خداوند يشت او را خواهد شکست و کسیکه 
هداترا | ازغير قر آن‌بخواهد خداوند اورا كمراء میکند قر آن ریسمان 
محکم خداست و بند راست و درست و راه راست ت است و هوای عردم 
آتراا از حق منحرف نمیکند و دانشمندان ازآن سيد نميشوند وبکثرت 
تکرار کهنه نمبشود و شگفتی‌های آن يايان ندارد گوینده بق رآ 
راستگو است و حاکم پآن عادل وکس ی که مخاسمه و احتجاج بق و آن 
کند پیروزمند مشود ركس کہ موك يسو قر آن ند براه راست 
هدابت مشود . 

چگونه چنین قرآنى با أبن همه اوصاف که ذکر شد قابل فهم 
نباشد در این کلام شریف تصریح است براینکه هر كس هدایت از غير 
قرآن بخواه دکمراء خواهد شد اکر قرآن غير قابل فهم است مسلماً 
بايد ازغير قر آن هدایت بخواهد و بنا براین گمراه خواهد شد و این 
خود واضح است که کمراهی مسلمانان از ابن اس ت که هدایت‌را ازغير 
قررآن خواستند و آراء وافکار خودرا مدخلیت در دين دادند وتجادلهها 
کردند تا روز کار اسلام و ٭سلمین باینجا رسی که هرفرقه آندیگر را 
تکفبر ميكند و چهارصد میلیون مسلمان بهیچ وجه اتفاق ندارند ' اکر 
مسلمانان مرجع را قرآن قرار دهند و دین‌را از آن اتخاذکنند این 
بدبختی مبدل بسعادت و تفرق مبدل بوحدت خواهد شد . 
خداوند میفرماید و اعتصموا بعبل الله تفا و لا تفرفوا 


واڈ کروا ناه لشیم ۸ 


ده و 


فاصبحتم مته ولا 


تسج اب 
دلیل عقل 

۱-۱ گر درقرآن آباتی و کلمانی بود که کسی نسفهمید خطاب 
بقر آن مانند آن بود که ترك زبان را بلغت فارسى دعوت و تبليغكتند 
و خود اہن اهر بر سفاعت است قرآن ميقرمايد هذا بیان للناس ؛ جكونه 
بیان خواهد بود اگر کسی آنرا نفهمد "_چطور تصویں میشود که 
خداوند حکیم تكلم بکلماتی کندکه کسی نفهمد “ واقعاً فتن این كلمات 
کاشف از حمق گوینده با کفر اوس ت که مبخواهد قر آنرا از دست مردم 
بكيرد و بجای آن اباطيل نشر دهد . 

زس سی وی | ست | گر مفهوم نباشد مخاطبه عبث 
وسفه خواهد بود ولایق شخص حکیم نیست . 

۳- رسول اکرم قرآن را ممجزه خود قرار داد و تحدی فرمود 
و گفت | گرمپتوانید مثل او باده آبه مثل قرآن بياوريد "۱ کر قرآن 
مفهوم نباشد تحدی غلط است 

جمعى میگو ند 

قرآن غير قابل فهم است و بوجوهی بر آن استدلال كرده اند : 

١‏ - میگویند قرآن آ.بات متشابهه دارد و متشابهات قرآن را 
کسی غيراز حق تعالى نمیفهمد . 

جواب میکوٹیم متشابه قابل فهم است بلکه متشابهات ق رآ ن برای 
هدایت نادانان و عامه نازل شده جثاتكه بعد تحقيق خواهد شد. 

۲ - میگویند اعمالی که مارا بدان تکلیف کرده‌اند دوقسم است 
قسم اول افعالیست که مامصلحت آترا درك م ىكنيم مثل نماز و روزه و 


کے 
زکو که نماز تواضع محض است و روزہ أمساك از شهوات و زكوة سعی 
دررفع حاجت بینوایان است ؛ قسمدوم افعالی که مصلحت آترا نميدانيم 
مثل‌افال حم ج که ما نمیدانیم جه مصلحتی در رمی جره‌است وچەغایتی 
در سعى ميان صفاومروه ملحوظ شده‌است ؛ و محققينانفاق دارند چنانکه 
پسندیده است حقمتعال بندگانش را ا بقسم او لكند مچنین نیکو است 
ام بقسم ثانی بجهت ایشکه قسم اول كمال انقياد و اطاعت دراو موجود 
یست‌احتمال دارد عقل او را وادار بعم لکند چون مصلحتش را دريافتة 
آمادر قسم دوم که مصالح آبرا نداند اطاعت و فرمان برداری دلالت بر 
كمال انقياد و نهایت تسلیم را دارد چون مصلحت را نمیداند و اطاعت 
می‌کند و دراین اعمال انقیاد محض و اطاعت صرف است . 

وقتی در اقعال جایزش د که ما ندانیم واطاعت كنيم چرا در اقوال 
جایز تباشدكه خداوند کلامی بگوی که بعضی از آثرا پفهمیم و بعش 
دیگر را درك ننمائيم ومتوجه مقصود نشویم و غرض انقیاد و اطاعت باشد 

جوا بکوئیم : واقعاقیاس مع الفارق غریبی است از قیاسش خنده 
آمدخلق را - فرق است میان‌افعال واقوال * غابت درافعال عمل واطاعت 
است وغايت در اقوال فهم وتدبر است و چون مقصود از افعال عملاست 
میشود نفهمیده وکور کوران‌اطاعت کرد اما مقصود در اقوال تنویرعقل 
است تا فهمیده نشود اثری برآن مترتب نمیشود و کلماتبرا که اسان 
نفهمد چگونه تصوبر میتوان کرد اثری ب رآنها مترتب شود . 

۳ - این وجه اعجب از همه وجوه است که میگویند | گرانسان 
واقف بممنىق رآن شدواحاطه بدقایقش پیدا کرد دیگر منزلت وقیمتی 
ندارد اماوقتيكه واقف بمقصود نشد باقطع بایشکه متکلم احکم الح اكمين 


ہیں 

است ميشه متفکر و متذکرخواهد بود و لب تكليف اشتغال قلب است 
ہذکر خدا . 

جواب ميگوئيم : این دلیل بسیار جاهلانه أست و زن بچه مرده 

بآن ميخندد وفك رکردن درکلام یکه هیچ وقت فهميده نميشود 
چگونه فکر وذ کراست ؛ غرض ازفکرانتقال ازمعلوم تصوری باتصدیقی 
بمجهول و روشن شدن عقل است بدرك حقایق » سبحان الله سرگردانی 
چکونە كمال و ہی فهمی چطور سعادت است - الحمد الله بل | كثرهم 
لایعلمون . 


کات 


فهميدن قر أن مبتنی 
برشناسائى اسباب نزول است 

و دليل برا بلمطلب دو اص است . 

١‏ ایشکە مدار علم معانى وبيان (۱) بر معرفت مقتضيات احوال 
است درحال خطاب از جهت نفس خطاب و کوبندہ و مستمع زبرا فهم 
کلام واحب درحالات مختلف مختلف است وبحسب مستمع تغيير میکند » 
و جهات خارجيه و قراین حالیّه و مقالیّه در فهم كلام مدخليت نام 
داردمثلا کلمه استفهام يك لفظ است ومعانی مختلف يبدا میکند ازتقزير 
وتوبیخ و غير آت و مثلا امر گاهی معنی اباحه وكاهى تهدید و 
تعجيز واشباء آنرا دارد ولفظ دلالت برتمام مراد نمیکند مگر بتوسط 
امور خارج ازلفظ و عمده‌آن مقتضیات احوال است وهرحالی‌را نمیشود 
نقل کرد و هرفرینه ای در نفس كلام موجود تيست وتازمانیکه قراين 
و حالات معلوم نباشد فهم کلام ممكن نخواهد شد يس معرفت اسباب 
نزول وشأن تنزیل آ بات که درچه مورد وارد شده است رفع این مشکل 
را خواهد کرد و این از موبدات فهم کتاب خداست . 

۲ لدانستن اسباب نزول اسانرا در شبهه و اشکال می‌اندازد و 
نص ظاهر را عمل ميكند و اختلاف در آن تولید میشود و روایت یکه 
آبوعبیده اذ ابراهيم تيمئ نقل میکند مؤيد این معنى است میگوید: 
(۱) علم مفانی و بیان علاوه بر آنکه کلام عرب ازآن فهمیده ميشود اعجاز قرآن 


بدان شناخته مشود , 


عمر روزى باخود حدیث نفس میکردومیکفت بچگونه ات پیضمبر(ضص) 
اختلاف ميكنند وحال ابنکه پیغمتر شان بکی وقبله شان نیززبکی است 
أبن عباس حضور داشت و كفت قرآن.برما نازل شد و خوانديم و یاد 
گرفتیم و دانستيمكه در چه‌مورد نازل شده ات " اما بعد از ها فردمي " 
که میآبند نمیدانند و هچنین درك نمی‌کننند مقتطیات احوال چه‌پوده 
است ؛ رأى خودشان را در فهم قر آن مدخليت میدهند و اختلاف بيدا 
میشود وقتیکه اختلاف شد بمقاتله و کشتن بکدیگر میپردازند ؛ عمر 
وقتى ابن کلمه‌را از ابن عباس شنيد غضب کرد و از تزد خود خارچش 
لمود ؛ أبن عباس خارج شد عمر نظ کرد دید أبن عباس صحیح گفته 
است. ابن عباس را خواست و کفت آنچه را گفتی تکرار كن ابن عباس 
أعاده مطلب کرد »عم ر کلام أبن عباس را فهمید و عجپ کرد وبر این 
مطلب از کتاب خدا شاهد بسیار است : 

۱ - لفظ قنوت است که‌معانی متعدد دارد ازخشوع وعدم التفات 
و ذکر و غیراینها : 

خداوند میفرماید توا قنتین و در اینجا قدوت بمینی 
سكوتوحر ف نز دن دمازگز اران است‌بایکدبگررسولا کرم(س) میفرماید 
ال هذه الصاو ةلاتصح فیها شلی) ین کلام الا حييين انماهی 
ا 

دراین لماز چیزی ازکلام آدمیین صخیح نشت“ چون نماز قر آن 
و تسبیح است - پیش از نزول این آبه نما زگزاران هنگام نماز تكلم 
میکردند ابن آ به تكلم بابکدیگر را در هنگام اداء نماز تھی فرمود 


me 
. يس فهم لفظ قنوت دراین آ به مبتنى بردانستن سبب نزول است‎ 

۲ - عمر قدامه بن مظعون را والی بحرین کرد ' چارود نزد عمر 
آمد و کفت قدامه شراب خوردہ ومست شده است عم ركفت شاهدقضیه 
کیست جارود كفت ابو ہریرہ بعد عمر بقدامه كفت حد خدا را برتو 
جاری میکنم قدامه كفت چگونه میا حد میزنی و حال اینکه کشاب 
خدا ميان من و تو حاکم است ؟ عم ركفت در کدام مورد از کتاب خدا 
حد ازتو ساقط شده است؟ قدامه كفت خدا ميفرمايد: لیس على الین 


عو ے سے 


لاس ہے ہو مت ین ین اذا ما لوا و آمَنُوا 
و ترا الات موا و و انوا ثم آنقوا و انا وا 


۱ یب المعینین" )0 ١‏ 
من از مؤمنين بخدا و عاملین بشریعت مصطفی هستم بارسول خدا 
در بدرو احد و خندق بودم » پس از کسانی هستم که مصداق به انقواو 
آمنوا و احسنوامیباشندعم رکفت جوابش‌را بگوئید ابنعبا سكف تابن آ یه 
سارکه برای گذشتگان عذر است و برسايرين حجت » عذر گذشتگان 
اینکه خدارا پیش زتحریم شر اب ملاقات کردند وحجت بردیگرانست 


(۱) آورده اندکه چون آبه حرمت نازل‌شد بعضى از صحابه كفقند ارول اللہ 


حال برادران ماکه شراب خوردند و اکنون مرده اند چون باشد این آیه نازل شد 
پر آنانکه ایمان بخدا آوردند و عمل شایسته کردند گناهی نیست از آنچه خورده اند 
و برایشان حرام نبوده وہرزند كلنكه پیش از نهی شراب خوردند گناهی نیستاگر 
پرهیز کنند و ثبات ورزند برایمان و اعمال صالحه کنند يس پرھبز از حرمات کنند 
وایمان پیاورند بتحریمآن پس ابت ومستقر باشند بر تقوی واحسان کنند و خداوند 
نیکو كران را دوست دارد . 


ت٣۹.‎ 


كه مرتکب این ام شنیع نشوند حقتعالی میفرماید بآ الذي 
منوا الما اسر و لمیر و الا صاب والازلام رجس ین 
عمل بان موه نکم تقون (0) 

ج- شخصى نزد أبن مسعود آمد وكفت مردىرا کر مسجد ديدم 
که قرآن‌را بەرأأی خود تفسیر ميكرد وآ به مبارکه اقب وم تأني 


السماه دان مین نشي‌الناس هذا عذاب الیم ربا افيف 


نا لداب ]نا مویُون رابدین قم تضیر میکر که روز قيامت 
دودی خلايقرا احاطه ميكند و همكى مبتلا بزکام میشوند ؛ أبن مسمود 
گفت کسی که چیزیرا میداند بکوید و نمیداند نگوید ؛ خدا میداند 
ابن آبهُ مبارکه در مورد خاصی نازل شد و آن این بود که رسول اکرم 
قریش را نفرین کرد که خداوند بقحط و غلاء مبتلاشان كند و دعای 
پیغمبر مستجاب شد و قرش مبتلا بقحط و مشقت سختی شدند ڪه 
استخوان میخوردند و ازبدبختی ومصیبت زياد شخص وقتی نظربآًسمان 
ميكرد ميان خود و آسمان دود تاریکی میدید و این آیه مبار که 
خبریس تکه حق تعالی به پیغمبرش داده است - معنى این آیہ : منتظر 
باش ای‌پیفمبر روزی‌که بیاورد آسمان دود ظاهر و هویدا که فر ,كيرد 
و احاطه کند مردميا ؛ بعد از مشاهده آن گویند اہنست عذاب دردناك 
پروردگار ما از ما عذاب‌را دور کن که ما گروندگانيم . و بعد از ابتلاى 


میکنند و تبرهای اقداح يليد است و از عمل شیطان » دور ی کنید از ایٹھا شايد 
رستگار شوید . 


جك 
بعذاب نزد بيغمبر سوگند خوردندكه بعد از رفع عذاب يمان میآوریم 
پیغمبر دعاكرد و عذاب رفع شد اما مشركين برشرك خود باقی ماندند. 


۰ هو 1 ۳۷۹ ۳۹ سے 
هم گر ن محتاج بشناختن 
احوال عرب در آن عصر میباشد 

و چون ثابت شد که بايد متدبر در قرآن اسباب نزول را بداند 
لازم اس ت که برحالات عرب ازكفتار و کردار وعادات آنان کاملامطلع 
باشد چون قرآن بزبات عرب نازل شد و قوم عرب را مخاطب ساخته 
است؛ ازآ نجائیکه بدون اطلاع ازحالات عرب فهم بعض از آبات‌مشکل 
است در شك و شبهه خواهد افتاد و ما چند شاهد از قرآن در اینجا 
ریس ۱ 0 0 

۱- بنا لاو ادنا ان نسیناآ و خطنا ازابویوسف منقولست 
كه ابن آبه در مورد شرك نازل شد ؛ چون مردم تازه مسلەان بودند و 
عادت بشرك داشتند هر وقت میخواستند اراده توحی دکنند در شرك 
واقع ميشدند مثلا در شداید و تقلب احوال نسیان و خطا کرده و غیر 
خدارا ندا مینمودند » يس خطاء ونسیان مذکور دراين آبه مورد شرك 
بخدا است . 

معنی آبه : پروردگارا ما را بعقوبت مكير اکر فرامو شکردیم 
پا خطا نمودیم و ہی قصد مرتک ب گناه شديم . 

سب ۶7 ہہ .د ہو و ۰ lose‏ 3 
»- غافون ربهم من قو قهم(۱) وحمجنين آم أمنتم من نی 


. بعنی ملانكه از عذاب*بروردگارشان كه در فوق ایشانست مپتر سند‎ - ١ 


ہریت 


۰ ر یمق و ام 91 


السماه آن برس یل عي - حاضيا تتلنوت كيف تذیر 
وشبيه این آیات, 

چون مشركين غيز از خداى جهان خدابانی در زمین قایبل بودند 
كرجه معترف بربوبیت حقتعالی هم بودند؛ أبن آ بات اختصاص داد خدارا 
بفوق برای اينکه آ كاه کند خدابان زمين خدا نیستند ولفظ فوق ومن 
فی‌السماء نمیخواهد برای خداويد اثبات جهت فو قکند . 

۳ واه هو رب الشمرى بعنی مانا اوپروردکار ستاره شعری 
است تعيين این‌کوکب برای این بودکه ابوکبشه قبیله خزاعه را پعبادت 
ستاره شعری دعوت کرد و عرب غير از شعری ستاره دبگری نیرستید . 


بدین و شر بعت است در بر دارد 
و دلیل براین مطلب سه امر است 
۱- نصوص قرآن شاهد برمدعا است قول خدابتسالی : آلیوم 
الت لٹ د نكم و آئئنٹ طیکم نعمت (') و هچدن 
وت لنایق‌الکتاب تاکز شبیه (۳) وامثال آن اذآ باتديكر. 
۲ احادیث وارده از اهل بیت عصمت و طهارت . 
(۱) آیا از کسانبکہ در آسمانست ایمن شدید که قرو فرستد برشما بادی اریگ 


ريزه یس زود بذانید بم كردن من چگونه بود. 
(۲) یعنی امروز کامل کردم برای شما دين شمارا و تمام کردم نعمت شود را پرشما. 


4 


وق فى لتكافى پا اده عن را عن آبي اش قال إل 
الله رل فى الث آن بیان کل شبي« حتي وافه ما تر الله 
فیا اج له لد حت لا يشيع عبد یوق لز مان 
رل في ار آل الا وقد نله ال فبه . 
در کافی از حضرت صادق روایت میکند که فرمود خداوند تعالی 
قرآن را نازل فرمود و درآن بیان هرچیزی هست و قسم بخدا که در 
قرآن حق‌متعال آنچه را که بشر بدان محتاج است فروگذار نکردهاست 
بقسميكه هیچ بنده نمیتواند بکوید کاش ابن مطلب در قر آن بود هگر 


اینکه خداوند آثرا بیان فرموده است . 


انا اه لم بینم ی تاج له لاه الا انل في کشایه 
ہے لاہ و سے سس » معو r‏ سے اس رس عار« سن # 
و بيه رسو له و جمل لكل يي حد ) و جمل عليه دلي 
ماه موه م عمتجم ما مه مق ار ره هت 
يدل عليه و جمل علي من تمدي ذلك الحدحد ٢‏ . 

ازحضرت باقر روايت شده اس ت که فرمودآنچه امت بان محتاج 
میباشد درکتابش بیان کرده وبرای پیغمبرش ذ کر فرموده و هر چیزی 
برايش حدی قرار داده و دلیلی دال براو معان فرموده و برای کسیکه 
از این حد تجاو ز کند نيز حدی مقرر نموده است ٠‏ 

باه تاو تن أبي تاش شين ول لین 


(۳) قر آن را برتو فرستادیم و در او بیان هرچیزی هست . 


لوا 


یی الا وف کتاب وه 

حضرت صادق فرمود هیچ چیزی نيست مکر أينكه کتاب خدا 
باسنت پیغمبر آترا متعرض است . 

ہو كل الى ہیں ف المي کو ہو اللي ووم م 

و بإسناده عن آبی‌الجارود ال قال آبوجفر ادا حد تنكم 
شي اوي آين هو من کتاب اللہ شم فال في بض حر يه 
وو ا رو ہے مسا ل هی معط وت و سو 
ان رسول اش هي تن القیلِ والقالٍ و ساد الْمالٍ وَكَفْرَة السَمُوالٍ 
یل يان وله ین هذا ین کاب اللہ فال ان هلاسر 

7 و Ne‏ سو اماك سا لے وو و e‏ وا 

في كير ین نجو بهم الامن آسر بصدفة آومعروف آو إصلاج 
بين الناس و فال انوا الشفھاء آنواتکم الي جمل اش کم 
فا وفال لا لوا عن آشیاء ران ذلك تشوءكم . 

حضرت باقر مپفرماید وقتی شما را خبردادم بچیزی ازمن سوال 
كنيد جه مدرکی از کتاب خدا داری و در بعضى از سخنانش فرمو د که 
رسول اکرم از قيل وقال وفساد مال وسئوال زباد تھی فرمو دگفته شد 
ای پسر پیفمبر دلیل‌شماازکتاب‌خدا چیست فرمود دلیل بر تھی از قيل 
و قال آبه لاخير الخ ودلیل برفاسد نکردن اموال ولاتؤتوا الخ و دليل 
برٹھی از سئوال لاتسثلوا الخ . 

تجربه شاهد برمدعا است وآ ناينكه هيج عالمى درمسثلەای 
حتاج بقرآن نميشود مكر آنکه اسل آنرا در قرآن می يايد وکسانی 
ڪه در شريعت قياس را معتبر نمیدانند ساد أمامية و ظاهرية 
در هیچ مسئله نمیمانشد و اصل آنر! از کتاپ خدا می‌بابند » أبن حزم 


امد 
ظاهری ميكويد بابى از ابواب فقه نبست مكر اينکه اصلی در کتاب 
خدا باسنت رسول داره . 

و تحقیق درابن مسئله که درق رآن بیان همه جيزاست مراد بیان 
آنچه متعلق بدین وشریمت است ميباشد» چون انسان را دو عقل است 
عقل نظری وعقل عملی بعبارت دیگر قوء علامه وقوه عماله" قوه علامه 
هبدأ آراء وعقاید انسانی وقوه عماله مبدأ اعمال وافعال اوست وبواسطه 
ابن دو قوه اس ت که آدمیزاد را عقایدی واعمالی ميباشد و هیچ فردی 
نمیتواند بىعقيده و عمل زندگانی کند» آراء و اعمال اسان اگر حق 
وزیبا باشد او را بسعادت کیری مبرساند و أكر باطل و زشت باشد شقى 
دنیا و آخرتش میگرداند. 

قرآن کتابی است آسمانىكه برای تصحیح عقاید وتعدیل اعمال 
و افعال بردل پاك رسول اکرم نازل گردیده و غرض از قرآن این است 
که عقايد باطله وموهومات وخرافات را از دماغ بشر خارج کرده بجای 
آن عقابد صحيح و آراء متقن را جا ی كزين فرماید و مین عنابت 
کامل باصلاح عمل دارد * کردارهای بد را تھی میکند وبکردار صحیح 
وعدل وانساف ام‌میفرماید » يس نمام قر آن مشتمل است براصلاح علم 
و عمل * خداوند میفرماید: آلذين توت اي نی 
دوه نويا يندم يالقورية الیل با با هم کر پالٹروف 
رتم تک یل هيات ويم تم بت 


مت و وا 


وضع عنهم اصرهم الا لال البی‌کانث علیهم َالَّذِی منوا 


۷ 


0 
وت و وا ته 


به 0 عنرروه و تصروہ وَاتيَمُوا الثُورالذى انو مه اولك 
هم عون . 

یعنی : آنانیک هکه از روی‌سدق پروی‌میکنند فرستاده‌ای را که 
پیفمبری امی است بعنی نانویسنده وناخواننده آن پیغمبر ی که مییابند 
اسم او را نوشته در تورية و انجیل * اين پیغمبر امی أيشان را بمعروف 
ام میکند وازمشکر تھی میفرماید برابشان مطموماث پاکیزہ راحلال 
میگرداند وخورشهاى يليد را حرام میفرماید وبارگران تکالیف سخت را 
ازدو ششان برميدارد وكم ميكند وزنجیرهای موهومات وخ رافات‌وبندگی 
غير خدا را از گردنشات برمیدارد ' پهي آنکسانی که بين پیغمبر 
كر ويدند و تعظیم کردند و پاریش نمودند ونوری را که با او فرستادیم 
(قرآن) پروی کردند» آن گروه رستگار انند . 

خلاص کلام قرآن جاسع فسائل دين و شریمت است پس اگر 
كفته شود قر آن در آن بیان هرجيزى ميباشد مراد آنجه متعلق بدیین 
و شریعت است» قر آن کناب تعليم و تربيت است قرآن شفاى امراض 
روح امت و تلن اف رآ ما هو فاه و رح موینن» 
وظيفه رسل بیان دين وتشریع قالون ميباشد* قرآن برای ثربیت نفس 
بشر وتقوبت عقل اسان نازل شد * کتاب طبيعى وریاضی وتاریخ نيست» 
هنگامی که عقل قوی كرديد و نفس مُتخلق باخلاق فاضلے شد 
بنابراحتیاجانش علوم وصنايع دیگررا تحصيل میکند» ابنکە ميف رمايد 
قر آن در آن بیان ع رجيز يست اشارہ بهمين معنى أست ؛ مراد ازه ر چیزی 
این نیست‌که خواص اشیاءرا بگوید باجبر ومقابله بيا نکند یامیکروب 


ا 
شناسی بیاموزد وبا ساختن قوب وانومبیل وبرق را تغليم فرماید تحقیق 
دراين قسم علوم وظیفڈ رسل نیست ومقامش ذون رتب قرآنست» قرآن 
اسان درست میکند» غرض ازفر آن أبن استكه مردم را برشد حقيقى 
برساند' ؤقتى رشيد شدشد هرکاری کنند سحيح و هرعلمی بياموزند 
پسندیده | ست »خداوند میراد هر اذى بت في أن زولا 

هم یلوا مهم هژم و سل الکتاب والجكمة 


مو ی ی 

اوست خدائ اک ان ابد تز کا ا با 
برانگیخت تا آ بات خدا رفز ایشان تلاوت کند و آنائ را تزکیه میکند 
و کتاب و حکمت میآموزد و بن بتحقیق آنان پیش از د بعثت د رکمراهی 
آشکاری بودند . 

دراینجا محتاجيم به بیان بك مثل ساده ای‌نامطلب خوب روشن 
كردد» اکر بقراط ابوالطب كويد در کتاب قرابادینم(۱) همه چیز را 
بیان کردم واضح اس که مراد آنچه متملق بطب وعلاح است میباشد» 
شما | گر از کتاب بقراط فن نجارى با فقه و سیاست مدن را بخواهید 
أي نكاشف اس ت که كلام بقراط را نفهمیده ومقص دکتاہش را ندانسته‌اید » 
بقراط فقط آنچه متعلق بعلاج اس تگفته . 

مچنین قر آ نکه میگوید همه چیز در این کتابست بايد بفهمی 
آنچه متعلق بهدایت ومصلح علم عمل است بیان فرموده | کنون اگر 
أزفر آن میکروب شناسی باستارء شناسی ينافن تاریخ وغير آن بخواهی 
۱ - قرابادين معرب کرابایدین (یمنی این دوا براق غفيد. آپ) مم ساط 
: فرنگی میدل فو گی 


۳۔ 

غلط رفته‌ای ' وظیفه رسل را در نیافتەای -بل یگاهی قر آن ازخلقت 
بستاركان و آآفتاب وماء وکوهها وگیاهها ودرباها سخن عیراند ' بایدبدانی 
که اینها را شاهد بر ربوبیت میگیره و باین طریق ابات سائع میکند 
و بنظر در کون وخلقت بشررا متوجه بالق جهان میکرداند نمایشکه 
مراەش بیان تاریخ طبیمی با انسان شناسی وگیاہ شناسنی باشد " غامت 
بالذات دعوت خلايق بخدای جهان وباك کردن نفوی آزارجاس معاسى 
و دمیدن روح اسانیت درکالبد بشر ز زنده كردن اسان از مرك چهل 
و اخلاق رذيله است . خداوند میفرماید : 


نشنم اسع وی و طز مم ا وو کے 
باهذ ین آمنُواراستَجيبواله وللرسول إذا دعا کم لما 


گم _ مجني میفراید: من می اما ين۵ کر اي 
> 8م 8ھ روم epo ED‏ ورن سا و leg‏ 
و هو موین قلنحیینه حيوةٌ طيبة ولنجزبنهم آجرهم باحشن 


ور و 


ماکائوا يمون 


بی ٭٭ ۲ ۰ 
و محتاج بسنت است 
استقراء معتبر ثابت میکند که بیشتر احکام وارده در کتاب خدا 
کلی است و بأد این کلیات را مبیٍنی باشد * و نجه جملات کتاب خدا 
را بیان کند و شأرج کلیات آت باشد مانا سّت است و بدون سنت 
بی نميشوة ق رآنرا فهميد ' خداوند میئرماید :یل خر 


سوت 


عم 


تين اس ما رل الهم ۱" وجامميت قرآ نيا ين اختصار بجهت 
مین اس ت که ف رآ نكليّات را دربر دارد و ہتمام شبن قرآن شریعت و 
دینهمکامل شد: لمآ خلت کم دید کم 

و این احتیاج شدید بسنت با توجه کوچکی بق رآن واضح و 
هويدا مشود » مثلا می یینیدک تمام جزئیات نماز و روزه و زکوۃ و 
نظاير انها واحکام آآن در قرآن بیان نشدہ وهمجنين است فرو ع عادبات 
و سیاسات مثل نكاح و عقود و قصاص و ديات و حدود و غير اینها “پس 
بنا براین مسلم اس که بابد سنت جزئيات را بیان کند و بدون سنت 
پیغمبر عمل ب هکتاب خدا متنع است . 

ودلیل ب رحجیّت سنت ا زکتاب خدا واضح وهویدا است چنانکه 
خداوند میفرماید :وما ناکم الرسول فعذوه » يس استتباط از 
قرآن بدون نظر درشر كه سنت میباشد جایز نيست ' ناجاربايد دزفهم 
قرآن مراجعه بسن ت کرد * رسول 1 کرم میفرماید : إلى تارك پیم 
ال کتاب الله وستتی آو و عثرتي؛ يعنىمن درميان شما دوچیز 
سنگین با نفيس قرار دادم کتاب خدا و سنت ( باعترت ) خودم را . 

ومراد ازعترت ائمه ازاهل البیت است » چون عترت بیان سنت را 
ميكند و در واقع عبن سنت است وآنچه مأثور اس ت که علم قرآن تزه 
آل محمد منباشد مراد این اس تکه بیان سنت پیغمبر نزد اهل‌بیت است 
در ایشجا مطلبی است و آن ابن اس ت که ما در شریعت و احکام 


١‏ -و فرستاديم بسوی تو فر آن را تا اينکه بیان کنی پرای صيدم آنچه را 
کہ بسوای ایشان فرستاده شده است . 


اس پر کیا 

محتاج بسنت ہستیم ؛ اما در مسائل اعتقادی مثل اثبات صانع جهان و 
توحيد و نبوت و معاد چون قر آن كاملا متعرض آن شده است و حتی 
جزئیات‌را بیان فرموده وبراهین ساطعه بر آن آقامه نمودہ احتیاجی در 
اہنجا بهیچوجه بسنّت نداريم و چون معلوم ش د که مباحث فرآن کلی 
است وبدون مراجعه بسنت فهم آن متشع است يس بطلان قول مردمی 
که غرضشان تخریب اسلام است و در آخرت نصیبی نداشته و خارج از 
جاعت مسلمینند واضح شد که ميكويند درقر آن بیان هرچیزی هست 
وما حتاج بسنت نيستيم وقرآن را تأوبلات خشکی کرده هوای خود را 
مدخلیت در فهم کتاب خدا میدهند - و مراد از سنت کردار وگفتار و 
اقرار باتفربر نبى است کان کم نیز وله أسوة هه 

فعل وقول نبى واضح است » مراد از ثقرين آنست که در محضر 
پیغمیر فعلی باقولی از کسی صادر شود ونبی | کرم باعلم وقدرت برنهی 
از آن مائعت نفرمايد» آن فعل و قول جايز ابت و صلی الل على سیدنا 
وآله الطاهرین . 


۰+ 1 ۰ ۰ 
قر ان‌راظیری 
وبطنی است 
بعض یگمان کرده اند قرآن را باطن وظاهرى است واحادیشی هم 
در أبن موضوع نقل کرد اند چنانکه در حدیث مرسل از رسول خدا 


ہک یا هو 


منقولس ت که فرمود :الا اڄ الاو لها ظهر و بن وهمنین 


کک 


روایت دیک رکه : ان لمر آن قلهرا و بم و هب إلى 
نة اب که این دو حديث برای قر آن بطن ثابت میکند وتاحفتاد 
بطن هم گفته‌اند . 

| گر راد از ظاهر مفهوم عربى ومراد از باطن فهم مقصد حسق 
تعالى از فرستادن کتابست ببیان واضح‌تر مراد متکلم را دست آوردن 
ومقصد ازخطاب را فهمیدن باشد این معنی بسندیده ودرغابت انقانست. 

وا گر مراد از باطن قر آن معنائست زايد برمعنا و مقصدى كه 
اسحاب پیغمبر فهمیدند وتا بمین تدبر در آ کردند این دعوائیست 
محتاج بدليل وبررهان وما در اینجا تحقیق مطلب را بطور ی که رضای 
خدا ورسول در آنست بنظر قارئین ميرسانيم : 

۱ - احادیش ی که در ابن باب وارد شده که قرآن هفت با هفتاد 
بطن دارد این احاديث مرسل است و بهیچ وجه حدیث صحیح در این 
باب نداریم . 

۲- این احادیث اسمعيلى و از مجعولات فرقه باطنیه است که 
در تفاسير وکتب اسمعيليه ذکر شده » چنانکه درکتاب اخوان السفاءکه 
نوسند‌گااش از زعمای باطنیه‌اند مسطور اس ت که کتب آسمانی تنزیل 
ظاهری دارد که آن ممائى الفاظ است و دارای تأوبلاتی مخفی است 
که آن ممانی معقوله میباشد و مچنین واضعین شرایم احکلمی ظاهر 
و جلی دارند و اسراری باطنی و خفی - و در خطط مقریزی در دعوت 
شثم ازدعوات نذكانه اسمعيليه میگوید وقتیکه مدعو برتبه پنجم رسید 
دای شروع ميكند در تضير معانی شرايع اسلام از نماز وروزه وزكوة 
و حج و طهارت و غير ابنها از واجبات باموربکه مخالف ظاهر است و 


r 

هنكاميكه زمان دعوت طول كشيد و مدعو معتقد ش که وضع احکام 
شربعت برسبیل رمن است و سیاست عام در آن ملاحظه شده و اینکه 
شرایم معنائى دارد غير از معنى ظاهر شخص داعی اورا دعوت بكلمات 
افلاطون وارسطو وفیثاغورث میکند . 

غزالی دركتاب مفاشح الباطنيه میگوید: مرتبةٌ فرق باطنبّەپستاتر 
از هر فرقة كمراهى است» چون هيج فرقه‌ای نس تكه مذهب را بخود 
مذهب نقض کند ودين را بنفس دين باط ل گرداند جز فرقه باطنیه که 
الفاظ دين را از معنای اصلی خود تغیبر ميدهند و میگویند اینکلمات 
رمن است » وبابد دانست که مذهب اینان ابطال نظر واستدلال است ۔ 

ونيز در آن کتاب ميكويد : کلام مختصر این اس ت که باطنیه 
چون از منصر ف كردن مردم از قر آن وسنت عاجز شدند بتأوبلهائیکه : 
روحش ابطال شرایع است تمسك جسته و کناب خدا را بدلخواه خود 
معنی کردند . 

باطنیه ابن اعتقاد را که قرآن دارای ظهر و بطن است از فرقه 
بهود اتخاذ کردند چنانکه شهرستانی در ملل ونحل میگوید پونغانیه 
منسوبند به بونغان که شخصی بهودی بود از شهر مدان واسمش بهودا 
میگفت تورات باطنی و ظاهری وتنزیلی وتأویلی دارد و بتأوبلائش در 
تورات مخالفت باجمیم بهود نمود “ وتأوبلا تکاشی نيزكه معروف بتفضیر 
محی‌الدین است تمامی قر آن‌را برطریق باطنیه تأوبل کرده بمعناهائی 
که هیچ بك از اسحاب ييغمبر وسلف‌سالحازآن خبر ندارند. 

واگر درست دقت شود تأوبلات خنک یکه باطنیه آبداع کرده 
وبعضي از متصوفه متابعت نموده وجماعتی از اخباربه امامیه فهمیده پا 


E 
نفھمیدہ معتقد بآن شده‌اند لطمه بزرگی باسلام زد وسبب پیدایش مهدیها‎ 
. شد ودر نتيجه اسلام رأ ضعي ف کرد وسلمانان را پرا کنده نمود‎ 
نتيج هكلام اينكه | گر مراد از باطن بیایست که باطنیه کردند‎ 
خلاف عقل و منطق وحقیقت کفر و ضلالت است و اکر مراد از باطن‎ 
. مقصد وعراد قرآنست خود معناثی صحیح ويسنديده میباشد‎ 
مراد از ظاهر مفهوم عربی و مراد از باطن فهم‎ 
مراد و مقصد قر آنست‎ 
هرمعنای عربی از مسائل معانی و بیان که فهم قآ مبتنی‎ 
برآن میباشد داخل در ظاهر قر آنست و ابنمطلب بذ کر امثله ای از‎ 
کتاب‌خدا واضح میشود مانند فرق ميان ضيّق وضایق درقول خدایتمالی‎ 
بل صذره ريق حرجا - وضائِقٌ به صدر که سیق سفت مدبهه‎ 
است و دلالت برثبوت و دوام مبکند و ضایق اسم فاعل و دلالت برتجدد‎ 
وحدوث دارد وامرست عارضی - وفرق ميان با ابها الذين آمنوا که‎ 
ا و‎ E 
مدنىاست و با ها لین گذفروا که مگی مباشد و يا أبيها الاس‎ 
و یا بن یآ دم که هردو مخاطب کافه ناس میباشند.‎ 
وفرق ميان رفع در سلام و نصب در سلاماً وامثال اینها کے نزد‎ 
علمای بیان مسلم است - وهشكاميكه قر آن برترتیب لسان عرب مفهوم‎ 
. شد مسلماً ظاهر قر آن نيز دانسته ميشود‎ 
وهرمعنائىكه از قرآن شخص را موب بآداب ومتخلّق باخلاق‎ 
فاضله ومتصف بصفات بندگی واعتراف بربوبیت خالق جهان گرداند آن‎ 


باطن قرانست چون مقصد ومقصود قرآن دمبدن روح انسائست ومتو حه 


بقانم 

كردن خلابق بخالق جھائست وابنمطلب واضح میشود بذکر امثله‌ای‌چند: 

هنكاميكه این به نازل شده مَنْ دا اذى بقرض ال قرا 
خسنا فیضاظه له اضمافاً کی رڈ یعنی کیست آنکه بخلوس نيت وام 
دهد خدایرا (یعنی بندکان درمانده اورا که وام‌خواهند) و امدادنی یکو 
( بعنی در وام دادن تعجيل کند و منت ننهد ) يس خدایتعالی مضاعف 
گرداند و زباده برزیادہ سازد خير آن قرض را برای او - ابوالدحداح 
كفت خداوند کریم وبی نیاز است واز ما قرض میخواهد»باطن ومقصد 
آبه را فهمید » اما شخص بهودی كفت انال فقير و نحن اغنیاء بمنی 
خداوند فقیراست وما بینیازیم يس ابوالدحداح باطن قر آن را درك کرد 
و شخص بهودی ازظاهرقر آن تجاوز نکرده و استقر اض خداوند بی نیازرا 
پراستقراض بنده پیتوا حمل نمود . 

واز این قبيل ميباشد عباداتیکه شارع بدان اس کرده ومنهيّانى 
که از آن نهی فرموده است » خداوند متعال تمامی اینها را طلب نمود 
کر ستهرش رابج ى آوردچانه میفرماید: وجع لم لسع 
والابصاز والافیدة لمکم تشکرون یمنی قرارداد برای شا 
كوش وچشمها ودلها را شايد شما شک رکنید» ودر آ به دیگرمیفرماید: 
یلام شک رون وشکرش دکفراست يس ایمان وفروعش شکراست؛ 
وفتيكه مكلف بقصد شكر زيربار ق تكليف وارد شد پس ابن شخص مراد 
ازخطاب را فهميده ودر باطن قر آن تدب رکردہ أست * وچونکه فهميديم 
لب نماز وباطن عبادات شكرنعمت رب وخشوع درمقابل خالق جهانست 


سا 

يس هرعبادتیکه خالی از خشوع وخضوع باشد از مقصد قر آن و باطن 
آن دور أبنت 

وهمچنین باطن بات زکوۃ ومقصد شارع از تشريع زکوة و انفاق 
مال اولاً اصلاح نفس شخص مال دار است تا ملکه سخاوت را در نفس 
آ نشخص ایجاد کند ورذیله بخل را ازاو خارج فرماید وثانياً ترفیەحال 
فقراء وتشگدستان‌واعات‌به‌بیچارگان که پر از نفع دو جهانست و فوايد 
دیگری دارد که حتاج بذکرش نیستیم . 

اکنون اکر شخص حیله کند و مال خود را پیش از گذشتن 
سال پزت با فرزندش ببخشد برای آنکه از زکوۃ فرار کند و آن را 
بمستحقين نرساند مسلماً ابن مل خلاف باطن ومقصد قآ نست . 

با کسکه ارادۂ طلاق دارد برزش سخت گرفته أو | در تحت 
شدت قرار دهد تا زن بيجاره از مهر و حقوق زوجیت خود سرف نظر ۱ 
نماید مسلماً ابن عمل خلاف دين ومقصد سیّدالمرسلین.است 0 

کال ا قد ان ف 
عردم میکنند وتصورشان جنين است که بان وسایل رباء حلال خواهد 
شد بدبختانه أبن ام شنیع بخلاف مقصد قررآن و باطن دين در میان 
مقدس نماها بیدترین صورتی شايع است 

ومچنین خوارج باطنكتاب ومقصد دين را نفهميده اميرالمؤمنين 
علی‌بن اہی طالب را تکفی ركردند و گفتند على خلق را در دیرے خدا 
تحكيم کرد و حال آنکه خداوند میفرماید الم لاله و نیز 


٠‏ گفتند على خود را از امارت مؤملین معزو كرد پس در ايو هنكام 


امام کافرین است ت ٠‏ اگرخوارج تدبر دركتاب خدا کرده ومقصد فر آن‌را 


¥ 
میفهمیدند تحکیم خلق را در دين تجویز مينموديد چنانکه خداوند 
مبفرسايد بمب قوا ذل یشم وهچنین تمابتڈوا كما ین 
آهله و ما ین آهلها رمینهمیدن که ان الم الا له مخالف 
تحکیم نیست وجسارت بمقام مقدس امير المؤمنيننميكردند وخودوعالم 
اسلام را ببديختى نمیکشانیدند . 

و ہمچنین فرقه شمه بجهت عدم لديز مر آبات و جمود بظاهر 
كتاب ونفهمیدن باطن ومقصد قرآن آبات وارده درفرآن راجع بسفات 
خدا را حمل بظاهرش نمودند و از برای خداوند دست و چشم وكوش 
ووجه قابل شدند ورب را بخلق قياس نمودند ' در نتیبجه کرفتار جسیم 
شده متشابهات را گر فتند وبمحکم مرانجمه نكردندكه خداوند میفماید: 

خلاصه کلام مراد ازباطن قر آن مقصد ومقصود اب نکثاب مقدس 
است - عجب‌تر آنکه مراد ازباظن رابصورت دیگری در آوردند وبهوای 
نفس واغراض شخصی رسیاسی باطن ق رآن تابع هوسهای مرکم گردید 
مثل ]نك کنتند در ]ب سرب اه ما ما موقب مرادازیموضهعلی 
امیرالمژمنین است و مچنین درآ یأر الى الابلِ كيف لقث 
مہاد از شتر را نيز على قرار دادند- بدین ترهات و موهومات تحریف 
غریبی در دی ن کردند وهرمنکی وقبيحي را بق رآن چسپاندند . 


سک 
برای هر يك از ظاهر و باطن قرآن شرطی است 
شرط ظاهر آنستکه موافق لخت عرب باشد 
ومخالف با شرع نباشد 


اشکالی ندست براینکه مراد از ظاهر مفهوم عربی است؛ چون از 
ضروریانس تکه ق رت بزبان عربی آشکار نازل شدء است ؛ خداوند 
میفرماید: وهذا سان عر بی مین بنبرایرن در فهم ظاهر عربی 
هیچکس اختلاف ندارد و آنچه ختلف فيه است باطن ومقصد قر آنست 
و شرط فهم ظاهر قرآن اینستکه برزبان عربی محض جارنى شود يس 
هرمعنائبکه‌ازقرآن برغیرزبانعربی استنباط شدآ نمعنى ازقرآن نيست . 

مثل ایشکە بيات بن سممان دعوی پیفمبری میکرد و میگفت 
شاهد من اینستکه خداوند اسم مرا در قرآن دک ر کرده که میفرماید 
هذا بیان لاس . 

ومچنین فرقه منصوربه کفتند مراد از آبه و ان روا کا 
5 9" 
از آسمان را فرود آہندہ ہرسرایشان از فرط عناد واستکبارگوبن که 
قطنهآسمان نيست بلکه ابربست درهم بسته وبرهم جسبيدم) ابی منصور 
است ڪه منصوربه منسوب باو هستند - و نیز عبيداللة شیعی مسمی 
بمهدی هتكاميكه مالك افریقا شد و مستولی بر آن کردید دو رفيق 
داشت از ”کتامه که ناسر و همراء او بودند یکی نامیدہ ميشد بنصرالل 
ودیگری بفتح بابن دو رفیقش كفت اسم شما دو نفر در قرآنست آنجا 


لهك 


و 


که میفرماید ادا جاء تصرالله وج وصرق قبیحیدرین یه با رکه 
ہم تحبر اھ ل ا حرجت لاس را مبدل کرد به 


کردو آه مک کم 
کتانه تير امو أرجت لاس ومچنین بیّه وبھائی نه وازلته آبات 
قر آن را با تأوبلات منکر وخنك منطبق براشخاصی نمودند . 

وبعضی ازجاهلین بقواعد عر بكفتند قر آن نه زن عقدى را برمرد 
تجوی زکردہ است واستدلا لكردند بآ بهقانکهوا ما طاب لکم ین" 
السا تی ولات و باع . 

و بعضی رأی دادتدكه پیه خوك حلالست بجهت ايشکه خداوند 
فرمود حرمت عليكم اميه والدم وحم لیر ودر این آبه 
غير از گوشت خوك چیزی از اعضایش حرام نشده . 

وہمچنین بسنی تضیرکرددد آبه مب رکه و عص ینم ره وی 
را وگفتند مراد ازغوى تمه است یمنی آدم از اکل شجره مبتلا 
بتخمه شد وخبال کردند که مشتق از غو ی الفصیل يغوى اذا , بشم من 
شرب اللبن است ونداستند این اشتقاق فاسد است بجهت اینکه غوى 
الفسيل بروزن فعل است ودر اینجا بروزن فعل بفتح عين میباشد . 

وہمچنین درآیه واه ابراهيم تلیلا خلیل را بمعنى ففير 
کرفتند از حل بفتح خاءكه بمعنى مسکنت است 

این جاعت چون کاملاواقف بلغت عرب و قواعد أدب نبودند 
بموهومات متمتك شدمر ی‌خودر ادر کتاب‌خدا مدخلیت‌داده وهو ای‌تفس 
خود را اطاعت کرده وبطور وقاحت اقدام بإين مل شنیع نمودند وين 


عمل فاسد اینان را بسوی تحر یف کتاب خدا کشانید و آنرا بدلخواه 
خود تفسبر کردند . 

خلاصه کلام بابد هرمعنائىكه برای الفاظ قر آن کرده ميشود 
موافق قواعد عرب ومعنائی که خاطبین می فهمیدند باشد چنانکه | گر 
عرب لفظی را درمعنی خاصی استعمال کرد جایز ندست بهوای نفس در 
معنی سكن استعمال شود . 

یکی از مصیبتها این است که مردم غيرعرب وارد درثر آن شده 
ترجمه ق رآ ن کردند وبا قرآن را باسطلاحات فلاسفه ومتکلمین وفقهاء 
وصوفيه منرّل نمودند وحال اينکه وضع أبن اصطلاحات بعد از دوقرن 
از بعت رسول | کرم است وبھیچ وجه مناسب با ق رآ ن که بزبان عربی 
فصیح برامت امی که مطلقا از اسطلاح عاری بودند نازل كرديد » ندست 
شرط فهم‌با طن قرآن موافقت با لخت عرب وشهادت 

شرع است و تأویلات فرقه باطنیه باطل ميباشد 


برای فهم باطن ومقصد قر آن کریم دو شرط است : 

شرط اول آنکه معنی باطن بابد برمقتضاى ظاهر مقرر در زبان 
عرب وبرطبق مقاصد عربی جاری باشد وين خود واضح استكه قر آن 
عربی است "۱ كرفهم قر آن طوری باش د که عرب آنرا نقهمد لازم ميآ ید 
که قرآن عربی نباشد و هرمعنائ یکه ظاهر لقظ قرآن بر آن دلالت 
نکند آن معنی مجمول وساختگی است . 

يس اکر معنائی برای قر آن شد که لفظ عربی بهیچ وجه دلالت 
بر آن نداشته باشد ميشود معالی ديكر تصویر کرد وترجیحی ميان این 
معنی و آن معنى نخراهد بود» چون وقتی قرار براين شت که ما بلفظ 


ماشہ 

و استعمال آن در معنی خودش اعتناء تکنیم منتوانیم هرممناش ی که 
اراده‌کنيم بقر آن بچسبايم مثل ایشکه بسن یگفتەائد مراد از اسمس 
پیغمبر | کرم وشحیهاعلی امبرالمؤمنین است ' و در تفاسير بعضى از 
اخباربه از اين قبيل تفسير زياد است ‏ اولأبايد بەیییم آبا عرب ازلغت 
شمس ممنای رسول | کرم را ميفهمد ؟ باد رکتاب لغتى ضحی را بمعنی 
امير المؤمئين استعمالکرده‌اند؟ البته چنین‌چیزی نست» واتباًابنطور 
معنى لعب باقر آن وافترای برخداى جهانست وخو د گناه بزرگی میباشد 
که برای شيددان ومدعيان باطل باب دعاوى را باز میکند . 

شرط دوم آ نكه بايد برآن معناى باطن شاهدى از نص با ظاهر قرآآن 
در محل دیگر باشد وبا سنت رسول بر آن گواهی دهد وباین دو شرط 
(موافقت ا لغت عرب وشاهدی از کتاب خدا وسنت رسول) باطن فرآن 
فهمیده میشود " يس معلوم شد معانی که فرقه باطنیه برای کتاب خدا 
کرده اند همه باطل و موهوم است» مثل ايشکه گفتند غسل تجديد عهد 
است وطهور بیزاری جستن از هراعتقادی وتیمم اخذ از مأذون تاایشکه 
داعی را ملاقات‌کند وصیام أمساك از کشف سر وکمبه نبی‌است » باب على 
رصفانبی است ومروه علی» تلبیه اجابت داعی » طواف سبعاً طو اف بمحمد 
وائمه هفتگانه ونار ایراهیم غضب تمرود است ونبح اسحق كر فتن عهد 
است و عصاى موسی براهين موسوی است و انفلاق يرا کندہ شدن علم 
موسی است در فرعونیان وبحرعالم است وتظلیل غمام نسب موسی است 
امام را وم بعلم است که از آسمان نازل میشود وسلوی داعی از دعات 
است و جراد و قتل و ضفادع سئوالات والزامات موسی است برشد 
فرعونیان و تسبیح جبال م‌دان حکم در دين وج ن که در تحت قدرت 


اس کی 

سلیمان بودند باطنيه آن زمانست وشياطين ظاهربه اند وغير أينها که 
ذکر شد - اگر درست دقت شود تمامی ای قسم از اویل تموذ بالل 
استهزاء یکتاب خداوند است . 

ابن تأوبلات باره وخارج از لفظ و متطق و عقل ودين چنان در 
مسلمین شايع شدک جلوكيرى از آن کار مشکلی كرديد و اخباربه 
اماميه که اصولاً وفروعاً با باطنبه مخالفند این قبیل تأوبلات را دركتب 
خود ذك رکردند. 3 

و همین تأوبلات سبب پیدایش فرقه‌های کمراه (قاديانيه و بابيه 
وازلیه وبهائيه و ملاحده صوفیه) کردید - اعاذناللل و جمیع المؤمنين 
من شرور انفسنا. 


5-7 
لبي پر اط وتقسيم آن 
بجایز و عنوع 

از مسلمات است ا گر انسان رأى و عقايد خود را مدخلیت در 
قرآن دهد در شرع مقدس مذموم وشخص صاحب رأی در آتش خواهد 
بود ودر مذمت آن حديث صحيح شريف نبوی كافى | ست که فرمود : 

من قسر الْفرآن برأيه فلیتبوه مده بن النار(هرکه‌فرآن 
را برأى خود تفسي ركند جایگاه او آتش خواهد بود). 

واز ائمه هادین مأثور اس تکه تفسير کتاب خدا جز باثر صحیح 
یا نص صر ببح چایز نست 

و تحقیق در این مبحث این است که | کر تفسير جاری برکلام 


۵۲ 
عرب و موافق کتاب وسنت باشد این قسم تفسير را نمدشود كفت ممنوع 
است بچند وجه : 

١‏ - ايشكه بنابر اس حق تعالی باید در کتاب خداوند تدب ر کرد 
ومرادش را فهميد وحكم از آن استنباط تمود وجیع تفسیر قرآن از 
معصوم نرسیدہ و احتیاجات و حوادث روز بروز برافزایش است با بابد 
توقف کرد وتعطیل در احکام نمود واين ام غیرممکن است وبا باید در 
قرآن اجتهاد کرد وحوادث و احتیاجات را از قرآن بافت . 

۲ اکر تعلم وتدبر در کتاب خدا جایز نبود واجتهاد ورأى در 
آن مطلقا حرام بود ميباست رسول | کرم و ائمه طاهرین تمامی آ بات را 
تفسی رکنند تا دیگر تاج باعمال نظر و فکر در آت نباشیم و آنچه 
مسلم است آن آیاتی که عقول بشر در آن راہ ندارد بیان فرمودند و 
بسیاری ازآ بات را وا گذار بعقل واجتهاد علمای امت م‌حومه وراسخين 
در علم نمودند» يس بنابراین لازم تیست که تفسير تمام آیبات و کلمات 
قرآن از رسول” وائمه طاهرین مأئور باشد . 

۳- اینکه اصحاب رسول*اولی باحتباط بودند ازغیرشان وحال 
اینکه قرآن را تفسير میکرد د بر آنچه که ميفهميدند وبیشتر تفسيرها 
از آنان ہما رسیده است : 

واما رأى واجتھاد در قر آن که جاری برلفت عرب و ادله شرعیه 
از کتاب وسنت نباشد بدون شك آن رأى مذموم وت اجتهاد غلط 
است چون افترای بخدای جهان میباشد واین قسم ازرأى ازطرف شارع 
منع | کید شده است - پس تھی از رأى در قرآن بردو وجه است : 

وجه اول - آنکه شخص ازروی هواى نفس ومیل خود بااغراش 
دیگر رای و عقیده‌ای برای خود اتخاذ مینماید و قرآن را ہر آن رای 


سوم 

وعقيده خودتضیرمیکند که | گراین رأیو هوی‌در آن نبود بهیچ وجه 
قرآن را باین وجه تفسير نمی‌نمود واین چند قسم است : 

اول ایشکه میداند این آبه هيج وجه دلالت برمقصد او ندارد 
ولکن میخواهد برطرف مشتبه گرداند مانند فرق ضاله که برای اضلال 
مردم آ بات را برطبق هوأى نفس تفسیر میکنند . 1 

دوم اینکە خود جاهل است و خيال ميكند قر آن را می‌فهمد 
وحالآنکه اعتقاداتی ازروى هواى نفس وتعليم معلمين باطل دراو بيدا 
شده است وقرآن را برطبق عقابد وآراء خود تفسير ميكند وا کر آن 
اعتقاد ورأى نبود هیچ وقت إبنطور تفسير نميكرد ‏ اگر درست دقت 
شود بسیاری از تفسير مفسرین برروی عقايد و آراء شخصی است ‏ بھیچ 
وجه م‌بوط بکتاب خدا يست ؛ مثلا شخص معتزلی مذهب است و آرائی 
در دين بطريقه اعتزال دارد يس قر آن را برعقاید معتزله منژل میکند 
مانئد تفسي ركشاف ؛ با شخص اشعری است و عقابد و آرائی بيدا کرده 
وادله‌ای بر آزاء خود ازغیر کتاب خدا انخاذ نموده لذا قر آن را برطبق 
عقابد اشعری تفسير میکند مانند تفسير بيضاوى و فخررازی» با شخص 
فیلسوف است و آراء و عقاید فلسفی دارد باينجهت قر آن را برعقاید 
فلسفی خود تفسير میکند مثل صدر المتالهينكه قر آن را برطبق فلسفه 
خود تفر کرده است» وبا شخص باطنی است و عقايد و آراء خود را 
از مسادر دیگر غبرقر آن کرفته وقر آن را بر آراء باطنیه تأوبل میکند 
مثل ملاعبدالرزاق کاشی که قرآن را برطبق آراء باطنیه تسیر کرده 
است * وبا شخص صوفی است وآراء تصوف خود را از غبرقر آن گرفته 
ميا.يد قرآن را بريآراء وعقابد صوفی تفسیر میکند» و مچئین مذاهب 
مخټلفه ديك ركه در اسلام پیدا شد هرفرقه‌ای قرآن را منطبق برعقاید 


۵۵ 
خود کردند وکاراسلام ومسلماتان باختلاف ویرا کندگی كشيد وچهارصد 
میلیون مسلمان دست خوش ملل دیگر شد وشد آنچه شد . 
سوم ابنکە ميشود شخص اغراض صحيحى داشته باشد افا 
دليل از قرآن بخواهد و با شاهدى از سنت اورد مث ل كسيكه دعو 


ES: 


بمجاهده با قلب سخت ميكند واین آ به مبارکه ادع ال ون 
ره ی را اشار برای قلب قاسی قرارميدهد ومیگوید مراد ازفرعون 
قلب سخت است و با كسيكه مردم را ترغيب باستغفار در وقت سحر 
میکند و البته غرض او مشروع است استدلال میکند بحدیث شریف 
اروا قان السحور بَرَكَةٌ حال اینکه میداند مراد از تسر غذا 
خوردن در سحر است ت نه ذ کر خدا " وبعضى از وعاظ برای زیبائی کلام 
وترغیب مردم بفضایل اخلاق باین قسم تأویلات و کلمات متوسل میشوند 
وا گر درست دقت شود ابن تعبيرات تفسیرب ری میباشد ودر شرع مقدس 
از آن تھی صریح شده است . 

وجه دوم اشکەاقرآن را حرف لفت عرب داستن و بظاهر 
عربی آشنا بودن تفسي ر کند بدو مراجمه بشأن نزول وتازیخ عرب 
جاهليت و آشنائى بسنت بيغمبر وفهميدن غرايب قر آن و آنچه متعلق 
بحذف واضمار وتقديم وتأخير است 

وهرکس بصرف دانستن لغت وظاهر قرآن بدون مراجعه بستت 
و نقل و سماع و آنچه متعلق بقز آ: نست أقدام بتفسبرکتاب خدا کند: 
مسلماً تفسير برای کردہ وپیغمبر فرمود جای او در آتش است ین 
مناسب | این است كه طریقه تفسير را ذ کر کرده راہ آنوا نشان دهيم : 

داه تسیر کثاب خدا و فهم آن : کیک میخواه دکتاب خدای 


5م 

را تفسيركند بابد أولاًازخود قرآن تفسیرش را بجويد چون انالق رآن 
بش بعضه ہمطا و هرآ بها یکه جمل بود بیائش وا در آبه دیگر طلب 
کند وا گر ختصربود تفمیلش را در آیه دیگر جستج وکند؛ | کر 
طلب کرد و بافت ہمقصود رسیده و ديكر معطلی ندار * اما اگر در 
فرآن تفسير به مطلوب خود را نيافت باید رجوع بسنت پیفمبر ۳ 
کند » و اگر در سنت نیافت رجوع باهل بیت ييغمبر ر اقوال اسحاب 
رسول‌کند - م‌اجعه باهل بيت راهی‌است بس پسندیدہ فان اهل البیت 
ادری بمافیالبیت وم‌اجعه پاسحاب راهی است صحیح؛ زیر اكه اصحاب 
رسول واقف بودند بقرائن واحوال هنكام نزول قر آن : 

وبرای عر اجعه بتفاسیر بهترین تفسیرها تفسير كبير طبری وتفسير 
مجمع البيان است ومفردات راغ ب که لفت قرآنست درفهم قرآن بسیار 
عمد مبباشد ‏ اللهم ارزقنا فهم القرآن برحمتك با ارحم الراحین . 


تقسلم قر آن, بیان 
محتويات آن 

سر قرآن و مقصود اقصى آن دعوت خلايق است بخالق جهان 
امه و سے و وه وه ۳۹ 
ما علقت الحن والانس الا لیمبد ون وغايت مطلوب ازقر أن ارتقاء 
عبد است ازحضیض نقصان باو جکمال وعرفان وحر كت دادن مردم است 
بکمبه كمال وایمان واي نكتاب ازچگونگی سفر بسوی خدا ومجاورت 
مقربين د رگاء اله درطبقات بهشت ونجات ازبدبختی ودركات جحیم بحث 
ميكند» از این جهت فصول و ابواب قرآن و سور و آیات آآن منحصر 


۵۷ 
در شش مقصد است : سه مقصد آن ستون قر آن واصول‌مهم آنست ونه 
مقصد دیگرش فروع وعتمم . 
اماسه اصل مهم 

١‏ شناختن مبده جهان بربوبیت وبیان صفات ربوبی وچگونگی 
پرستش رب جهان است وبیان توحبد ذات صفات وتوحید در الوهیت 
و عبادت و انداختن انداد و اینمطلب را کاملا در رساله توحید عبادت 
(مطبوع در طهرآن) بیان کردہایم . 

۲ - شناختن‌راه راست و طربقه خدا شناسی و راهی که آن راه 
انسان را بخد میرساند . 

۳- معرفت معاد و کیفیت آن و بیان حال بشدگان در آن نشأة 

واشرف این صول علم بخدا وروز بازيسين است: آمنوا ياله 
و الیو الا نر وبعدازآن شناختن راءراستكه آن صراط مستقيم است 
هی لیر اطالستَميم و مراد از صر اط مستقيم شناختن چکونگی 
تزکیه نفس وتنوير و تخلیص آن از شوايب طبیمت و كثافت عالم ماده 

باشد . 
اما سه اصل تام وم 
و صل ابع ومتمم 

-١‏ احوال م‌دمی كه راہ خدا را پیمودند و بمنزل رسیدند از 
أنبيا ورسل واولیاء ومؤمئين . 

۲- احوال کسانیکه از راه خدا رو برگردانده راه مستقیم 
انسانيترا نبيمودمكر فتار غولان شدند ودربیابان شرك وجهالت سرگردان 
ماندند ودر دنيا وآخرت هلاك گردیدند مثل فرعون وقارون و اصحاب 
لوط وقوم نوح وامثال آتان . 


0 

۳ - تعریف ساختمان راه وبيان اينكه چگونه بابد توشه راه را 
تحصی ل کرد . 

وبيان خنسرش بتک دنا منز لی ازمنازل سایرین الى لل است 
وہدن مركب انسانست وبايد غفلت از تدبيد منزل و کب نکرد و بن 
سفر تمام نميشود مگر بحفظ بدن وبقای نوع » يس انسان محتاج است 
بقانونی که او را اداره کند وتمامی آبات اخلاقی قرآن و ابواب فقه 
از طهارات و عبادات و معاملات و سياسات و نکاح وطلاق وارث و کتاب 
اطعمه واشربه در بیان ساختمان راهست . 

وق رآن ازسقط نطفه انسانی تاروز کش دستور کامل داده ام است 
و مراد از بیان ساختمان راه مین است و چون بنای رسالے براختصاد, 
است ما دراینجا از بیان دقایق احكام دست نگاه داشته وخوانندگان را 
بکتاب مفصلی که مؤلف در سرتشریغ نگاشته است مراجعه میدهم و 
صلی اه على سیدنا محمد و آله الطاهررین - 


مقاصد قر ( ندر وضع 
شر يعت و احکام 
پیش ازشروع در مقصود حتاجیم بتقديم مقدمه‌ای وآن اینستکه 
وضع شرايع و قوانين مبتنی برمسلحت بندکان در دنيا وآخرت است 
وفر آن با تجه مصلحت عباد است ت ام فرموده و از آنچه در آن مفسده 
بندگالسث هی کردء ووظیفه رسل بیان مصالح ومفاسد است واجتیاج : 
پرسل ازاینجهت میباشد . 


۵٩ 
و شاهد براین مطلب آبات وارده در کتاب خدا است کسه ذکر‎ 
: غابات ومصالح را در موارد متعدده میقرماید‎ 
در پیات غایت ومصلحت بعث رس ل که اسل تشریع است‎ -۱ 


ووے تور 


میفرماید : رسلا رین و منذوین لثلا كوت لاس على الله 
حجة مد ال سل و مجنين در خصوص بمث رسول | کرم میفرصاید : 

وما ازتلناق الارحنة مین . 
۲ - در اسل خلقت ميفرمايد : و هو الذي علق السموات 
می 


والارض فی تة یام وكات عرشه علي الماء لیبلو کم آیکم 
سن ما ومجنين: ما تفت الجن و الانس الالییدُون" 


رمچنن:الّدي تعلق اموت والعیوة لیر کم اك اسن قا . 
راما بیان غايات ومصالح در تفاصیل احكام در کتاب وسنت بیشتر ٠‏ 
از آنست که بشود احصا کرد وبذکر بعضی از آنها قناعت مدشود : 
١‏ ابه ووه ما بريد الله لعل كم من حرج ولسکن 
۲ - در روزه میفرماید :کیب کم ايام كما كيب 
علي الذین‌ین ری مل تون" 
۳- از :رن الصلوة هى عن القخداء و کر 
٤‏ قبله: قَولُوا وجو كم شطره لتلا وت نا 


میم مرو 


یمه 


تاي 


ه-جهاد: أن ین ُو باتهم موا 
و سے و رز ما و کر 
+ قصاص : ولکم فی القصاص حيوة یا اولي‌الا لباب 
عو و اق وہ لے e RE‏ 

۷-د تقریر توحيد : الست بحم قالوا لی شهدنا آن 
تو وا بوم الیم .انا كنا عن هذا نغافلت 

وهنگامیکه معلوم شد مقاصد قرآآن در وضع شريعت و احکام 
مصلحت بندگانست يس ميگوئيم باز گشت تکالیف وارده درشرع بحفظ 
سه اضل أست . 

ضروريات وحاجيات و تحسینیات 

راد از ضروربات اصول واحکامیست که انسان در مصالح دين 
ودنیا اچاربررحفظ وعمل بآن است بحیثیتی که اکر فاقد یکی ازآنها 
شد دنيايش خراب و آخرتش پر از بدبختی وعقاب خواهد بود چنانکه 
اکر آب باهوا نباشد تنفس وزندگانی بربشر متلم است مچنین | کر 
مراعات این اصول نشود حیات دلیا وآخرت محال خواهد بود . 

و ماد از حاجیات آن احکام و اصولیست که انسان از حیث 
توسعه و رفع ضيقيكه در غالب اوقات مودی بحرج و مشقت میگردد 
حناج بآنست به‌بیان واضحتر مراد از حاجیات احکامیست که در مورد 
حرج ومشقت وضع كرديده ودر آن ملاحظه ترفیه عباد شده است مثل 
قصر نماز و روزه در سفر و ا کل ميته در مخمصه خداوند میفرصاید : 
ماجمل علیسکم فی ادن ين حرج 

ومراد از تحسيئيات مکارم اخلاق و محاسن عادات و آنچه عقول. 
کامل از آن پرهیز دارند واجتناب میکنند» است 


لاك 


ضروريات ينج است 

۱- حفظ دين چون اخستین چیزبکه انبیاء ورسل بشر را بآن 
دعوت میکنند دين است ومراد ازدين اعتقاد بمبدء ومعاد وربط دادن 
خلایق بخالق‌جهان میباشد وغايت خلقت‌انسان پرستش خدای‌واحداست 
مات الجن والانس الا لد وت واين عبادث و ربط خلق بحق 
جوهر حیات ولب معرفت وغايت قصوای سیرانسانست؛ تامردم خدای را 
نشناسند واو را پرستش نکنند وبحضرتش زلفی وقربی حاصل ننمایند 
زنده تخواهند بود؛ يس قر آن مهمترين اصلی را که در نظر دارد حفظ 
دين وربط خلق برب العالمين است * ينابراين يك سلسله احکام شربعت 
برای حفظ ابن اصل است؛ وبا نچ ه که اسان را بخداوند نزدیك‌گرداند 
وروح اطاعت ویشدگی در او ایجاد کند امس فرمود چولب نماز وروزه 
وزكوة وصدقات وامثال آن . 

وازآنچه انسان‌را ازخداوند دورکند تھی فرمود چون شرك | كبر 
واصفر واطاعت غير خدا وحاجت خواستن ازغير خدا وامن ازمکر خدا 
واس از روح خدا وامثال آن . 

۲ - حفظ عقل است : غرض دیگر قرآن از وضع شربعت حفظ 
عقل است * انبیاء ورسل بايد حافظ عقول مردم باشند وتاعقل مردم حفظ 
نشود وبا عقل وارادہ کار نکٹند ترقی و تکامل وتحصیل سعادت نشأتين 
متدع خواهد بود“ قرآن باعقلاه سخن عیگوید پس بايد احکامی وضع 
كند تاعقل انسان محفوظ بماند وبكعيه كمال متوجه شود . 

وآنچه را که حافظ عقل است اس فرمود مثل تدبر در آ ر ت 
ومطالمه در خلقت وتفکر وتعلم وامثال آن . 


فی کے 

و از آنچه عقل را خراب میکند تھی فرمود چون تقلید آبناء 
و طاعتكبراء ورهبانان واحبار واتباع ظن ؛ وحرمت جر والكل وامثال 
آن برای حفظ عقول است ٠‏ 

۳ - حفظ بدن: چون دنیا مزرعه آ خرقست وانسان مسافر است 
تا کب محفوظ نباشد را کب بمنزل نمی توائد برسد؛ این اس تکسه 
قرآن در حفظ نفوس دقت کامل فرمود . 

آنچه را که حافظ نفوس است امرفرمودہ وازآنچه مهلك نفوس 
.است تھی صریح نمود چون قتل وضرب جور وجنایت وامثال آن . 

حفظ سل : چون اشخاص السان دردنيا بقاء ندارد ودیمومة 
اسان ببقاء نسل است و حفظ انواع بتناسل است قر‌آن آنچه را کسه 
حافظ سل است امس و از آنچه مهلك و قاطع آ نست نهی فرمود چون 
زناء ولواط وامثال آن . 

٥‏ - حفظ مال : چوپ انسان تا مال نداشته باشد نمیتواند طی 
منازل زی دگانی کند يس قر آن بدانچه حافظ مال است اس و از آنچه 
متلف آن میباشد تھی فرمود چون اسراف وسرقت وخيانت وضرر زدن 
بیکدیگر وامثال آن . 

خلاصه کلام غايت از تشریع حفظ این اصول است وما در اینجا 
بطور اشاره ذ کر کردیم تفصیل این مجم لکتاب مفصلی خواهد شد و 
جوت مبنای رساله براختصار است از بیان آن اعراض ميكنيم و 
خوانندگان را بکتاب مفصلی که فقه را براین ترتیبِ نوشته‌ام حواله 
میدهم از حق متمال‌خواهانم که موفق باصلاح وطبع آنکتاب شوم . 


ا 

نسخ درلغت عبارت از باط ل كردن جيزى وجای آن چیز دیکر 
گذاشتن أست و در اصلاح محققین نفاد و تمام شدن مصلحت حکم اول 
است ودر سابق بیان کردیم كه احکلم شرایم وديانات برای مصالح عباد 
وضع شده و هیچ حکمی از طرف شارع بدون مسلحت نخواهد بود * 
شارع مقدس اولمصلحترا ملاحظه کرده بعد از ال حکم را وضع 
ميكند و چون مصالح عباد در ازمنه و امكنه مختلف است و هچنین 
نظام امور جمهور نسبت بازمنه ختلف میشود از ابنجهت درشرایم نسخ 
واقع گردید . دراینجا بيك مثلی کشف مطلب میگردد و آن ابنسشکه 
ارام و نواهی شارع باوام و تواهی طبیب میماند چثانکه ميض نزد 
طبیب هيرود وطبیب میگوید بابد مسهل تناو لکنی بافلان دوارابخوری 
با میگوید بابد ترشی نخوری این ا وٹھی طبيب درواقع وتفس الام 
محدود بزمان خاسی است ومریض تصورمیکن دكه ابن امروٹھی میشگی 
است و مسلا در ات امس ونهی طبیب جلب منفعت و دفع مضرت را 
ملاحظه نموده وهنگامیکه آن مصلحت احرازشد و آن مفسده برطرف 
كرديد حکم را طبیب نسخ میکند » بمعنی ايشکه ديكر مصلحت در 
خوردن‌آن دوا نیست وخوردن ترشی مفسدہ ندارد - يس نسخ در احکام 
شرع هم بهمان معنی است که مصلحت حکم تمام شده ده اينکه حکم 
برداشته شده وچون معنی وحقیقت نسخ معلوم شد فهمیدت نسخ در 
قرآن وشریمت شمن دو امس بیان ميشود : 

۱-یکی از مسلمات است کے آنچه را قرآن در ابتداء ہن 


عه - 

دعوت فرزموفه وسور مکی متکفل ذکر آن شدم هاما قواعدہ كلى است 
واول چیزبکه خلايق را پآن معزت فرموده انمانريقدا و رسزل و روز 
بازپسین است و بعد از آن تشريع تماز فرمود و از شرك و کف و ٹواہم 
آن چون نیج برای غین خدا وامثال آلف هن | کید سود 'رمچتین 
پیکارم اخلاقی مشل عدل واحسان و وفایٰ پمهب واعراض از,جاهل و دقع 
بای هی اجسن و خوف از خدا ز سب و شکر اض فرمود و از اخلاق 
رذیله وفحٹاء ومشکر ويفي وقول بغیرعلم وكم فروشی وفساد درارن 
و زا و قتل:و فحش و دختر زنده بگور کردن وامثلل آن .از امورمکه 
دردین جاهلی جارى بود تھی نمود - پس بنابراين آبات مکی متكفل 
کلیات است وبعدہ آزهجرت در مدینه منوره آن قواعد تكمي ل كرديد: : 

۲ - یکی از بدیهیات اوليه اس ت که احتام ,کلی عقلی قابل سخ 
و تخصيص بيست مثلاً قاعدہ عقلي النقيضان لا بجتممان ولا بر فمات 
ولمچنین الكل اعظم من الجزء بهیچ وجه تصویر سخ جر آن نمیشود 
که يك روزی بیابد ونقیضان جنع شود یا كل کوچکتر از جزء باشد؛ 
در فصل سابق ذكر كرديم که قر آمب حافظ ضروربات و حاجیات و 
تحسینیالست وضروربات حفظ ین:وعقل وبدن ونسل ومال است و کلیات 
شرایم کلیات عقلیه میباشد و قابل سخ و تخصیص نیست * تمام شرایع 
آسمانی براى حفظ اين ارس :مكلت میراد رع كم 
ین الب وی ب به وحا وَالدِی وا اليك و ما وَصِيمًا ب به 
ابراهيم وموسي وعیسی آل آفیموا این ول تفر فيه کبر 


مد 2 2 ال 


على امش کین ما قذعوهم البه 


اس 


بعنی بیان کرد و هویدا ساخت و بركزيد خدایتمالی برای شما 
از دين آنچه وسیت کرد بآن نوح و آفچ ه که وخ ی کردیم بسوی تو 
و آنچه وسیت کرده بودیم بدان ابراهیم وموسی وعیسی را * که بهای 
دارید واقامه كنيد دين را ومتفرق نشوید در آن یعنی اختلاف نکلید 
در آن اسل “كران وبزرك است برمش رکین آنچه میخواهی ایشان را 
سوى آن أزتوحيد ونفی شرك و اصول‌فضایل إخلاقومكارمعاداتدعوت 
کئی - در این آبه مباركه تضریح اس ت که تمامی أنبياء بيك اصول 
دعوت میکردند و اختلاف در ميات رسل نيست » خداوند ميفرمايد: 
لامر بین آحد ين رسله پس اختلاف شرايع در امور جزلی“وسخ 
در شرایع در جزئيات است و مچنین ناسخ و منسوخ قرآن در كليات 
آن نيست زيرا كهكليات عقلی میباشد وقابل نسخ نیست : خلال محمي 
7 9 الى زد 

خلاس ه کلام سخ در دبانات و مچئین نسخ در بعضی از احکام 
قرآن در امور جزئی است بعبارت واضح تر نسخ احکام در تشریفات 
شریمث ودين است نه در کلیات وقواعد آن مثل تغییر قبله ازبیت المقدن 
بکمبه يا إينكه طلاق زن غير محدود بود حدود بسه طلاق كرذيد وظهار 
طلاق بود و بعد غير طلاق شد و امثال آن و صلى الله على سیدنا محمد 
وآلهالطاهرين. 


محکم و متشابه قر آن 
وییان حقیقت آن 
مبحث حکم ومتشابه قر آن ازمشکلات فن علم قر آن است ودر 


سےا ہد 

اہنجا آراء و اهواء متضاد حکمفرما مبباشد وجون عردم از راه راست 
وارد ابن مبحث نشده‌اند گفتارشان متشتّت منباشد وما در اینجا آنچه‌را 
که مخ مطلب ولباب حقیقت است با استمداد ازرب جهان بیان ميكنيم: 
قرآن در يكجا دلالت دارد برايشکه تمامی آن حکم است ودر 
جای دبگرنص صریح دارد برابنکە تمامی آن متشابه است ودرموضع 

دنگر بیان میکن د که بعضی از آن حکم است وبعضی متشابه . 
اما آنجا که دلالت دارد برايشکه تمامی قر آن محکم است آ به 
مباركه السر يك آ بات اتاب الْحَیکیم و نیز آیسه ال رکتاب 


و تسد وھ 


احکمت !باه میباشد - دراین دوآ به خداوند بیان فرموده که تمام 
قرآن حکم است ومراد از حکم در این دو موضع ازکتاب بمعنی کلام 
حق با الفاظ صحیح و معانی پسندیده ودرست و از حيث لفظ و معنی از 
هرقول وکلامی فصیح‌تر وافضل است و در این دو صفت که اتقان لفظ 
واحکام معنی است کسی را قدرت معارضه ندست . 
واما آنجا که میفرماید تمام قر آن متشابه است قول خدایتعالی 
آله رل ان الحدبتکتاب) متشابها مثانى تفشیر مله 
لو این شون زیم نم تن جلوذهم و فلويهم الى 
ہو و اد 


اكرام ذلك ی هی به من اومن يلل الله قمالة 
ص هاد منبائد . 

بعنی خدابتعالی فرستاد نیکوتر سخنی را که آن کتابی است 
ممائند بمنیبعضی‌شبیه ببکدیگر دراعجاز یا درجودت لفط وصحت‌معنی 
ودرنیگوئی‌وزیبائی و هدایت وبلاغت وبعض این کتاب بعض دیگر آن 


۷ 


را مصدق است وباین مطلب آشاره فرموده : 
ول کان من عل تراه لرجذوانه اعلا كتيراً 
وراد ازمثانی ابن استکە حوادث زهان قرآن را کهنه نمیکند 
وهر چیزمندرس ومضمحل میشود جز قر آن و مکن .است مراد ازمثانی 
ابن باشد که هرروز فوایدی از قرآن برای بشر معلوم میشو د که در 
سایق او را نيافته بود وقرآن باتکامل وترقی بشر مساعد است ؛ هر چه 
بشر ترقی کند احتياجاتش از قرآن منقطم نخواهد شد و ابن قرآن 
خالد است ؛ وبعضى مثانی را معنی کرده اند که دوبار ودوتا کرده بعنی 
مشتمل است برمزدوجات چون ام ونهی ووعد ووعید و رحمت وعذاب 
وبهشت ودوزخ ومومن رکافر -ومیلرزد ازآن پوستهای نا ن که ميت رسند 
ازپروردگارخودپس نرمميشودوآ رامميكردديوستها و دلهای ابشانبذ کر 
خداو این کتاب هدایت پروردگار است‌هدایت میکند خدابآن‌کسیرا 
که میخواهدوه رکس را خداوندکمراء کندبرایاوراهنمائی‌تخواهدبود. 
و اما آنجا که دلالت دارد بعضی از آ بات محکم است و بعضی 
متشابه وبحث ما در آن است این آ به مبارك است خداوند میفرماید : 
مر یر نی ات ین ی کنات من 
۶ ور ١‏ و اه ا مه ر و مق مسق وه 
اتات وآخر متشابهات فاما الذین نی قلوبهم بیغ فیتیمون 


ما شاب باه لته واه تأيه وما ملم تأويلهُ لا 


ٹون في اليل ولون امنا به کل بن را وما در 
الا أولو الالباب . 


ابن آبه مبا رکه تصریح میکند که قرآن محکم و متشابه دارد 


عت 
وما درتضير بن وتحقيق حکم ومتشابه حتاجیم بذ کر مباحثی چند : 

-١‏ محکم : عرب میکوبد حأکمت و تحكمت” واحکمتیمنی 
رد ومن عم کردم و حا کم را حا كم میگویند چون ظالم را از ظلم منع 
میکند و حكمة اللجامآن است که منم کند اسب را از اضطر اب » 
ودر حدیث نخعى احکم اليتيم كما تحکم ولدك یمنی منم كن يتيمرا 
ازفساد جناتكه طفلت را منمیکنی » جرير ميكويد احكمواسفهائكم 
یعنی من ع كنيد سفیهان رأ ازسفاهت وبناء حکم بعنی ویق ' وحكمقرا 
حکمة میگونند چون اسانرا از آنچه سزاوار نیست منم میکند . 

۲ _ متشابه : شبه و شبه و شبیه ممائل بودن دو چیز است در 
کیفیت مثل ردك وطعم » وشبهه آن است‌که ميان دوچیز بواسطه شدت 
شباهت پیکدیگر امتیاز داده شود“ تشابه گاهی در عن است مثل و 
انوابہ متشابھا یعنی بعضی بابعض دیگر در رنك شییه است نه در طمم 
وحقيقت وبمض یگفته‌اند مراد تمائل درکمال وخوبی‌است وبعضي ب رآئند 
که مراد از متشابهاً بمنی در منظر متفقند و در طم مختلف و نشابهت 
قلوبهم یمنی درگمراهی وعدم رشد قلوبشان شبیه شد ومتشابه ازقرآن 
آن است که تفسیر آن بجهت شباهت بغیر از حيث معنی یا از حيث 
لفظ مشکل باشد . 

۳ امالکتاب : آنچه اسل برای وجود چیزی باتربیت واسلاح 
آن يامبدأ چیزی باشد آنرا ام مئنامند خداوند میفرماید : و رنه في 
م الکتاب اكه مراد لوح حفوظ میباشد وابن برای منسوب بودن علوم 


باوست ومک زا ام القرى میگویند ومجرء را امالنجوم مننامند 
>_ اویل : راغب "صفهانی ميكويد از اول است بمعنى رجوع 


= 


بال * تأویل زد شيى بغایت ی کے مراد است از جهت علمى باشد مثل 
وم یکم َأوبلَّه لاه وغايت از جهت فل باشد مثل قول شاعر 
وللدوى قبل يوم اين وی وقول خدایتمالی : : هل ينظارونة إل 
تأويلة . 

وتأويل در اسطلاح اهل تفسير وسلف از فقها واهل حديث مراد 
تفسیر و بیان ميباشد و از ابن قبيل است قول أبن جریر وغير او که در 
کتاب تفسیرشان میگویند «قول درتأويل این آ بها است» وبعداتفسیرمییکنند 

وماد معتزله '“جهميه متكلمين' صوفیهوباطنیه ازتأوي ليركرداندن 
لفظ است از ظاهر وابن ممنی در اصطلاح متأخرين از اسولیین وفقهاء 
شایسم است و از ابنجھت میکویند تأوبل برخلاف اصل است و تأويل 
حتاج بدليل است وابن معنی که مراد از تأويل صرف لفظ از ظاعرش 
باشد سبب پیدایش بدعت‌ها وخرافات در اسلام شد . 

و از اقسام تأويل باطل تأويل اهل شام ڪلام پیغمبر راست که 
بدعقار فرمود لاله الب بعنىاىعماركرو.ظالمتوراميكشند» 
اهل شام کلام پیغمبر را تأوبل کرد گفتند ما عمار را نکشتیم » کشندء 
عمار کسی است که اورا وارذ جنك‌کرد» ولی اين تأویل مخالف حقیقت 
لفظ وظاهر آنست بجهت اینکه قانل عمار کسی است ت که مباشر قتل او 
شده نه آنکه طلب نصرت و باری از او کرده است ٠١‏ كر این تأوبل 
صحیح بود باید کشنده مزه سیدالشهدا رسول | کرم باشد چون پیغمبر 
سبب شد که حمزه زیر شمشير مشرکین شهید شود . 

ما برای رفع شبهه وابطال کلمات متأخرین در بیان تأوبل. آیانی 


سی کہ 


راک در قرآن لفظ تأویل در آنها وارد شدہ ذ کر میکنیم تا فهمیده 
شود که تأويل ہابن اصطلاح درست نیست ۔ 

۱ آبه مبارکه با آبها الین آمَنُوا آطيموالة و آطِيمُوا 
7 .و 
والشول إن کم تون الہ وليم الجر ذلك تحير و 
ا تأويلا. 

حاهد و قتاد هگفته‌اند مراد ازتأو بل‌درایشجا ٹوابوجزاء است وسدی 
وابن زبد وابن قتیبه وزجاج ہر آنندکه مراد عاقبت است وهردومعنی 
مآل ميباشد» لکن معنی دوم اعم است وشامل حسن مآل در دنيا " زیرا 
بسا میشود که تنازع در امور دنيوى واقع ميشوه و رجوع بکتاب خدا 
و رسول در زهان حبات وسنت أو بعد از وفات ما لش وفاق وسلامت از 
بفضاه و دشمنی است وبهیچوجه نمیشود معنی تأويل در این آیه تفسیر 
باشد باصر ف کلام از معنی ظاهر آن چون کلام درتنازع است وحسن 
عاقبت در رد بخدا ورسول(۳) میباشد . 

معنى این آبه : ای کسانیکه ایمان آورده‌اید فرمان بريد خدا 
و رسول و اولی الام را پس | گر خلاف در چیزی کردید با زگردانید 
آنرا بحکم خدا ورجوع كنيد برسول (درزمان حباتش) وبه اولوالاص 
| گر ایمات بخدا و روز بازيسين دارید؛ این مراجعه برای شما بهتر 
وخوش عاقبت‌تر است . 
؟- وتف شام کاس تن على عم هی و رة 


م مام 2 هام 


لقوم ومون مل نظرون" إا تأويلة وم ابی تاو ويله ول 


تالاه 


الي توم ین قبل قذ جالث رس ربلا اي هز كنا ين شا 
رن ار تن تمل قروا الهم 
وق مهم خن رون . 

أبن عباس میکوید مراد از تأويل دراين آیە تصدییق بوعد ووعيد 
است یعنی روز یکه صدق آنچ ه که خداوند از ای آخرت خبر داده 
است طاهر منشود : 

قتاده میگوید مراد از تأويل واب است ؛ مجاهد ميكويد جزاء 
سدّی میگوید عاقبت * ابن زید میگوید حقيقت وهه این معانی نزديك 
بسکدیگر میباشد وعراد آنچه مال ام و آنچه بعد واقع میشود که 
فرآن از آن خبر داده است . 

معنی آبه : و هرآ بنه آوردیم برای كروء کفار کتابیکه معللی 
ار را روشن ساختيم بدانش خود (یمنی در حاليكه عالمیم بوجه تبیین 
وتفصیل آمت) وهدایت ورحت استم برای مؤمنين آ با کافران انتظار 
میبرند ( یعنی آبا منتظر نیستند ) غير از عاقبت کتاب و حقیقت آنرا 
از وعد و وعید ؟ بعنی منتظر باشئد آنچه را خدای تعالی وعدم کرده 
است دراین کتاب از ثواب وعقاب » روزیکه يايد عاقبت کار بمنی ظاهر 
شود آمار وعد ووعید و آن روز قيامت است که آنانکه ترك وفراموش 
کردند قر آنرا پیش ازاين در دنیا (بعنی کافران که بقر آن نگردینند) 
گوبند بتحقیق آمدند فرستادگان پروردکار ما براستی و درستی (وما 
تکذیب كرديم و آن خطائی عظیم بود)' آ با برای ما شفاعت کنندگانی 
هست تا شفاعت کنشد برای ما ؟ با مکن است باز گردانیده شویم بدنیا 


N 
تاعمل بكنيم ج زآنکه عمل میکردیم؟ یعنی تصدی ق کشم ناتكذيب؟‎ 
بتحقیق ضرر کردند وگم شد از أيشان آنچه افترا میزدند که بتاملب‎ 
. شفيعان مایند نزديك خدا‎ 

۳- در سوره يونس بعد از ذكر ايشکه ق رآ مصفق کورانەو 
انجيل است ومنرٌه از افترا و ریب ودعاوی باطل مشركين میباشد وبعد 
از عجز آنان از آوردن مثل قرآن میفرماند : ۲ 

بل کذبوا يمال بحیظواپیلیه ولا أنه ناويل ديق 

كدب الذین ین قبلهم فانظلر كيف كان عاقبَة الظالیین۔ 

اهل تفسير وخبر تأوبل را در ایشجا پیعنی مآ لكر فتهاند یعنی 
آنچه خداوند خبر داد است واقع میشود وسدق قرآن ظاهر میگردد 
و چنانکه عاقبت مكذبين رسل هلاکت است مچنین عاقبت مکنبن 
قرآن هلاکت خواهد بود . 

معنی آیہ: پلکه آنچه نفهمیدند وبآ اخاطه علمی نداشتند 
تکذیب کردہ؛ مراد آسنکه بعد از استماع قرآن و بيش از تدبر در 
آبات آن بتکذیب و انکار مشفول شدند» و هنوز تيامده است هال آن: 
چنانکه ذکرشد اینچنین تکذی بکردند انبباءسابق را چنانکه تورات را 
تکذیب کردند يس عاقبت ظالمین چگونه خواهد بود. 


312 ا مها سا قات عدي و 


6 - در سور یوسف : و كدلك يحتبيك ربك و يلمك ین 


تأویل الالحاویثِ وقول خداوندکه حکایت میکند ازدونفربکه بایوسف 
رومان ان 
در حبس پودند وگفتند ْنا بوبه بعنی آنچه‌راکه خواب دیده 


ora 


ہودند وقول خدايتعالى بتکم طمام رانو التبا شما بأ یله 


ا 


قل ال ین کمارقول خدایشمالی ومانحن ناو لالم مالین 


۰ لاف یت 


ا ا ك و علمتني 
تأوبل الاحادويت . 

عراد ازتأويل لحاديث وخوابھاآن امروجودى است که درخارج 
واقع میگردد نه قول ولفظ چنانکه دراین آبه حویح ام تکہ متفرماینه 
انا بتأونله قبل آن تک يس خبر دادن بتأويل آن خبر 
دادن از امریست که در آبندہ واقع میشود ؛ و مچنین قول خدایتمالی 
هذا اویل روبای ین قبل یعنی آن امر یک واقع شد از سجده 
يدر ومادر وبازده پرادر بوسف آن اس وافعی «یباشد کہ مآل روبائی 
اس که در اول سوره.ذكر شده است آنجا که میفرماید : 
سید 
احير 

٠‏ درسورہ اشراء ووم اليل اذا لقم وزر لاس 

الستفيم ذلك یر وآحسن تاو ولا . بمنی وتمام پیمائید كيل راو 


بسنجید به ترازوی راست أبن عمل بهتر و خوش عاقبت تر مىباشد . 
۹ در ور کھف :سأ بقل مالم تشقيلم عليه را 
وقول خدایتمالی» بعد از آنکه خطر خبر داد موسی را بمآل امحالیکھ 
E‏ فرمود : 
لك اويل مالم تنيع ۵ e‏ عله مر 


از این آینات مبا رکه ونس اهل لفت معلوم ش که "اویل بمعنی 
سرف لفظ ازظاهر نیست چنانکه شايع درخلف است بلکه بمعنی مال 
اس است اعم از وقوع خارجی باتصدیق بآن 


تحقيق در بیان حکم ومتشابة 
با تدبر درمباحث سايق فهم حکم ومتشابه آسان ميشود أمانحقيق 
در آن حتاج بتقديم دو مقدمه أست . 


مقدمه اول یکی از مسلمات وضروریات اس ت که قر آن دعوت 
عوام وخواص را در بر دارد ونظراہیاء ورسل اولاً وبا لذات متوجه توده 
واسلاح عوام بوده است » چوت توده صالح شد رجال و علما و پادشله 
واشرافكه ازاين توده پیدا میشوند صالح خواهند بود » برعکس فلاسفه 
که در دعوت خود نظر باصلاح شعب وتوده ندارند ؛ تغليم وتربيت آنان 
منحصر پمردمان بافهم جامعه است وا گر درست دقت شود می‌بينيم حل 
اینان نفعی برای اجتماع نداره | گر در جامعه‌ای ده یاصد نفردانشمند 
و صاحب اخلاق فاضله کردند هیچ اثری در اجتماع نداره بلکے این 
عردم فاضل در جامعه بداخلاق و جاهل بدبخت خواهند بود و نطرود 
اجتماع میگردند' مثل اجتناع کنونی ما که فضلای آن بواسطه غلبه 
جهل واخلاق رذیله پنچارہ میباشند . 

واين نکته‌که انبیاء اول توجهشان بتودہ است» خداوند درقیآن 


ممه +ع 
أشاره باین معنى میفرماید که قوم دوح بنوح گفتند قالوا نون لك 


۳ 


وَاتْبْسَكَ الاردلون: یعنی گفتند اصحاب نوح آبا ما ایغان بتو بیاوریم 
وحال اینکه پیرو تو فرومایگان وم‌دمان رذلند و مچنین میفرماید : 
عا هم هی رو وه و کا سو ہے امسر e‏ 
شال الَا الذي نكقروا ين قوي ما تربق الابشرا ننا 


هبد 
وما ريك نت الاالذین عم أراولنا باد الرأي 
پس گفتند اشراف کافر از قوم نوح كه تو بشری مثل ها هستی 
ونمی‌بينيم تابعين تورا در اول نظر مگر مردمان رفل . 
يس بانوده نادان مردم سخ نگفتن وابنان را | آشنا بحقايق كردن 
کار ہسیار مشکلی است رسول | کرم میفرماید : شتی سور هود 
یعنی پیں کرد مرا سوره هود وماد این آبه مبارك است . 
امتهم کما یرت وم‌تاب من ولاتظقوا! ان 4 بماتعملون عبر 
یعنی استقامت كن چنانکه بتو ام شده است وکسانی‌ه مکه باتو هستند 
وا زکفر بطاعت پروردکاربرگشته‌اند بايد پایداری کنند وطفیان نکنید 
" خداوند باعمال شما بيناست . 
يس تربیت جهال و اراذل مردم کار بسیار مشکل وصعب و خود 
رباضت مهمی میباشد از اینجهت اس تك كفته اند البلا لو لاه 
لاجرم اغلب بسلا بر اولیا است که رباضت دادن خامان بلاست 
زین‌ستوران‌بس لگدهاخورده‌ام تا که اینها را مروض کرده ام 
وجون ادرا کات مردم عوام محدود وطبابعشان ازفهم حقابق عاچز 
وبراینان سلطان حس غلبه دارد وغير از محسوس موجود دیگری تصور 
نمبکننه چگونه أنبياء و رسل میتوانفد حقايق عالم غيب و دقايق نشا 
آخرت ودرجات ترقی ودرکات تنزل نفس را آنطوربکه هست بيات 


E 


کنند؛ بلکه بمفاد حدیث شریف تحن‌سماثیرالا لاہ ین آن تكلم 
قرے لا و مع ۰ 

الناس على قدر عفولهم يعنى ما کروه پیغمیران باندازہ عقل سرهم با 
عردم سخن ميدائيم » پس بنابراین صالح تز پرای‌مرنم اين است که حقایق 


لكات 

حرده ومسائل معقوله دزتحت عبارات و کلمانیگفته شود که تودم جاهل 
از آن مان استفاده را کنن د که عقلا میکنند . 

مثلاً وقتی شخص عامی شنید که بايد متوجه بموجودی شد که 
نه جسم است و نه‌مکان دارد ون ه گروبند زمالست و رنکه نداره و قابل 
اشاره حسیه نیست» اینشخ صكمان میکندکه آن معدوم است نه موجود 
زيرا چگونه میشود موجود جسم نداشته باشد با درزمان ومکان نباشد 
يس نفی چنین خدا را خواه دكرد ‏ اننياء ابر حقايق را تشبيه 
بمحسوسات ميكنند تاخلق منهمك درعالم حس حق را درتشبيه عبادت 
ګنند زیرا كه نمیتوانند بمقام تنزبه برسند» ازابنجهت ف رآن سقاني 
برای رب" بیان میفز+اید مثل بصیر * سميع ؛ مسئولی برعرش "بدا 
وجهالله» واز اين قبیل عبارات کہ حق‌تعالی را در لباس تشبيه بمردم 
نادان فرو رفته در عالم حس معرفی میکند واینان هان استفاده ای را 
كه عقلاء از تنزبه میکنند از تشبیه بدست میآورند . , 

مقدمه دوم اينتکه دار هستی وعالم وجوترا عوالمی است آما 
اسول عوالم سه است عالم آله وعالم غيب و عالم شهادت رهربای انعالم 
غيب و شهادت مشتمل بر عالمها است . 
توپنداری جهانی غير ازاين بيست زمين و آسمانیٰ غیر از این پیسث 
مان کرم ی که در سیبی نهانست . زمين و آسمان أو اٹ اسث 

خداوند میفرماید الم ال الها ۰ 
تعیب را أبرى وآبی دیگر است آسمان و آفتابی دیگر آست 
نايد او الا که برخاسان يديد 2 باقبان فى مس من خلق جدید 

و عوالم وجود متطابق و نشآت دار هستی متحافیست» مالم ادلن 


ابت 
. تسبت بعالم اعلی مثل نسبت صافى بکدر ولب بقث بقٹر أست وشججنين مثل 
نسبت فرع باصل و ظل بشخص وشخص بطبیمت و مثال بحقیقت است 
هرجه در دنياست ناچار برای أو اصلی است وگرنه E‏ 
عاطل خواهد بود وهرچه در غيب و آخرت است ناچار دزدنيا برای آن 
مثالی است وكرنه مقدمه بدون ننيجه ودرخت بی مر و علت بی‌معلول 
وجواد بی جود خواهد بود وچون دنیا عالم شهادت وملك است و آخرت 
عالم غيب وملکوت وبرای هرانسان دنیا وآ خرتیست ومراد ازدنیا حالت 
پیش از مرك انسانست و ماد از آخرت حالت بعد از مرك أو يس دنيا 
و آخرت اسان از جله حالات ودرجات اوست» حالت ودرجه زديك را 
دنیا مینامند وحالت متأخر ودور را آخرت میگوبند. 
وتقدم دنیا ہر آخرت بحسب واقع و نفس الام نیست بلکه اضافی 
است چونکه انساناول‌حدوث وپیدایشش درعالم حس وشهادتست و بعد 
تدريجاً حرکت میکند تامنتقل بعالم آخرت‌میکرددخداوند میفرماید : 
با آبها انان إنكَ كايح الي ركذا 
پس نسبت بانسان دنیا اول اوست و آخرت اخر اوچنانکه‌صورت 
در آئینه تابع صورت ناظر است در مرتبه وجود اما در رؤیت اول است 
همچنین دنیا حکایت عالم غيب میباشد . 
ومردم دراینمقام دو صئف اند یکنسته از آنان توانسته‌اند ازعالم 
“ملك عبور کرده بملکوت برسند وهمجنين ازشھادت بغيب و این عبور 
عبرت ناميده ميشود چنانکه خداوند میفرماید : 
نا في فلك لیر لأولي الا بصارهرهچنی:تانقیروا یا 
أولي اما 


۳ 

و برخی ديك رکورند و حبوس در سجن طبیمت وگروبند عالم 
حس وحسوس» میکوبند ماورای آبادان تن وقربه بدن قربه و شهری 
:نیست و چنان دس وخیال برآ نان سلطنت بيدا کردم و طبيعت و عالم 
ماده وزمان حکومت دار د که عالم جرد زا نمیفھمند و بدبار حقایق راه 
ندارند » نردبانشان حس أست ومتاسب بام حقيقت نيت ٠‏ 

ویشتر ق رآ شرح حقابق عالم ربوبى و آخرت وغیب است 
و برای اینان عالم غيب را نمیشود تقری رکرہ مگر بمثال چنانکه 
خداوند میفرماید ؛ 

79 ی طاشن 
یعنی این مثلها را میآوریم وبيان ميكنيم ازبرای ٭ردمان ودر نمی‌بابند 
مره وفابده آنرا مکی دانابان كه مس د از عالم در این آبه کسانی 
هستندکه ازعالم حس ومحسوس عبوركردمويمالم عقل و ممقول رسیده باشند 

وچون در ین عالم برییشترمردم خیال سبکومت دارد وهه بخیالی 
حرکت میکنند : 
از خيالى سلحشان و جنگشان, وز خیالی نامات و شکشان 

يس مثلشان چون شخص خوابیدہ است چنانکه اميرالمؤهنين 
علی(م)میفرماید: الا زیم نوا لها نی مردم خواہشد 
هنگاهیکه‌م‌دند آ گاه‌میشوند وآنچه دربیذاری واقع مشود درخواب 
ظاه_نمیشود مگر بمثالی‌که محتاج بتعبيزاست “عنجتين آنچه درببداری 
آخرت ظاهر ميشود در شب ظلمانی یا شاهر نميشؤد مگر در لباس 
مثل و علمای تعبیر خواب از عالم مثل عبور کرده بعالم حقیقٹ حیمند ‏ 


¥ 

ودر اینجا برای توضیح مطلب چند مثال ازتعبیرأت ابن سیرین ميكوئيم 
والماقل سکقیه الاشاره والغبىلابغنيه الف عباره 

شخصی نزد ابن سيرين آهد و گفت در خواب دیدم که مهری در 
دست دارم و دهان و فرج عردم را مهر میکنم أبن سإررين كفت بايد تو 
مؤذن باشى ودر ماه رمضان پیش از فجر اذان بكوئى 

شخص دیگر نزد أبن سیرین رفت وگفت خواب ديدم كه در" در 
كردن خوك میکنم» أبن سيررين كفت تو شخصى هستى که علم بنا اهل 
مپآموزی وهچنان | گر شخصى در خواب بەییندکه درنده‌ای براوحله 
كرد تعبيرش در بيدارى دشمن است وبادر خواب ببیند که شیرمیاشامد 
تعبيرش در بیداری علم است وامثال آن 

يس در عالم خواب ملك موکل بخواب حقایق را در تحت امثله 
و تشبیهات نشان میدد » چون شخص خوابیده حقانق را باچشم خیال 
می‌پیشد وتعبير خواب از اول تا آخرش مثالیس تکه طربقه مثل از آن 
فهمیده شود . 

وچنانکه در خواب حقایق را بطور هثل و لجنینم دشان میدهند ٠‏ 
وراهی جزاین ندارد مچنین سلمظه رسل نمیتزانشه برای ميقم منهمك 
ترحس وطبیمت شرح عالم غيب وآخرت را بلتعلد مگر بمثل زات 
چون رسل مكلف ابد بأندازم عقود مردم تكلم کنشد و بزرگان کنته اند 
دنیا دار منام است و ژندگان در آب مثل شخض خواییده حقايق را 
ام ىفهند مگر بمثل» وقتی‌کنه مرد آ گلة میشود وتعبير خواب را در 
مییابد | گربصورت خواب نظرشود چیز دمگن‌است ولی (قتى بطفيقتض 
توجه شد سعنى دیگری پیداحیکند مثلاًشخصی در خواب م ىيشدكه 
درنده باو متوجه شد و میخواحد:او را بدرهوقلي بیدار مشود می بیقد 


e 
درنده بيست اما هنكاميكه دشمن متوجه او ميشود می‌فهمد این مان‎ 
درندہ ابس ت که در خواب دیده است وخوابش بدین وسیله تعبیر میشود‎ 
ننیچه‎ 

وقتىكه أبن دو مقدمه فهمیده شد ودرمباحث سايق هم دق تكامل 
يعمل آ مددانسته‌میشو دکه مراد ازمتشابه قر آن آن اس تکهحقا ابق معقوله 
در مبدأ عالم ودقایق حسوسه از لذات و آلام درمعاد ومعانی وحقابقی را 
که مردم متوغل در عالم حس وخیال تتوانند آترا درك کنند در قوالب 
امثله و عبارات تتزل دهد و در لباس کنابات و استمارات و تشبیهات 
پنماباند تا اينکه فهمش برمردم نادان آسان باشد و أينان را بحقيقت 
وخدا شناسی راهنماگ ی کند وباخلاق فاضله متشلق كرداند . 

يس متشابهات برپیفمبرنازل نگردیده است‌که کسی جز خداوند 
آنرا نداند وحتی انبیاه واولیاء وعلما هم ازدرك آن عاجز باشند بلکه 
نزول متشابه برای هدایت نادا ان ونودۂ مزدم است . 

و متشابهات قر آن منحصر است در بیان صفات خالق جهان مثل 
كوش وجشم ودست ورو واستواء برعرش وامثالآن وهمچنین درکیفیت 
قیامت ومعاد از آمدن خدا وملالکه ودر كيفيت جنت از حور و قصور 
واشجار وانهار وسندس واستبرق وا كواب و اباریق و در کیفیت جهنم 
از آتش وضلین وصدید وطبفات دوز وامثال آن 

رچنین قصص قرآن اس که غرض در آن بیان تاريخ صرف 
نيست بلکه تمامی آن عبرت برای اولوالالباب است . 

ودیگر از متشابهات قر آن کیفیت خلقت آدم وحوا وخروج از 
بهشت است که تمامی ابنها حقايقيست متجلی در عالم عبارأت وکنابات 


اه 

که آنرا راسخون در علم میدانشد . 

اما در آبات راجع بشربعت و تقنین قانون و حقوق وسیاسات و 
اخلاقر اجتماعیات وتدبير من ز ل ومدینه بهیچوجه متشابهی‌یست و مچٹئین 
در اثبات مبده و معاد و نبوت نشابه راه ندارد وتمامی آبات آن محکم 
وام الکتاست . 

خلاس هكلام قر آن مشتمل است برآ بات حكم که آن آباتیست 
واضح و روشن و اسل و ريشةكتاب وام القرآن و هرجع و مآل آبات 
منشابه - و مردم در متشابهات دوقسمند : بکدسته آنان توقف درمتشابه 
میکنند بدون مراجعه بام کتاب وحکمات وخود کمراهند ودیگرانرا 
هم كمراء فیکنند . 

دسته دیگر راسخون در علمند ومراد از راسخ درعلم کسی است 
که حکمات را از متشابهات تمیز دهد و بدانه حکم اسل وام کتابست 
و بابد متشابهات را بآن برگردانید و تأوبل متشابه ایس تکه متشابه را 
بمحکم مراجمه دهد ومآل متشابه را در حکم بهییند . 

وما در اینجا امثله‌ای از قرآن در حكم و متشابه بیان میکنیم 
وطریق تأويل متشابه وبرگرداندن آنرا بمحکم ذکر ميكنيم تا تبصره 
خوانندکان کتاب و متدبرین درقرآن باشد . 

امثله حکم و متشابه و طریق تأویل متشابه 

۱- آیات صفات: از قبیل کوش وچشم ودست و وجه واستوای 
برعرش وامثال آ كه موهم تجسم است و در واقع أبن آ بات صفات 
تشبیه حقيقت غيب مجرداست بمحصوس " جو نكفتيم عامه مردم نمیتو اند 
تصو رکنن .که موجودی جرد صرف احاطه بس‌وعات پیدا کند بدون 


53 
سمع با احاطه بمبصرات داشته باشد .دون چشم وهمجئين مردم قدرت را 
نمیتوانند دربابند مکر بتوسط دست * يس آ بات صفات از احاطه علمیه 
حق بمحسوسات تعبير بسمیع ويصير میفرماید و در أبن تشبیهات علمه را 
متوجه میگرداند که حق متمال عالم بجزئی و کلی اسث اما بطوریکه 
عامه بفهمند و چون البته خداوند بصير بدون بصر ؛ سمیع بدون سمع ' 
وقادر بدون ید است این تعبیرات برای متوجه كردن مردم جاهل وغیر 
مستعد میباشد بعالم غيب وشناساندن حق بخلق نادان ؛ يس مسلماً بايد 
حکمات کتاب ابن آبات را که موهم تجسیم است تأویل كند ومتشابه 
ہرگرداندہ شود بام الکتاب» فر آن این تشبيهات را که برای هدایت 
توده جاهل است تأويل میکند بمخکماتی مانشد آبه مبارکه لیس 


مم ھا و 


کله شبي و هو السیی لب بضی نیست مانشد أوجيزى واوست. 
خدرشین وآبۂ ذرکه الا صا روه بذرك الا بمازوهو اليف 
ایر يعنى در یابد او را جشمها و او دریابد جشمها را و اوست 
مهربان و آ گاه . 
ماو دبدلت رویش هیچ أبن مسر نست 

جشم ماست جسمانی روى دوست روحانی 

وسورۂ مباركة ف وال آحد اه الممد لم بد ولم بوڈ ولم 
بن له كفو آحد یعنی بكو ای مد اوست خدای كانه خدائیکه 
بی‌نیاز است از مه واوست پناہ بازه‌ندان نزاد كس را وزاده نشد ازکسی 


و ءا ھ وه 7 هس هو ۰ 
ونیست برای او متا هیچکس ؛ وآ به ولا بحیطوت شي ین عليه 


سر 


إلا يماش یخی ر اعاف سيكنئد بچیری او اشن أو مکر نهد 
خواعد» وحديث شريف إن اله اجب عن ال ما اعقمب 
مي لامارو إن الماد الالملي لبون كما تطلبونه الثم 
یمنی خداوند حجو ب گردید ازعقول چنانکه محجو ب كرديد ازچشمها 
وملاء اعلی طلب میکنند او را چنانکه شما طلب میکنبه که این 
حديث شریف شارح آ بات تنزبة است ۔ ۱ 

يس حکم فرآن خدا را در مفتهی مرتبه تنزبه معرفی میکند 
وآ بات صفات حق را در لباس تشبیه برای عامه اهل حس وخيال تقریر 
مینماید وشخص راسخ درعلم حق را درتئزبه صرف وتجرید بحت عبادت 
میکند وآ بات متشابه را بمحکم برمیگرداند ومیگوید : 
عنقا شکار کس نشود دام بازكير کاینجا میشغبادبدست استدام| 

وچون‌بمنادآبه و حدر كم الله تفه واف روف بالیباد 
(وبیم ميدهد شما را خدا از خودش وخدا مهربانست به‌بندگان) طالبان 
تصور حقیقت را ابن آنيه مباركه بدور باش میراند تاطلب محال نکنشد » 
لذا بايد راسخ درعلم طریقه صحيحرا پپیمای که رسول | کرم میفرماید 
تفکرواني لا الله و انف روا داتفه نکم آن یرو اقذره 
شان بكام خوش ی کشیم ودم نزنیم چه‌جای نطق تصور دراو نميكنجد ٠‏ 

۲- آبات وارده در کیفیت اضلال شیطان : اهل زیغ متابمت این 
متشابهرا ميكئند وبخیال غلط میگویند شیطان موجودبست مستقل در 
مقابل رحمن چنانکه رحمن هدایت ميكند و تمامی خيرات از اوست 
همچنین شيطان گمراه ميكند و تمامى شرور سبيش اوست» این همان 


55 

عقیدہ ٹنوی میباشد که بدو اسل یعنی بزدان واہریمن قابل شدند که 
بزدان اسل هرخیری واعریمن مبده هرشری است ‏ لازمه أبن عقیده 
آاستکه قرآن "موف بال دعوت بثنويّت کند - به ينيد جود درمتشابه 
بدون مراجعه بمحکم ملت اسلاہرا بثنوي تكشيد وتوحيد اسلام لگدمال 
فکر نوی كرديد . 

مراد قرآن ازشيطان آنچه مبدء شر واخلاق رذيله است ازجن 
وائس میباشد چنانکه در قر آن میفرماید : ۱ 

قل آعوذیرت لاس لاس إل الاين رالو سواس 
ناس الى وسوس في صدور الا ین الْجنَة والثاسي . 

یعنی بكو ای محد(۳) يناه میبرم بپروردگار مردمات-» پادشاه 
آدمیان » معبود بنی آدم * از شر" وسوسه کننده نهان شونده که وسوسه 
میکند در سینه‌های مردم از جن وانس . 

ومچنین: و کل تما کل تبي عدوأ میاطین لاس 
والجن بوجي یم یب رف الول رورا ولو شاء 
ربق باقعلوه قدرهم وما یرون 

يعثى : و چنانکه ترا ای حمد() دشمنان هستند ما قرار دادیم 
"برای هرپیغمبری دشمنانی كردن کش از جن وااس ؛ وسوسه میکننه 
بعضی از ایشان برای برخی سخنان درو غ آراسته ازبرای فریب وا گر 
آفریدگار تو میخواست با ييغمبرات دشمنی میکردند " يس بگذار 
ایشان‌را در آن دروغها که میبافند . 

پس بنابرتص این آبات شيعلان شخص متفرد نیست بلکه نوع 


Ae. 

است ودر تحت او افرادی وجود دارد از جن وانس وموجود مستقل در 
مقابل رب العالمين نیست که خداودد اراده خير کند و شیطان معارضه با 
حق متعال نماید . 

ان گل من فيالسموات والارض لا آني‌الرحمن بدا 

يعنى هرکه در آسمان وزمین میباشد نیست مگ رآ یندم درقيامت 
بسوی رحن در حالتیکه بنده باشد . 

يس بايد تدبر در کتاب کرد تابه بینم این آ بات منشابه که 
میکوبد شیطان گمراه کننده است ولازمه اش ایفس تکه بشر جبور در 
معصیت باشد محکمش درکجای قرآن است تابرکردانده تأوبل بمحکم 
شود ومسلمان بیچاره كارش ہثنویت منجر نگردد و آن آبه حکم آبه 
مبارك و ما يري تسى نالف لامَارة بالسوه لامارجم يبي 

که دراين آبه کم تصریح میکند: نفس شریرانسان أمر يبدى 
میکند وسبب میشود که شیطان انس وجن اورا درگمراهی مددکنند» 
يس شيطان م ثرمستقل :يست بلکه مبده شرورنفس اماره بسوء بشراست 
وشیطان مؤيد اومیباشد چنانکه خداوند باین معنی تصریح میفرماید: 
آئیم ون لس و1 خقرهم کاوبون 

یمنی: آبا خبر كنم شمارا بر آنکه فرود میآ بند شیاطین؟ فرود 
میا ند بر هردروشگوی بزهکاری" فرا میدارن کوش را بسخن شيطان 
ويشتر أبشان دروفگوبانند : 

و قرآن مرجع شرور در عالم اسانیت را خود انسات میداند 
چنانکه میفرماید : 


كد 

قله انقلا ابر ابر بسا كيت آبنیی انلس 
بش النى ميلو تيم ند 

یعنی آشکارا شد باهي در بیابان ودربا بسبب آنچ هکس ب کرد 
دستهای مردمان بعنی شومی معاصی ایشان تا بچشاند ایشائرا بعضی از 
جزای آنچه کردند شابد بچشیدن آن با زگردند از شرك بتوحيد و از 
اعمالرذیلهبفضایل اخلاق 

وهمجنين ان الله لایر ما بقوم حتي نیوا ما بانفیهم 

یعنی خداوند تفیر نمیدهد آنچه برای فومی از عمت و عافیت 
است تا ابنکە آ ن گروه تغیبر دهند “جه در نضهای ایشالست » يعلى 
بدل کنشد احوال جمیله را باخلاق رذیله . 

خلاس هكلام آ بات راجمه بشيطان که. متشابه است راسخ در علم 
آنرا تأويل ہمحکم میکند که امكتابست و از یطان همیترسد ولی از 
خود واخلاق رفیله خود میترسد وکرفتار ثنویت تميفود . 

۳ آبات راجمه یکیفیت جلت از حور وقصور ونهر شير وعسل 
و شراب و سندس و استبرق و اقسام میوه‌های بھشت :تمامی اینها متشابه 
است » لذایت آخرت و درجات معنوی بهشت کاملتر و لذيذئر از شير و 
عسلى اس تکه مردم تصویر میکنند؛ چنادکه قر آن تصریح باین‌معنی 
دار د که شراب آخرت سردرد ندارد وشير آ خر ت کهنه ومتعفن نمیشود 
پس * این آبات تشبیهانی است از مراب و درجات مؤمنین برای اهل 
حس وگرنه مطلب فوق اینها است‌که بشر بتواند تصور کند وآیه حکم 


در ابنباب آببه مباركه قلا تلم تفس ما أنحهى "ہم مین قر عبن 


4 نتر 
راہ يما نانمشد بعنی دمیداند هیچ نفسی آبجه را که 
پنهان داشته شدہ است برای پرهی زکارات از روشنی جشمها ( نعنى 
جبزهائيكه بر آن چشمها روشن کردد) که پاداش عملشان خواهد بود 


ھ٠‎ 


و و ا 2 ۶۰ئ۰ 

ومبين ابن آآبه حدیت شریف آعددت ليبايي الصالچین مالاعين 
و ود وو وی وھ ل رو مس لخر 

رآث ولاأذن سيمت ولا حطر علي قلي بشراست بمنیدهیا کردم 
برای بندگان صالح خود لذایذ یکه هیچ چشمی ندید و هی چ گوشی 
نشیدہ وبرقلب بشری خطور نکرده است 

ما نبیخواهيم نعوذ بالله بكوئيم که این نحو لذابذ حيه دربهشث 

نيست بلكه ميخواهيم بكوئيم كه آت حس آخرتی بالاتر از این 
حس ومحسوسات آن عالم كاملتر از لذابذ و محسوسات أبن نشاة است 
0 وهمجنين آبات راجعه بجهنم از صدید وغسلين و آئ ش که تمامی 
الام و مصیبت‌های آخرت برای گناهکاران بطوری شدید و سخت است 
که اکر حقایق آلام وبدبختی‌های آن نشاأء را تنزل دهیم در این عالم 
مار وعقرب وسكك وكركك درنده و آتش وچرك و تاربكى و امثال آن 
خواهد بود ودرواقم آن آلام سخت‌تراست از آنجهکه ما تصورميکنيم ' 
ما روسك وگ رگ وعقرب دنیا را مشود کشت » آتش دنیا را ميتوان با 
آب خامو شکرد " اما ماروعقرب و آتش آخر تكشته وخاموش نميشود 
مگر بعفو و رحمت ألهى » خداوند میفرماید نُارَاهالْمُو قد التي نَم 
ہے یی 1 5 

على الافدة يعنى آتش آخرت آتشی اس که از د لکناهکارا 
شمله‌ور میگردد » گ رکه وسکه اخلاق رذیله بهیچ سمىكشته نميشود: 
ای دريده پوستیرن بوسفات ‏ گرگ برخیزد ازاين خواب‌گران 
کته کرکان بك بيك خوهاى تو میدرانند از غضب اعضای نو 


a 

خون نخسبد بعد مركت از قصاص تو مكو من ميرم و پاہم خلاص 
این قساس نقد حیلت بازی است پیش نقدآن قصاص این بازی است 
ملعبه كفته است دنيا را خدا كين جزا لعب است پیش آن جزا 
این جزا تسکین جنك وفتنەاست آنجواخصاء است واین چون ختنەاست 

اللهم انی اعوذ بك من خزی الدنيا وعذاب الاخرة 

٤‏ - واز متشابھات قر آن قصه آدم وحوا » وخروج آنان از بهشت 
است چنادکه جمی ازمحققین بر اين رفته‌اند و تحقیق دراین مسئله‌میتنی 
برذکر مطالبی است . 

۱- آنکه در قرآن نص صریحی نداریم برایشکه آدم پیغمبر 

و وت وگ ها یہیو۔ںھم٭ 5 
بوده است بلكه منهوم آبہ ناویا ال كما آ وین الي وج 
وین من بمیه دلالت دارد پراشکه نوح اول پیغمبربست کسه باو 
مات اج ماه جا 

وحی شد ومبعوث برسال ت گردید ومؤيد این آبه مبارکه و قدآرسلنا 
7 36 مر ل وع ان شب رہ 
وحا و ابراهيم وجملنا في ڈریتھما النبوة وَالِكتابَ است و نیز 
خداوند در سوره‌هائیکه اسم رسل را می‌برد مثل سوره هود و مریم و 
انبياء وشعراء وصافات وقمر هيج ذکری از نبوت آدم نکرده است 

و امام رازی در تفسير آبه انا اوحینا میگوید که چرا خداوند 
ابتداء بذ کر نوح کرد جواب میدهد چون نوح اول پیغمبری بود که 
مبعوث برسالت شد و نیشابوری وابوالسمود وخازت وجعی دیگر از 
مفسرین در اینمطلب متابعت فخر رازی را نموده اند 

۲-ملیون آدم‌را أبوالبشر میدانشد ومیگوبند خلقت آدم پیش 
از شش هزار سالست: ود رکتب مسیحیّون ذکر شده اس تکه مدتی که 


لكف 


ميان طوفان نوح زعسی بود سه هزار و سیصد و هشت سال ومایین‌عیسی 
وآدم جهارهزاروجهارسال يس كلبينما وآدم زبادتر ازپنجهزار وشانزده 
سال تخواهد بود . 

فلاسفه این حساب را تخطثه کرهه اند میگوینه ابر اختلاف 
شدید ی که عابین اصتاف بشر است از قبیل اختلاف لفات ودين وجسم 
شصت قرن کفایت نميكند وقدیمترین آثار ونقوش مصر ی کہ قریب 
چهاز هزار سال پیش از این ساخته شده‌است اختلاف أشكال مللافريقا 
وسوربه ومصررا مثل اختلاف امروزى نشان میدهد اختلاف ملل مذکور 
در شكل و ججمه ودماغ و اعضای ديكر در آثار مذکور كلملا بین و 
هویدا است و مکن نیس ت که در ظرف دو هزار سال اینهمه اختلافات 
در مللی که از يدر ومادر واحد مشتق شده‌اند بيدا شود 

تاریخ وجود انسان درزمین موارہ افکار دانشمندان واهل بحث‌را 
بخود مشغول داشته است اکر جه آنچه تابسال گفته شده است ظنی 
بوده است . 

پادشاه مصر بطلیموس فیلادلف دانشمند زمنان خود منتیون را 
که در قرن دوم پیش از ميلاد بود مأمور کرد تا قدیمترین عصرمصربان 
قديم را برای او تعیب ن کند ' نتيجه بحث و تحقيق آن دانشمند قريب 
سی وپنجهزار سال شد . 

و دیودور مورخ بونانی در قزت اول میلادی قدیمٹرسن عصر 
مصربان را به پیست و سه هزار و پانصد سال تحدید کرد و بیرور مورخ 
کلدانی‌که درقرن سوم پیش ازمسیح زندگانی ميكرد مدت اقوام کلدانی 
را چهارسد وسی هزارسال تعبین نمودومدت میان‌طوفان نوح وسمبرامیس 
ملکه بابل را سی وپنجهزار سال حساب کرد . 
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اما غلامفه قرون معاصی درتعیین تاریخ وجود انسان اوق هر زمين 
بعلم طبقاتالارض اعتمادمیکنند ویدتی را که برای فاصله شدیطبقات 
زمين ازكالبد على بشر ی که درعمیق ترین نقاط واقعند حساب میکنشد. 
حاب تشكيل تدریجی طبقات زمين آمروزبو اي دانشمندان خیلی سهل 
وسادمایت | کر چه دزدقت بيابدائكه موجب قطع وبقين ردد نمیرسد 
زیرا زسوبات زمين در هرجا وهمه جهات ندرجه معان و كاعد صوص 
تشکیل تميشود ولى با وجود أبن از بھترین ادله برای تعيين عمرانسان 
برروی زین سوب مشود . 

انجمن انگلیسی مستر هورتو را برای حاب کردن عمر اسان 
در روي زمين مأمور ساخت (د رکشور مضر) شخص مزبور تاریخ بثای 
مسله غین شمس را برای میدہ اخقیار كرد واين مسله درسال دوهزارو 
سيصد پیش از میلاد بنا شده بود و چون خا کها را از اطراف ساق این 
5 دو ركردند.معلوم شد که ازمدت بنای آن تاحال خاك قريب بازده 
قدم انگلیسی بالا آمده است که در هرقرن سیصد وهیجد هکره ميشود 
بعد از آن عمیقترین نقاط زمين را که آثار وبقابای اتسانی درآ 
باقی مانده است حساب كردند سی ونه قدم تا سطح زمين شد و از اینجا 
نتیج هگرفتند که عمر اسان قريب سی هزار سال میگرده . 

درامریکا ججمه قدیمی در اماق زمين پیدا شد ودانشمند ام یکائی 
بونيت دونون حساب کرده كفت که لااقل بکسد و پنجاه و هشت زار 
سال لازم شده است تارسوبات متوالی را بان اندازه از سطح زمين جدا 
کرده است . 

اہنست مقداراختلافي که مان ‌ملیون وفلاسقه درتازیخ جم رانسان. 


۹ 


در روی زمن موجود أست وما نا گزبريم که آن را موافق روج اسلام 
حل کنیم. 

پس میکوئیم قرآن وسنت صحيخ جيزى در باب وجود آدم در 
روى زمين ذکرتکرده است و آنچه مفسرین هر أبن باره فک ر کردماند 
از بهودیان گرفنه‌اند و در کتابهای اسلامی اقوالی بافت ميو دکنه با 
روح علوم جهیذه علایمت و سا زکاری دارد با لااقل مردم عص رکنونی 
میتوانند. پلور. کنیید که اسلام گنجایش اینگونه آراء تازه را داره . 

چنانکه علاء لدین علی البسنوسی د رکتاب‌ حاضرۃالاوایل کہ 
تأليف آن‌ردر سال نهمید وهشتاد وهشت هجری شذه است بیان میکند 
که در خبر آمده است چون آدم خلق شد زمين با او گفت ای آمهم وقتی 
برروی من پای نهاد كه طزاوت وشادابی وجوانى من بس آمدء است 
و من کهنه و يوسيديه شدام و بعد میگوید : در تعضی از تواریخ. آمده 
استکه نیش ازآ دم مخلوقی حوروی زمين بودند وگوشت وخون داشتند 
ورایشطلب قرآن هم امد اس که اقب يها من ييه فیا و 

سك الما نی ملاک إينعنخنان را ازووى ممابهة ساق نم کنتند 

ونيز مسك وبدمز خبر” اهن تكه بيش ان خلق آدم مردمى در روی زمین 
بر و خندا پیفمبزی بسوی ایشا فرضتاة باسم بوس ف کسه او زا 
گرد وکلتد: . 

وا اديه موق در کناب جم الاغبار در فصل يانزدحم خیری 
طولائی نقل ميكند ودر آن خبر است که خدا پیش از خلق آم شي 
آدم نیلگز بيافريدكه ميان حر آدم وآهم دیکر هزار سال فاصله وده و 
ہیں از آنان دنیا قريب پنجاه هزار سال ويران بود مد از آن دوبلرء 


A 

پنجاء هزار سال آباد شد بعد يدر ما آدم آفریده شد . 

وابن بابوبه در کتاب نوحیدا از امام صادق(8) در حديث طویلی 
نقل م یکند که امام فرمود آ با تو گمان میکنی که خدا بشری غير از 
شما نيافريده است بلی بخدا که خداوند قريب بك مليون آدم آ فریده 
وشما از اولاد آدم آخرین هستید 

ودر کتاب خصایص أبن بابوبه نیز حدیثی است که این تعدد از 
آن فهمیده میشود زيرا حضرت صادق عليه السلام در آن حديث ميفر مإيد 
كه خداى جهان را دوازده هزار عالم است و هرعالمى از هفت آسمان 
وهفت زمين بزركتر است وهيج عالمىكمان نمی‌کند خدای جهات 
عالمی ديكر دارد 

وشیخ محی‌الدین در فتوحات مكيّه درباب حدوث عالم میگوید 
من کمبه را با قومی طواف کردم کەآنائرا نمی شناختم و آنان برای من 
دو بیٹ گفتند که من یکی را حفظ کردم و دیگربرا فراموش نمودم و 
آن بيت حفوظ ابن است 
بیکی از آنان كفتم شما کیستید گفت ما ازاجداد اول شما هستيمكفتم 
چند مدت از ما جلوترید گفتند قريب چهل هزار سال و خرده‌ا یگفتم 
کسی از دمهلى تزديك را این سن نبوده أست كفت كدام آدم را 
می‌گوثی آبا آنکه از همه بتو نزدیکٹر است یادنگری را من درپاسخ 
او قدری‌تفکر کردم ومبهوت شدم وببادآوردم حدیثی وا که ازرسوثالل 
روایت شده است کہ خدا پیش از آدم معلوم پیش ما صدهزار آدم 


نكر خلق کرده اد 


A 
ونيز شيخ درفتوحات مكيّه ذكر میکند که‌روزی درعالم ارواح‎ 
با اهریس یکجا حتمم شدیم واز أو از صحت این مکاشفه وخبر یکه در‎ 
این‌باب و ارد شده‌است پرسیدم ادر سگفت‌هم شهود وهممكاشفه توصحيح‎ 
است وهم خبرصادق است وما گروہ پیغمبران بحدوث عالم ایمان آوردیم‎ 
. ولى علم ما از مبداً موجودات واعیان منقطع شد‎ 
شيخ میگوید تاريخ بدايت عالم مجھول است و حدوث آنرا هه‎ 
انبیاه وعلماء وم جتهدین قبول دارند وبعضی ازفلاسفه پیشینیان ومتأخرين‎ 
آترا قبول ندارند ودر این باب اعتماد رفول هو "رخن نادان نشاید‎ 


شه 


چون این‌مقدمات‌را دانستی برتو واضح وهویدا میشو د که قسة 
آدم وحواء وعصيان آ نان وهبوطشان بزمين ظاهر آن عرادلمی‌باشد 
ومسلمين در باره آن دو طربقه اتخاذ کرد‌اند . 

۱-طربقه سلف صالح استکہ باریتعالی‌را درغایت تنزبه معتقدند 
وام را تفویض باو میکنند و آنچه از حفایق برما مجهولست علم آنرا 
بخداودد عالم توانا وا گذار می‌نمایند و در قطیه آدم میگویند حقیقت 
آن برما حهول است وها ایمان ہما جاء بەالنبی داریم ودر اين مسئله 
علم او را بخداوند وا گذار ميكنيم ولی در نقل این قصه استفاده هائی 
برای اسان در اخلاق واعمال واحوالش می‌باشد و خداوند با بیان اين 
قصه بعضى از حقایق ومعانی را بعقول بشر نزديك نموده است 

۲ - طریقه خلف است و آن عبارت از تأوبل منباشد میگویند 
چون مبنی اسلام برروی منعلق و عقل است واسلام در هیچ جا قدم از 
جاده عقل فراتر تنهاده است پس هرگاه عقل بچیزی جازم وقاطع شد و 


At 

در نقل خلا فآ ن ذکر شد عقل قرینه قطعیه است بر ایتنکه ضراه از نقل 
ظاحر آن تمیباشد بلکه‌بایدآ ترا بزمعنی موافق عق ل حل نمود واينفقط 
پا تأويل درمت میشود 

ومن انشاءاله برطربقه سلف هستم و در آنچه که در باره خدا و 
سفات اوو آنچه متعلق بعالم غيب است تفویض ام‌بخود حقتقالی میکنم 
ولى برای روشن ساختن مردم و ياد آوری دانشمندات سخنى چند 
برطربقه متأخرين میگوپم 

در آبات ق رآ یکه در این باب وارد شده‌است مجال واسعى برای 
برای تقصیل و تحقیق ميباشد زيرا متضمن يكعده مسائلی اس تکسه 
باحث در قرآن بابد از آن اطلاع داشته باشد 

۱ - اینکه خدایتمالی با ملائكه خود در باب خلقت آدم برروى 
زمین سخن‌رانده‌است‌وملاتکه اوزاپاستمداده‌اند و شخص باحث‌دردین بابد 
حقيقت ابن محاوره را بفهمد 

۲ - اینکه آدم همه اسماء را باد كرفت معنی این اسماء و مياد 
از سجود ملائكه چست 

۳ - اینکه خداوند آدم و حوا را در بهشت جای داد این بهشت 
در کجا بود در آسمان بود بازمین واینکهآنانرا از خوردن شجرء منع 
فرمود آن شجرء چه‌بود ومعنی آن تھی جه میباشد 

٤‏ - اینکه خداوند آنانرا از بهشت یرون کرد مقصود چیست. 

۵- ایشکه آدم ازخدای‌خود کلماتی‌تلقی‌نمودتلق ی کردن کلمات 
چه‌بود 1 
أها اس اول ظاهر آبه دلالت دارد که ميان خداوند و ملائكه 
حاورءأى سورت گرفته است وحقیقت دين اسلامی مچتین محاوره‌ای‌را 
جایز نمیداند جتانحكه در حديث است خداوند از عقول پنهانست 


لهك 

همانطوربکه از چشمها پنهانست و ملالکه اعلی خدا زا طلب میکنند 
همچنایکه شنا طلب میکنید و مچنین درقصه اسراء‌وازدشده اس ت که 
جبرئیل در سعود خود بارسول خدا بحد محدودی رسید و كفت ا گر 
بقدر انگفتی بالا روم مسوزم يس پیغمبر أو را گذاشت وخود حرکت 
کرد و چون خدای(م) لیس کمنله یي چیزی نظیرش نیست و 
بزرکتر از او چیزی نمیباشد درعقل جایز پیست که جاعتی از خلوقات 
أو در ایک حکمت و اراذه او اقتضا کند بمخالفت برخیزند 
انما قولنا نی اذا ادن آن تقول له کن فون" 

پس بابد اينحاوره تمثيلى ازحال ملائكه باشدکه چون دانستند 
خداوند میخواهد آدمرا خلق‌کند (خواه بن دانستن از روىاستمدادى 
باشد که برای فهم وقایع پیش از حدوث آن دارند وخواء بجهت ظهور 
مقدمات ومبادیآن باشد) و این محاوره بک نوع‌محاوره وجدانی‌استکه 
عبارت ازحديئنفس باشدیمنی این حادله واعتر اضاتراپیش خودمیکردند 
تا آنکه خداوند بآنان وحى فرمودکه انی لم نالا تعلمون” 
وپس از آن تسلیم ام آلهی شدند. 

واما امن دوم که عبارت از تعلیم اسماء باشب مفسرین در این باب 
گفته اند که خداوند أسماء جميع حدثات و فلوقات نجمیم الننه ولفات 
بآدم تعلیم کرد وبعد آدا اس فرمود تا آثرا بملاشکه شرح دهد 

درنظرما أبن ام‌را نباید بهمان ظاهر شکفایت کرد بلکه تمثیلی 
استبتأثيرىكه ازخلق آدم که قابلیت مۂ شرور و سیاترا دارد درملائكه 
يبدا شد و أبن اس بر ملائكه كران آمد یعنی ملائکه اکر چه‌تسليم 
امس را بباریتمالی کردند ولی باطناً اعتراض مزبور در خاطر آنها باقی 


A 
بود تا آنکه آدمآفریده شد وخواص وحقیقت و ملیت او آشکا رگشت‎ 
وقابليت او از برای ادراك كليات و رسیدت بكمالات لابتناهی برء مہ‎ 
معلوم شد وامکان وصول او بآخرین درجه ترقی و کمال هوبدا گردید‎ 
آنگاه از مظمت‌خالق وتدبير صنع او كاء شدند واورا تنزبه وتقدیس‎ 
کردند و أبن همان معنى سجده ملائكه بآدم میباشد ته سجده ظاهری‎ 
که خداوند ملائكه و آحمرا یکجاج مکند وبعد آتاثرا بسبجدهآذموا دار‎ 
ودر باب ام سوم برخی از مضرین از آنجمله ابوالقاسم بلخی‎ 
وابومسلم اصفهانی براین‌عقیده‌اند که این بهشت در روی زمین بودءاست‎ 
ودر أبن صورت معنی چنین است که خداوند آ دص| درزمينيكه دارای‎ 
درخث ومیوه بود خلق کرد تابتواند از آن روزی خورذ ودرختیکه از‎ 
تزديك شدن بآن تھی شده است بعضی گفته‌ان دگندم بود وبرخی دنگر‎ 
كفتهائد درخت انگور بود و گروهی کفته اند هیچ کدام نبود و شاید‎ 
درختی بود که موحب ضرر وخسارت وم ض ميشد وباین سبب از آن‎ 
ممنوع‌شدند وجمعی زاهل تحقیق‌میگویشد مراد ازشجره‌شجرء هوی با‎ 
. طبیعت بود‎ 

اس چهارم مراد از اعباط از آسمان بزمین آوردن نیست بلکه 

مقصود اخراج از جنت و بهشت می‌باشد بسبب معصیت یکرده بودند و 
بابر سبب يس از آنکه زندگی راحتی داشتند دچار نکبت شدند 

چنائکەمقسوداز اهیطوا ضرا نیز هین است ہے 

و ماد از کلماتیکه از خدای خود تلق ی کرد دعائی بود که خداوند 


بو آموخت و آن اينت بقلم تی رکا تزجنا 
لتكو نن من‌العاسرین 


ا 

حاصل مطلب اينستكه مراد از آدم در قرآن آدم شخصى نلست 
بلكه! دم نوعی ميباشدكه خداوند تبارك وتعالی نوع انسائرا خلق فرمود 
واو را قاب ل کمالات غير متناهیه قرارداد وتمامی آ بات وارده دراین‌باب 
حقایقی است كه بصورت تمثیل و استماره بیان شده است يس ما بابد 
جود در این متشابه نکنیم و آنرابمحکم کتاب رد کنیم که در آن‌مراد 
از آدم را.نوعكرفته نه شخص وآن آ یه حکم این یه | ست که ميفرمايد 
و لقذ ناکم نم صوزناکم نم فنا ملاك اسمدوالاتم 

تا ایتجا د تحقيق در حكم ومتشابه ومعنی تأويل و برگرداندت 
متشابه بمحكم وطريقه راسخين در علم و امثلهلى از کتاب بودہ؛ ابنك 
آیہ راجع باین مطلب را تسیر میکنیم تاديكر جاى اشکالینباشد 

خداوند میفرماید : هوالذی آنْرْلَعَلَيْكَ الکتاب يئْهُ آ بات 
مات هن ام اکتا وأنعر مُتَشايهاتٌ نا لذبت نریم 
موت مه و 


ریغ فیتیمول ما با تشابه یله ایا الین و ابتغاء تأو بله و ۳م 


تأوبله الاش والرایشون في الیلم بمو لون امن يه كل من ید 
دی وما ب رال لوالا لباب 

بمنی اوست خدائيكه فرستاد برتوکتاب‌را که بعضی از آنآ بات 
حکمات اس ت که اصل کناب وام ومرجع متشابهات میباشد " مردم یکه 
دلهایشان كجى وتباهی دارد پیروی متشابهات می نمابند برای طلب فتئه 
و تأويل برطبق هوای خود بدون مراجمه بمحکم+ و تأربل متشابهات و 
برگرداندن آن بمحکمات‌را نمیداند مگر حق متعال وراسخین درعلم» 
در حالیکه اینان میکوین دكه ایمان بهمه کتاب داريم حکم آنت و 


للك 

متشانه آن وهمهآ نازطرف پروردگارماست ومتذكر نميشوند مكرعقلا 

١‏ بعضی گفته اند آ بات متشابه را غير خداوند کسی ديكر نمیدانه 
و ما بیان کردیم که راسخون در علم میدانند؛ | کر قول اینان صحيح. 
باشد لازم میا که رسول | کرم() هم نداند واين قولکفر است.ق رآنی 
که نفس مقدس رسول متشابهاتش‌را نفهمد چگونه میتواند مردمرا هدايت 
کند؟ وقتی که اس دایر ش که رسول | کرم هم نفهمد یا چنانکه بیان 
كرديم عامه نادان از متشابه آن استفاده کنند وراسخون در علم تأويل 
بمحكم کنند» البته معنى دوم مقطوع است و ما در سابق با ادله متقن 
از کناب وسنت ودليل عقلى ثابت كرديم كه جیع قرآن قابل فهم‌است 
اما با شرایطی که ذکر شد وصلىالله على سیدنا محمد وآ له الطاهرین 


خداوند متغال در قر آن مجید بچیزهالی از خلوقات خود سوگند 
باد فرموده وسبب آن دو اس است. 

۱ كفار در بعضی ازاوقات معترف بودندکه رسول | کرم(۳) در 
اقامه برهان تسلط تامی دارد اما میگفتند که رسول أكرم حادله میکند 
و خود میداند که آنچه ميكويد فاسد است و غلبه حضرتش برما بقوه 
جدال است نه براستی مقال ؛ چنانکه دیده میشود بعضی از عردم 
هنگامیکه خسم اقامه دلی کرد ومستمع درمقابل خصم نتوادست قدعلم 
کند میگوید ابن عجز من از استدلال نه ازبرای این اس ت که من باطل 
میگویم بلکه خسم من چون قدرت‌کامل براستدلال دارد وحادلی قوی 
پنجه است حق مرا باطل میکند وبرمن غالب میشود وخصم من میداند 


A 

که حق بجانب من ات با ای تصور باطلی که مستمع دارد دنکو 
مستدل راهی برای آقامه برهان ندارد ' هرجه برهان بیاورد بازهم همل 
برقدرت متکلم ومستدل میکند نه برح كوئى آن . 

در این صورت مستدل راهى ندارد جز توسل بقسم وسوگند و 
اینکە بگوید وال من راست میگویم » غرضم مجادله نیست ؛ بخدا من 
حق میگویم» تا بتوان کلام خود را مورد تصدیق مخاطب سازد 

۲- یکی از معتقدات عرب این يوذ که | ك رکسی قسم دروغ 
باد کند موجب خرابی دنار و هلاك شخص سوگند باد کننده میشود و 
این‌خود مدثوم است؛ بنابراین ازسوگند دروغ دورى میجستند و پیغمبر 
اکرم بهرچیزی سوگند باد کرد وهرروز هم بررفعت وعظمتش افزوده 
شد وخود أبن , بك برهان حکم برضدآنان بود . 

مقسم به یا آنچه خداوند بان سوگند یادکردہ است 

علماء را در مقسم به دو قول است . 

قول اول اينكه مراد از مقسم به در تمامى سوگندھای قرآن 
خالق ابن اشياء است نه عبن آنها مثل والشمس وضحیها که مراد خالق 
آفتاب است وہراین مطلب بسه وجه استدلال کرد اند . 

١‏ - پیغمبر أكرم ازسوگند بغیرخداوند نهی‌فرمود يس چگونه 
خداوند در قرآن کریمش بغير خدا سوکند باد میکند . 

۲ - سوگند بادکردن بچیزی موجب تعظیم وتكريم آنچیزاست 
وان تعظيم برای موجودی جز حق متعال لابق وسزاوار يست . 

۳ - اینکه کفتيم قسم در این موارد بخالق موجودانست تست قرآن 


E 


بعضی از از آیات تصریح بآن میکند مثل آبه والسماه وما يناعا و 


e 


ا at aN‏ هو 
رضي وما طحيها و تفس و ما سویها یعنی قسم بآسمان و آنکه 

بنا کرد آنرا وقسم بزمین و آنکه پهن کرد آتزا و قسم بنفی و آنکه 
راست کرد آترا. 

قول دوم قول کسی اس ت كله میگوید قسم باعبان این اشیاء 
است واستدلال کرده است د 

۱- اینکه ظاهر لفظ دلالت دار د که سوکند بمن این اشیاء است 
وعدول از آن خلاف اسل میباشد 

ےڈ“ یی 

۲- در وجه سوم که میکوید در آبۂ والسماووما بناهاسوگند 
بخالق سماء است غلط میباشد بجهت ایشکە لفظ قسم را اول منزل بسماء 
کردہ بعد ببائى آن ؛اگر مراد از قسم بسماء سوگند ببانی آن بود در 
موضع واحد تکرار لازم ميامد ومسلماً جايز یت . 

اقسام سوگندهای قران 

سوگندھائ ی که حق متعال در قر آن کرم باد فرموده مه آنها 
براصول ابمانستكه معر فت آن بزخلق واجب میباشد و آن چندقسم است 

۱- سوگند برای اثبات توحید مثل : والصافات‌سغاقالواجرات 
جر فالتالیات قكراً ان الم لوا 

یعنی قسم بفرشتگان ص فکشیدہ درمقام عبوديت وطردکنندگان 
شياطين از استراق سمع و خوانندگان وحی | هی برانبیاء بدرستیکه 
خدا بتعالى هرآ بنه بکتا ت - ابی مسلم میگوید : مراد از صافات سفاً 
سوکند بمؤمنين استکه درصف جاعت بابستند وراد از زاجرات زجراً 
مؤعنین است که بلند میکنند صوت خود را در وقت قرائت قرآت 


کت 
(چون زجر بمعنی سيحه است) وماد از تالیات ذكرا نيز مؤمئيناست 
که در نماز فرائت قر آن میکنند 
يس سوگند در این آبه برای اثبات توحید است 
2 ع وه 5 3 
د سوکند برحقيقت قرآن مل : قلا قیم' بمواقع النجوم 
واه لمم لو تعلمون یم انه آفران گرم" 
یعنی سوگند باد میکنم بمواقع نجوم قرآنی يعنى اوقات نزول 
آن » و بدرستیکه آتجه خدایتعالی بدو سوگند باد کرده سوگندیست 
| گر دانید بزرك ومعتبر ؛ بدرستیکه آنچه آنحضرت برشما میخواند 
ع رآ ینہ قر آنیست بزرکوار وبسيار نافع (جواب قسم ) - در اين آرے 
خداوند سوگند باد فرمودہ ودر آن تعظيم قرآن را نموده ست 
ومثل: حم والكتاب المپین انا ناه في یل مباركة 
: بعنى قسم بکتاب آشکارا ما قر آن را درشب مبارکی فرستاديم 
ومثل: حم والكتاب امین انا لاه و6 ر ر 
یمنی قسم بکتاب آشكارا ما قرآن را عربی قرار دادیم 
۳- سوگند برحقیّت رسول | کرم مثل :یس وَالْفُر ان الحكيم 
اپ مر مر #۱ هد سس ر 
اك لين المرسلین على صراط مستفیم 
یعنی قسم بقرآن حکم یاحکم کننده بحق با خداوند حکمت 
بدرستیکه نو بی‌شك و شبهه از فرستادگان بسوی خلق هستی ازآان: 
فرستادگانی که بررأه راست توحید بودند با تو فرستاده شده‌ای بطريقة 
استقامت که راهیست موصل بمقصود 
یی تاوقو را تھے ٭ہ لمم و 
ومثل: ن وال وما بسطرون ما نت نة ربق بمیعنون 


¥ 


وان لك لجرا ت ون 

بعنی قسم بدوات وقلم وآ نجه مين سند يصتى توثمت پروردگار 
خود دیوائه وبدرستيكه تور است مزد غير منقطع 

ومثل: والنجم ادا موی ماعل صاجبکم وما نوی وما 
بطق عَنٍ الهوى 

راد ازنجم نجوم قر آ لست وهوى بمعنی نزول آن بعنی‌سوکند 
بسوره وآبات قرآن چون فرود آبد .گمراہ نشد صاحب شما و خطا 
نکرد ومعتقد بھیچ باطلى نشد وسخن نمیگوید از هوأى تفس خود ٠‏ 

ومثل: لا آفیم ب ما رون وسالا یرون اه تقول 
ول گرم 

بعنی پس‌نه چنانس تکه کافران میکوبن د که ق رآن بافنه وساخته 
محمد(م) است سوکند میخورم بآنچه می بینید از مشهودات و بآ نچه 
نمی ہینید ازمفیبات بدرستیکه قرآن قول رسولیست بزرگوار سوتمامی 
این آ بات سوکند برحقیت رسول | کرم ميباشد . 

٤‏ - سوگند برائبات جزا ووعد ووعید : مثل : وَالدَارِاتٍِ روا 


سا پھر روا 


َالحایلاتِ وثراً قالجاربات بر لمات آمو اماو عدون 
سایق و ان الین لوا 

بعنی سوگند ببادهای پرا کند کنندة ابرها و پابرهای بردارندۂ 
بارگران باران بکشتیهای روند بآسانی وبقسم تکننده کارها که آنچه 
وعده داده شد هر آینه راست است وبدرستبکه جزاء وحساب هر آبنه 


واقع وبود ندست بی شك وشبهه . 


بعنی قسم باتبياء با فرشتکان فرستاده شدء پنیکوثی (نمنی بام 
ونهی) وس وگند بملاشکه تند رونده در امتثال ام | لهی و سوگند بنشر 
وظاهر کنندگان شرایع وسوگند بجدا کنندکان مرحق و باطل را از 
بکدیگر وسوکند بفرشتدگان که القاء کنندگان وحی و ذکرند برای 
عذر متقیاتت. بابجهت بی م كردن مبطلان که آنجه وعدء داده شدید 
هر | ينه بودنی است 


ومثل: ولو کلاپ مور يور لت لور 
بای المع وال حر المسجور ان عذاب ربك لوا ما 
له 0 دانع 

بعنی قسم بطور سينا و کتاب نوشته شده در صحیفه كشوده (مراد 
قر آ نست) وقسم بخانه زک كنيه) وسركتد نقتت لد اقرا 
(یعنی آسمان ) وسوکند بدریای لو وير » بدرستيكه عذاب يرورذكار 
تو هر آینه بودنی وفرود آمدنی است + هیچ چیز آت عذاب را دفم 
کننده یست بلکه بهمه حال واقع خواهد بود . 

خداو ند متعال درسه آبه زیر پیغمبرش را امرفرمود س وکند باد 
کند براثبات معاد وجزاء : 


٠‏ اهمع وق ره 


آبه اول عم الذي نَكفَرُوا آنا لن یو قل بلی و ربی 


وو وط رع درو 


تسشن ثم تبون بها عملم و ذلك لی اللہ بسیز 


: KTS 

یعنی :كفا ركمان کردند که برانگیخته نخواهند شد بكو ای 
محمد برانگیخته خواهند شد وسوگند بپروردگار من که البته مبموث 
خواهید شد در قيامت يس خبر داده ميشويد بآنجه کردید در دنيا وين 
برانگیختن وجزاء دادن برخداوند سهل و آسانست ۔ 

5 اک و ای کے نو اه دوه ره 

آبه دوم - وقال الذي کفروا لا ايتا السَاعَةُ قل بلى ورپی 
ات مه ص- يلدت ل 
تا نکم عالم لیس لا يغرب عنْه مثقال ذرة فيالسمواتِ ولا 
فيالاتزضي ولا آضفر ین فلت ولا اير لا يكتاب مین 

یعنی : کفار گفتند که قيامت نمی آ بد * بكو ای محمد بحق 
پروردگار من نهآن است که شما میگوئید هر ]ينه بيايد شما را قیامت 
رپروردکارداننده يوشيده هاست وپوشیده نگردد ازاو هموزن مورچه‌ای 
با بوزن‌نره ای‌ازذرات هوا در آسمانها ونه درزمین ونه خورد تراز مقدار 
ذره‌ای ونه بزرکتر مكر آنکه نوشته شده است در کتاب روشن 

5 کو وش وک یں یہ یں دز 

آبه‌سوم- ویستنیشو نك أحق هو قل ای وربي .انه لحق و 
ار و ده 5 
ما انتم پممچترین 

یعنی : از تو در باب قر آن و ادعای نبوت می‌پرسند که آ با حق 
أسث؟ بكو ای حمد بحق پروردکار من آت حق است وشما عاجز 
کنندگان نستید " بعنی بقدرت حق متعال عجز راه ندارد 

-٥‏ سوکند براحوال اسان مثل : وَاللْيّلٍ اذا نشی والنهار 
إذا تجلی وما لق الذکر والا نٹی ان سبك شر 

يعلى قسم بشب چون بپوشد عالم را بظلمت خویش و سوکند 
بروز چون روشن شود وظلمت شب را زابل گزداند وسوکند بکس یکه 


۵ 
آفرید نر و ماده رأ.بدرستيكه جزای سعی شما در کردارها يرا کنده 
است وجزاء وياداش مناسب عمل است ؛ بعضی را ثواب کرامت میفرماید 
وجمی را عقاب و ملامت میکند 
ول en ١‏ 22 سو ۱ وھ 

رش و المادیات تبحا فَالْمُورباتٍ قدحا قالمفیر ات ملا 

یعنی سوگند باسبان هجوم کننده که بوقت دوبدن نفس زنند 
وہیرون آورندگان آتش از سنکه بسمها وقسم بغار ت کنندگان دروقت 
صبح وآن اسبان یکه يوقت سفيدءدم غباری د رکنار آن قبیله بر انگیختند 
وبمیان گروهی از دشمنان در آمدند كه انسان بتحقیق ناسپاس است 
برپروردگار خود 

ومثل: والعصر ران الانسان فى حسر الا الذین انوا و 
عملوا الصالحات وتواسوابالعتی وتواصوا بالصنر 

بعنی قسم بعصر تو ای حمد(۳) که فاضل تریرۓ عصرھا است 
بدرستیکه انسات در زیانکاری است مكر آنانکه كر ويدئد و اعمال 
پستدنده دند و یکدیگر را يعمل راست و درست وبصبر و اعت 
وصيت گردند. 

اس رف اميه س9 د ين هم 

ومثل: والتِينٍ والزيتونٍ وطور سینین و هذا ال الأمین 
قد فا اسان ني آحسن تقو بم ثم ردذناه آسقل سافِلِينَ الا 
ای نو وتیل ات مر نزن 

یعنی قسم بکوه تينا وکوء زبتا ( که هریك معبد انبيا بوده است) 
وسوگند بطور سينا ( که محل مناجات كليم است) و سوگند بدبن شهر 


EDS 


آمان دهنده ( که مکه معظمه ومولد سيد اندیاء است ) . بتحقیق آفریدیم 
انسان‌را در بهتربرت تعدیلی يس با زگردائیدیم او را به اسفل سافلین 
(یعنی‌عالم طبيعت ) مکر آنانکه گرویدند وعمل شاسته بجایآوردند؛ 
ابشان را مزد بی منت است- تمامی این آ بات س وکند براحوال انسالست 
وصلى الله على سیدنا حمد و آله الطاهرین . 

4 نی م4 

فو اتح سور قر أت 

درمبحث او لكتاب ثاب تكرديمكه درقر آن كلمه و آبه‌ای نیست 
كه برای بشر منهوم نباشد دیگر تاج به تکرار نیستیم و از این بیان 
بطلان قو لكسيكه میگوید فواتح سور برای بشر معلوم تست ظاہر 
میگردد ودر ابنجا دو دلیل در مفهوم بودن فوانتح سور ذکر میکنیم : 
۱- رسول اکرم در زهان بعثتش بخصوص درمکه معظمه‌گرفتاز 

دشمنان سخت بود وهمه باو افترا میزدند از قبیل ايشکه حنون وشاعر 
وکاهن ومتعلم از بشر است وغير آن وهميشه منتظر بودند عیبی بررسول 
اکرم و قرآن بگیرند“ يس با این قسم دشمنی چگونه تصوير میشود 
که پینیر () کهیعص با حمعسق با طه و امثال آنرا تلاوت فرساید 
ومشركين بهیچوجه نفهمند ورسول ‏ کرمرا بقرائت این حروف سرزنش 
تكنندكه ابن جه سخنانیست میکوئی ؛ وبرأى استهزاه وسخره‌کردن 
آن حضرت ذكر اینکلمات غیرمنهوم کافی بود ؛ اکر ابن كلمات مالوف 
آنان نبود ونمی‌فهمیدند واز آن مطلبی در نمی‌بافتند مسلماً اعتقادشان 
بجنون و باط لكوئى او يبشتر میشد و سرزنش و توهین بمقام رسالت 
پشتر میکردند - يس معلومءیشود که مشركين بابن حروف و کلمات 

.وآنها رأ می‌فهمیدند» چنانکه سیوطی در اتقان ميكويد: 


ات 


له بلغت حبشه ونبط بمعنى با ابھاالرجل است و يس بلغت حبشه با 
ابھاالانسان ون در آنيه مباركه نت وال وما سط رون بمعنى 
دوأت ميباشد . 

۲ - ابنکە مشرکین هرجه را از قرآن نمی پسندیدند اشکال 
میکردند ورسم قرآن چنین اس تکه اشکالات آتانر| نقل ورد میکند؛ 
اگر اہزے کلمات غير مفهوم بود مسلعاً مشرکین اشکال میکردند و 
مبگفتند که قر آن‌میگوید اکر میتوائید مثل آن با ده آبه نظبر آن 
بیاورید ما که ابنکلمات را نمی فھمیم چگونه معارضه کنیم ؟ با اینکه 
ميكفتند این كلمات را برای ما بیان کن که مرادت از انها چست ؟ 
وچون مىبينيم که خوشبختانه در قرآن بهیچوجه ذکری از نفهمیدن 
ابن کلمات نیست وهمچنین مخاطبین قر آن از مشرکین و اصحاب پیغمبر 
اظھار نفهمیدن ابن کلمات را نکرده‌اند يس بضرس قاطع حکم ميکنيم 
که مخاطبين قر آن از مؤمئين ومشركين واقف يمراد ومعانی این کلمات 
بوده‌اند این ندانستن ماسبش دوری عهد وبعد زمانست که مقصد وم ادرا 
نميدانيم وندانستن ما دليل برغير مفهوم بودن این کلمات نيست ۔ 

علمای اسلام وجوهی در معنی ابن كلمات ذک رکرده اند و ما 
در اینجا مهمترین وجوه را نقل ميكنيم | گرچه نميتوانيم ميان اقوال 
ترجیح قابل شويم : 

آقوال علماء در معنای فواتح سور قران 

اول قول اکثر متکلمین و خلیل و سیبوبه که میگویشد اين 
کلمات نام سورهای قر آن است ؛ ققال که یکی از علمای معتزله است 
میگوید : رسم عرب جنين بود که بحروف نام میگذاردندمثل‌ایشکه يدر 
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حارشہ نامش لام بزد و مس را صاذ میکفتند و نقد را عين وای رافت‌نو 
كوه را دف وماهی را تون مینامیدند: 

دوم - قول جم ی که میگویند این حروف اسماءالل است 

سوم قو لكلبى وسدی و قتادهکه ميكويئد این حروف اسماء 
قرآن محيد است . 

چهادم - قول ابوالعالیه است‌که میگوید هرحرف ازفوانح‌سور 
اشاره يمدت واجل اقوام است وازابن عباس نقل ميكند که گفت ابوياس 
اخطب بررسول‌خدا گذشت در هتكاميكه آنحضرت ابن آ یه از سوره 
بقرة را تلاوت میفرمود : الم ذلك لیکتاب » بمد ازقرائتخىيناخطب 
وکمپ‌بن اشرف ازرسول اکرم سوّال كردند ازالم وگفٹند قبم ميدهيم 
تورا بخدا ابااين کلمه ازآسمان برتو نازل شده است ؟ بیغمیر فرمود 
بلى » ح ی گفت اگر راستکو باشی من اجل امت نورا دريافتم که چند 
سال دوام خواهد کرد؛ يس از آت حی كفت چگونه داخل در دين 
شخصی شوم وحال أينكه این حروف بحساب جمل دلالت دارد ڪه 
منتهی مدت أمتش هفتاد و مکسالست" رسول | کرم تسم فرمود ' حى 
كفت اباغير از ابن هم هست؟ رسول | کرم فرمود بلی العص ؛ ح یگنت 
بن پیشتر از اولست ويكصد وشصت ویکسال میشود ' أيافير از این عم 
هست؟ پیغمبر فرمود بلىالرء حی كفت این بیشتر از اول ودوم شدمن 
شهادت میدهم اکر راستگو باشی امتت دوست و سی و یکسال بافی 
خواهد بود » آباغیر ازاين هم هست؟ رسول | كزم فرمود بلى الهر؛ حى 
كفت ما بتو ایمان نميآوريم و نميدانيم بکدام قول تو اطمینان کنیم ؛ 
يس از آن ابوباس رکفت من شهادت میدهم که پیغمبران ما از غلك 
این امت خبر داده اند اما بیان نکرده‌اند که چند سالست؛ | گر محمد 


ہے 

صادق است دوام ملك ودولتش تمامی مدتی خواهد بود که فواتح سور 
آثرا در بردارد وگفتند برها مشتبه است کم بكيريم يا زياد . 

ينجم ‏ آنستکه ابر حروف دلالت میکند برانقطاع كلام 
و استينا ف کلام ديكر * احمد بن بحیی میگوید : طريقه عرب این بود 
که وقتيك هكلام اول تمام ميشد کلمه‌ای میگفنند غير آن حرف که 
میخواستند بگویند و این تنبيهى بود برای خاطہین . 

ششم _ امام فخر رازی در تفسي ركبير میگوید : شخص حکیم 
هنکامیکه بخواه د کسیرا که غافل با مشغول شغلی است آ گا کند 
برکلام مقصودش چیزی را مقدم میدارد غير از آ نکلامیکه قصد دارد 
بگوید تا شنونده ومخاطب يسبب آن ملتفت شود و متوجه بکلام متکلم 
گرد و بعد شروع در مقصود میکند * پس آنچه را که متکلم مقدم 
برمقصود میدارد (از منبهات) گاه یکلامیس تکه معنایش منهوم است 
مثل اینکه بگوید اسمع (بشنو) واجل‌بالك (قلبت‌متوجه بشود) وگاهی 
چیزی است در معن یکلام مفهوم مثل ازيد (بازید) والا بازید و گاهی 
مقدم برمقصود صوتی است غير مفهوم مثل آنکه در عقب س ركسى صفير 
بابانگی بزند تا آن شخص را متوجه کند وگاهی کف میزند تا شخص 
متوجه شود وهرچه غفلت بیشتر باشد وکلام مقصود مهمتر بابد ال 
چیز ی که مقدم بر مقصود میداردبیشتر باشد واز این جهت اس تکه شخص 
تزديك را بهمزءٌ استفهام ندا میکنند مثل أزيد ودوررا بیاه ندا ميكنلد 
هشل بازيد وأبازيد وگاهی شخص غافل‌را اول ۲ كاه میکنند وبمد نداء 
ميشود مثل الا بازید . 

سپس میگوید: اگر جه تفس مقدس رسول | کرم همبشه پیدار 


۳۹ 


وملتفت بود وغفلت در روان پا کش راه نداشت و وجود مقدسش برای 
استماع کلام حق سراس کوش بود اضا میشود کناهی بکاری اشتنال 
داشته باشد " يس ازشخص حكيم جنين شایسته و نییکوستکه برسخن 
مقصودش حروف ی که مثل منبه است مقدم دارد وبهتر تستكه این حروف 
آ گام کننده که مقدم برمقصود است غيرٍ منهوم و فاقد معتی باشد چون 
در آ گاه کردن تمام‌تر است بجهت اینکه آن کلامیکه آ گاه کننده 
و منبه است اکر جمله ای باشد بامعنی مثل نظم پانثر میشود مستمع 
تصور کند قصد متکلم از سخن مین جله است که آنرا منبه قرار داده 
ودیگر متوجه بکلام بعد که مقصد متکلم است نمیشود ' اما هنگامیکه 
صوتی شنید بی‌ععلی متوجه میشود و ا ز کلام متکلم نظر برنمیدارد تا 
حرف وسخن بعد را پشنود زیرا قطع دارد آنچه شنيده مقصود ندست و 
مقصد چیز دیگر است که بعد متکلم بیان میکند . پس درتقدیم حروف 
بركلام مقصود حکمت کامل ملاحظه شده است . 

اگ رگفته شود يس جه سبب دار دکه فقط بعضی از سوره‌های 
قر آن اختصاس باین حروف دارد ؟ 

میگوئیم عقل يشر از ادراك جزئیات عاجزاست وحق متعال‌عالم 
بكليات و جزئیات میباشد و لک بأنداژ‌ای که خداوند ہما افاضه 
فرموده وتوفیق داده ميتوانيم شمه‌ای از آنرا بیان كنيم 

پس میکوٹیم : هرسوره‌ای که ابئدا بحروف تهجی شدہ بعد از 
آن ذک رکتاب با تنزيل با قآ نست : 

منل : الم ذلك اكناب - الما لا له الا هو الى الیرم 


ہہ رڈ 


رل ليك اشکتاب الم كناب رل اليِكَ ‏ يس والفرآن 


یں 


الحیکیم ق والرآن- الم تربل الكتاب ‏ حم بل الكتاب 
شكر ننه سوزء : ۹ - هيعض ؟ الم میت الوم ۳ الم 
آحيت الاس 

وحکمت در افتتاح سورهائی که در آن لفظ قرآن با تنریل یا 
كتابست بحروف مقطعه این استہ که قرآن بزرکث است و انزال آن 
ثقیل وسنگین انا لی عَلَيْكَ قولا تقیلا وهرسوره‌ای که اول آن 
ذكر قرآن وكتاب وتنزيل است بابه این حروف مقدم شود تا شنونده 
برای گوش دادن ثابت وحاضر باشد 

اکر كفته شود هرسوره قرآ نست واستماع آن استماع قر آن ؛ 
جه فرق دار که لفظ قرآن ذکر شود یا نشود ٠‏ يس بنابراین واجب 
است که در اول هرسوره این حروف [ كأ کننده باشد 

جواب ميگوئيم : شکی نیس تکه هرسوره از قر آ فست نکن 
سوره‌ای که در اول آن ذکر قرآن با کتاب است بالینکه از قر آنست 
اما تنبيه بر مہ قر آن میباشد * يس قول خدا که میفرماید طه من لا 
عَليْكَ ال رآن ی بااینکه بعش قر آست اما در آن ذکر جميع 
قرآن میباشد وابن واضح میشود بمثالی: اک رکتاب ونوشته‌ای ازطرف 
پادشاه برای وزیرش بیاید و بك اس جزشی را از آن خبواسته باشد با 
نوشته‌ای بیاید ودر آآن حتعرض شودکه بابد ميم اواص وقوانين موضوعه 
مرا امتثا لكنى ؛ مسلماً کتاب ونامه دوم سنگین‌تر است بمرآتب ازنامه 
اول که امي بكار جزئی کرده است 

| گر بگوٹی سورهائى دو قز آن ازل شدم اس تکه ذکر کتاب 


ا 
و انزال و قرآن میباشد اما بهیچوجه پیش از آن ذکر حروف تھجی 
وه ود و و و ار ١ه‏ زا 

دہ مثل :لد لله الى آنرل علي عبده الكتاب ونير سوه 
آئْرَ لها رهجنین: تارك لی رل ار فان وصينين: ان ناه 
في لَيْلَه القدر 

جواب میکوئیم قول : خدا مد »و از الى سبح 
حق است و نفس مقدس نبى هیچوقت غافل از آن نبود " يس بنابراین 
حتاج بمنبه بيست بخلاف اوام و نواهى' و اما ذكر كتاب بعد از آن 
برای بیان وصف عظم ت کسی است‌که بابد تسبيح اورا کرد و آ به مبارکه 
سو انر اها بيض فر آنست که ذکر انزال آثرا میکند ؛ اما در 
سوره‌ای که ذکر جیع قرآنست آن اعظم در نفس وسنگین‌تر میباشد» 
واما قول خدابتعالی ان لاه فی هدر این سوره وارد و دازل 
برشخص مشغولالقلب نست بجهت اینکه هاء انا انزلثاه بمذکورسابقبا 
معلوم برميكردد و حتاج بمنبه يست 

گاهی هم تنبیه در قرآن بغير حروف مقطمه است 

لہ ہر ئو ژر و سے سے گا س و 

مثل باآيها الاس وا ربكم ران زأزلة الساعة بي عظیم 

ے۔ ۶ گی بط اه دمع رم شرت و 
ونيز : با آبها النبی ات الله ونیز: با آبها النیی لم تحرم 

جهتآنستکه اي نآ بات اشاره بچیزهای هابل‌بزرگه‌است وچون 
تقوی ام مهم وبزرك میباشد مقدم شد برآن ندائی که برای بعيد است 
و بآن شخص غافل را آکاء میکنند . 


E 


OTE 


اماء الم آحیب الئاس آن یٹو | آن ولوا آمناوهم 


در این آبه مباركه افتتاح بحروف مقطعه شده وابتدا بکتاب و 
قرآن نشدہ است ؛ جهت آن اس تکه ستكينى قرآن بواسطه محتوى 
بودن برحميع تكاليف است ودر ابن سوره ذكر همه تكاليف شده چون 
ماد ات تلن انا نز عاجش امک سکن 
وا گذار ميشوتد » یعنی وا گذار نمیشوند و مجرد اہمان آوردن کافی 
نخواهد بود پلکه ام ميشوند باقسام تکالیف » يس این سوره در بردارد 
همان معنائی را که لفظ قرآن ‏ وکتاب در بردارد که مشتمل بر اواس 
ونواهی است . 

اگر بگوئی مثل ابن کلام بهمين معنی در سور توبه اس تکه 
ميفرمايد : آم حبك آن نت کوا و لما یلم الله الي جاهدوا 
کم و حروف تهجى مقدم نشدہ “ جواب ميكوئيم : این مطلب در 
غایت ظهور است و فرق ظاهرى هست ميان این آبه و آن آبه اما آبه 
آحست النّاس ابتداى کلام است و از اين جهت با مزہ استفهام ذکر 
شده ومزہ استفهام جایش او ل کلام میباشد» لیکن آنبه آم عبنم 
در وسط كلام است بدلیل اينكه حرف استفهام كلمة ام و جایش وسط 
کلام میباشد وسميشه تنبیه در او ل کلام است نه در وسط كلام 

اماء الم بت الروم که در اینجا حرف تهجی و تنبیه واقع 
شده آما ذ کر کتاب وق رآن نگردیده است » جهتآنستکه چون دراول 


قات 


سوره اس مهمى را بیان میفرماید که معجزه واخبار از غیب باشدوآن 
غلبه روم برفرس است * يس حرف یر مفهوم را مقدم داشت تا شنونده 
برای شنیدن توجه تام بيدا كند بعك از آن معجزء را وارد قلب نماید 
گوشها را بشنواند - این بوه تحقیق فخررازی 

هفتم - آنستکه أبن حروف مقطعه برای سا کت كردن کضار 
است ؛ چون مشركين با هم معاهده میکردن كه سخن پیفمبر را کوش 
ندهند چنانکه قرآن تصریح‌باین مطلب دارد : 


و ال الین قروا لاسنو هه رن زا یه 


اش ری ی 
تغلبون 


درشأن نزول ابن آبه جئين گفته‌اند که کفار قریش بکدیگررا 
وسیت هیکردند که.هنگامی که رسول | کرم قرآن میخواند بای آ را 
مشوش کرد نا آبات را غلط ادا کند و از سخن باز ایستد »و در وقت 
تلاوت قر آن جعى سخنان بیهوده میگفتند» دسته‌ای صفيرميز دند ' برخی 
کف میزدند وگروهی شعرهای لغو میخواندند » این آ به نازل شد . 

معنی آیه : کفاربیکدیگرکفتند مشنوید وكوش ندهید قر آنرا 
وسخنان لغو وحشو در آن افکنید با فرباد كنيد درپیش او شايد باین 
وسیله برييغمبر غلبه كنيد تا نتواند تلاوت ق رآ نکند 

خداوند متمال برای جل وگیری ازشرارت مش رکین حروف مقطعه را 
نازل فرمود تاوقتيكه بگوششان ام غریبی خورد متعجب شوند که 
این جه کلمانی است که پیغمبر میگوید و این تعجب موجب سكوت 
آنان ميشد وبعد از آن پیغمبر تلاوت قرآن میفرمود 

واقوال دیگر دراين باب تقل شده وبوعلی سینا هم رساله مستقلم, 


ماك 
در فواتح السور تصنيف فرموده مسمى برساله نیروزبه ؛ اکر بخواہیم 
تمامی آ نها را نکر کنیم ازسبك كتابكه براختصار است خارج خواهد 
شد و صلی الل على سیدنا محمد و آله الطاهرين . 
تدر یج و مفرق وملجم 

خداوند تبارك وتعالى میفرماید : و قال اذین کفروا لولا 
ر هاش آن جمْلَةَ واحِدَةٌ کدلق لت بے فُوادك و 
ورئلناه 

نے سمي بر زک اه 
هستی ؟ يس جرا قرآن جله واحد و یکم رتبه برتو تازل نميكردد و 
بطورتدریج وپرا کنده برما میخوانی وحال‌ایشکه تمامی تورات وانجیل 
وزبور یکمرنبه نازل شد ؛ (ابن جریح ميكويد از اول نزول قرآن تا 
آخر آلف بيست وسه سال طول كشيد) » خداوند متعال در اين ن آیه 
جواب مشركين را میدهد . 

معلی آبە : کفار گفتند چرا قر آن بکبار برحمد ازل نميشود 
چنین فرستادیم قر آن را متفرق وہر اکندہ تا ثاب تگردانیم وقوت دهیم 
بتفریق در آن در آوقات متعدده دل تورا وبرتو خواندیم قرآن را بمهلت 
و 7 در مدت متباعد 

وجواب خداوند در ابن آبه متضمن وجوه چندیست : 

نم اینکە رسول اکرم اتی بود و آشنا بقرا؟ مت و کتات‌نبود 


نات 


چنانکه خداوند میفرماید 
وه وو د 


وماکنت تْلوا بن قبله كناب ولاتحطه بیمبنق ا6 


مولس موه و 


لارتاب المبطلون" 

بعنی پیش ازنزول قر آن خواینده کتابی نبودی وکتابی را بدست 
راست خود نمی نوشتی و اگر خواننده و نوسنده بودی باطل كويان 
و تباهکاران در شك می اوفتادند " یعنی مشرکین عرب میگفتند چون 
ميخوائد و مینویسد يس قرآن را از کتب پیشینیات التقاط کرده 
وبرما میخواند . 

وچون معلوم شدکه پیفمبر أكرم امی بوده يس اگرنمام قرآن 
برپیشمبر یکمرتبه نازل ميشد ضبط آن مشگل بود و احتمال نسیان 
داده میشد؛ اما تورات کتاب بود وموسی هم اهل قرائت وكتابت بود . 

٣‏ کسبکه کتاب نزد او باشد سا مشود اعتماد بکتاب میکند 
ودر حفظ آن سهل انگاری مىنمايد لکن خداوند کتابرا دفعة واحده 
تازل نفرمود بلکه پرا کنده وبطور تدریج نازل نمود تاحفظ واز برکردن 
آن آسان‌تر باشد . 

ودیگر آنکه چون امت هم امی بوده واهل کتابت وقرائت نبودند 
برای ابنکە امت هم بتوانند ضبط کتاب‌کنند و آنرا از برنمایندمناسب 
آن بو د که برامت بتدریج خوانده شود 

۳ - اگر تمام ق رآن یکدفعه نازل ميشد مسلماً جوت مبتنی 
بربیان احکام است تمامی احکام نازل میگردید وحفظ وضبط احكام برخلق 
سنگین ومشکل بود وعمل بان مشکل‌تر ؛ أما هنگامیکه تدريجاً ازل 
شود حفظ وعمل بان سهل وآسان خواهد بود . 


-۱۱۷- 
٤‏ - مشاهده جبرئیل در حالهای متعدد و زمانهای مختاف سیب 
تقويت قلب نبی بود وبعد از شاهده او برادای آنچه حم لکرده قوی‌تر 
مبکردید وبراحتمال اذیت خلق صابرتر ميشد وبرجهاد با کفار ثابت‌تر 
میگردید. 

۰ - بتدريج نازل شدن قر آن خود معجزء بزرگی انست» باوجود 
ایشکه تدریجاً وده آ به وسوره‌های کوچك تازل میشد باز هم مشركين 
قادر نبودند در مقام معارضه در آبند و بتوانند ده به مثل آن بياورند » 
وعجز مشركين در تدريجى بودن نزول آن پیشتر معلوم كرديد . 

٩‏ - چون قرآن بحسب سؤال ووقايعيكه برای مردم روى میداد 
نازل ميشد البته بابد پرا کنده و بطور تدریج باشد - و صلی الله على 
سيدا محمد و آ له الطاهرين . 


سيم 
7 کے و ہی پا ہل 7 .7 سے لاسو وو 
خداوندمیفرماید و لك الأمثال نضر بها للناس و ما بمقلها 
۶8 5 
الاالعالمون اب مثلها را برای دم ميزنيم و جز دانشمندانت 
۳۳۹ مه 4 هع وله 2 e‏ ۰ 
آترا نمی‌فهمند وتيز میفرماید و بضرب الله الأمثال للناس لملهم 
مد ييه ع حم 
نتف کر وت بعنی خداوند مثلهارا برای مردم میزند شابدكه متذکرشوند 
معنى مثل وفرق ان بایٹل 
ابوالبقاء در كليات میکوید مثل اسم نوعی ازسخن است که عامه 
وخاصه ہر آن تراضى کرده باشند برای تعریف کردن چیزی يغير الفاظ 
موضوعه برای أو ودر هنكام شادی واندوء استعمال میکنند وبلیغ‌تر از 


ات 


حکمت است ومثل بدو معنی‌اطلاق میشود یبکی‌بمعنی هثل چون _شبه 
و شبهونقضو تقض‌بعضی گفته اند با لفظ مثل کاهی آزوصف شی تعبير 
میشود چنانکه خداوند ميفرمايد مل ال لی وید الْمتقون” 
بعنی صفت بھشت یکە خداوند پرهی زکاران‌را وعده فرمودہ است وگاھی 
بمشابهت چیزی بچیز دنگر در معنی ارمعانی گفته میشود . 

لفط مثل دلالت‌دارد بر مشابهت اعم زیرا لفظ رند بچیزی میکویند که 
فقط درجوهر با چیز دیگر مشابه باشد و شبه بمشابه دركيف میگویند 
ومساوی بمشابه درکم میگویند وشکل‌بمشابه در قدر واندازه میگوشد 
اما مثل اعم از همه اینها است و از ابنجھت است که خداوند در کتاب 
عزیزش هنگامیکه خواست یی ی 
مثل‌تمبیرنمودچنانکه ميف رمايد لیس كمَثْله 5 بي و جمع میان کلف 
ومثل در ابن آبه برای تا کید نفى ميباشد و شاره باشتکه استعمال 
كاف ومثل هیچکدام صحیح نیست و بعضی در معنی أبن آ به گفته اند 
مثل بمعنی صفت میباشد ومعنی چنن‌است که صفتی مثل صفت اویست 
مرادشان اینستکه | گر جه خداوند را در بسیاری از صفات بصفت بشر 
منصفت میکنشد ولی این صفات در باریتعالی بنحويكه در بشر استعمال 
ميشود نیست و قول خداوند که ميفرمايد ین لبون بالا رة 


کو ا رہ و یہ رو ہی 

مثل الشوء ول المثل الاعلی بعنی‌صفات زشت ومذموم برای مشکربن 
آخرت است وصفات اعلی برای خها است . 

و خداوند بند گانرا از شرب مثل برای ذات منيع خود منم فرمود 
چنانکه میفرمابد فلا ضر بوا لله الا مثال وبعد اشاره فرمؤدكه خداوند 


۹۹ے 
خود نفس خود مثل میژند برما روا تدس ت که باو اقتدا كنيم و فرمود 
ان الله بعلم وانتم لاتطلمون" و بعد برأى خود مثل زد و فرمود 
صرب الله متا عدا موک ودر اینجا آشاره بايشستكه جايز نست 
خدا را بصفتی از صفات بشر توصي ف کرد مکر بآ نچه که خداوند خودرا 
وصف فرموده مت 
فایده تمثيل 

تمثيل بهتریرن وسبله است برای آتکه رهم مسخر عق ل گردد 
واز فرمان واطاعت اوسرباز نه پیچد ونزدیکترین راهست برای فهمادن 
جاهل کند ذهن و فرو نشاندن‌حرارت سرکشان تمثیل حجاب از روی 
معقولات خفی برمیدارد و آنرا درمعرض حسوسات مبگذارد ناشناس را 
معروف میکند ووحشی را مألوف می‌سازد عادت پیغمبران براین‌جاری 
بود که حکم را در بعضی از مقامات با امثال بیان می‌نمودند و حقایق 
مشکل عقلى را بلباس مثالهای حسی میاوردند زیرا ہریشترم دم جهت 
حسی غلبه دارد ونمیتوانند براهين عقلی را بفهمند و معانی را از لبای 
صورت تجرید کنند کسانیکه ذهنشان صاف وعقلشان کامل است يسبب 
زیادی هوش خود ازامثال پی بحقایق می‌برند چنانکه خداوند میفرماید 
لت الانتال تضر بها لاس وما بقلم شون 

ابراهیم نظام ميكويد چه ار صفت در مثل موجود است که در 
کلامهای دیگر یافت نمیشود : ایجاز در لفظ و رسیدن بمعنی و حسن 
تلبیه وخوبی کنابه پس مثل آخرین مرتبه بلاغت است کن 

أبن مقع میکوید که هركا کلام را بصورت مثل آورند برا 35 


۷ید 

گفتار واضختر وبرای کوش زببائر وبراىاقسامسخن پردامنه‌ترمیگردد 
و برای امثال قاعدہ ای موجود نیست تا آنها را برطبق آن قاعده منظم 
و تب سازند بلکە از حيث درجات متفاوت و مختلف است چنانکه در 
قرآن از پش هگرفته تا خود رسول اکرم مورد هثل واقع شده است 

سور هائيكه خداوند در آن مثل‌زده‌است عبارتند از : بقره آل 
عمران انعام اعراف يونس هود رعد ابراهيم نحل ہنی اسرائیل کوف 
حج نور فرقان عنکبوت روم یس زم زخرف محمد فتح حدید حشر 
جمعه تحریم مدش . 


- ۳۹ ۰ 
امثال قر ان 
بر دوفسم است 

قسم اول ظاهر است و به مثل بودن آن تصر بح شده است قسم 
دوم ظاهر نیست و بمثل بودن آن اشارہ نشده است اما قسم اول درق ر آن 
زياد است و ما بعضى ازآن را گوشزد قارئین مينمائيم . 

١‏ قود داد مَل الوق ميل اوري ثم ماه 
كمثل الجبار يحمل آشفاراً بعنی آنان درجهل بمضامین وحقايق تورية 
مانند الاغى مبباشندكه بکتابهائ یکه در پشتش باركرده اند جاهل است 

۲ - قول خداون د که ميفرمايد مه كَمَقَلِ كلب .ان تحمل 


عليه له أو تشر که یله بمنى ابن شخص در ملازمت و پیروی 


ازئفس مانند سكى استکه درهیچ حال لهث (در آوردن زبان ازتشنگی) 
راترك نمیکند . 


ہاج تے 

9 مه e‏ عت و و اع 

۴ آتجاکه فرموده است مثلهم كمثل الذی استوقد ناوأ 
تشه فرموده است‌کسی را که خداوند اسباب هدایت وتوفیق رایرای 
أو فراهم ساخته ولی آن شخص از آن فرصت برای رسیدن بنعمت 
أبدى استقادہ نکردہ و فرصت را ضايع تموده است ت بک کسی که با زحمت 
فراوان در بازیکی آتش روشن کند و چون آتش برافروخته شد و 
روشنی دادآن را تہاء وضاب عكند و دو باره در رظلمت وتارہکی فرو رود . 
4 - آنجا که میفرمابد و مث لین روا کي یمق 


ره و 


بالا يسْمَمُ الا عادر ند اء مدعو را یکوسفند تشیيه فرموده است و 
معنی را باحمال بيانكرده ومقابله را درمعنی رعابت فرموده است نه در 
الفاظ و تفصی ل کلام چنین است مثل پدشوای کافران وخود کافران مثل 
چو پانس تکهگوسفندان را صدا میزند ومث لکوسفندانی اس تکه ج زصدا 


و دعوت چوپان چیزی نمی شنوند ۔ 
ه- آبه شریفہ مثل الذین تون أموا لهم ف في سيل الله 


ساير امثال قرآن . 

آما قسم‌دوم و آن امثالکامنه که بمثل بودن آن تصر بح فشده است . 

ماوردی مبگوید : از ابواسحق ابراهیم بن مضارب بن ابراهيم 
شنيدمكه میگفت ازحسن بن فضل پرسیدم وکفتم تو امثال عرب وعجم 
را از فرآن استخراج ميكنى آیا این ثل درقرآن هت . 

حير الامور آوساطهانهتر یر امور ميانه آ تهاستكنت در 


چند موضع : 


ا 


ہھ۔ 


١-لافارض‏ ولا کر عوان ین لك یعنی نسه پیر از کار 
افتادہ و نه جوان نارسیدہ میان آتچه مذکور شد از پیر وجوان . 

۲ - والذین اڈا فا م رفوا ولم روا وکا بين 
ذلك توامً بمنى و آنانکه چون انقاق کنندد اسراف نکنند و تنك 
نكيرند و انفاق اینان ميان اسراف وتقتير راست استادت است یعنی 
طريقه اعتدال میباشد ٠‏ 

۳-ولاتجهر بملوتق ولا حافت يها و اب بين ذلك 
سيلا بعنی و بلند مکن نماز خودرا وتخوان آهسته وطلب‌کن ميان 


جھر واخفات راهی رأ ۔ 7 
٤‏ - ولا تل یدق تفلو ل الي عناق ولاتبسطها کل السط 


ماو ما یی محسورا سی مسازدست خودرا .ھ04 
دست خود را بطوری که اسراف شود يس از آن بنشینی ملام تکرده 
شده و درمانده . 

کفتم آبا این مثل در قرآن هست‌که : من جهل شيئاً اداه 
رکه چیزیرانداند آئرا دشمن داردگفت بلى در دوچا . 


١ 8‏ بَلكدبوا بعالم بيجيطوا بملمه یعنی بلکه تكذيب 
کردند بآنچەکە علم نداشتند . 


«٠ 


۲- ولد آم هدوا به ولون هذا فك یم يعنى و 
چون هدایت بقر آن نشدند و نپذیرفتند يس زود كويند | بن قرآرل 


درو كهنه است 


۲۳ 

کفتم آبا این مثل در قرآن هست احذر هرمن سنت البه 
بترس از شرآنکه باو تیک یکرد ی کفت بلی وما هموا الا آنآ تیه 
الله و رشولة من فضله یعنی ‏ وکینه نداشتند مکر آنکه بی نیا ز کرد 
أبشائرا خدا و رسول ازفضلش مراد اهل مديئه استكه حتاج وتنگدست 
بودند چون قدم مبارك حضرت‌رسول" بآنجا رسيد توانگر شدند و يس 
از آن باذیت رسول أكرم قيام نمودند . 

کفتمآیا این مثل درق رآن هستكه لیس الم امین دیدن 
ماد عنيدن یستگنت بلیآو سمل بلي لکن لین 
لی بعنیآ یا یمان نيلوردىكفت بلی و لکن ميخواهمقلبم مطمئن‌شود 

كفتم آبا این مثل درقرآن هستكه فی ال کات ابا 
در جنبش بركت استکفت بلى و من بهساچر فى سپیل لهج 
فی الاْض راتسا كيرا مِم وکسی‌که هجر تكند در راء خدا در 
زمين موضع بسیار بعنى آرامگاه‌ها وفراخی روزی می بابد ٠‏ 

كفتم آیا لین مثل در قرآن هس تككما ين تدان كفت بلى 


من عمل سوع یج به هرکس بدکند جزا داده ميشود بآن . 


۳۹ > 9 جع و موه 
كفتم آیا این مثل درقر آنستکہ لا یلد الموین ین جحر 
مر تن مؤمن از بك سوراخ دورتبه گزیده نمیشودگفت بلی هل 


ene 2‏ خر کے 


اننم عليه الا کم آینتکم على آخيه من تنل یمنی آیبا امین 


NE 
دارم شمارا پراو مگرچنانکه امین داشتم شمارا بر برادر او پیش ازاین‎ 
گفتم آبادر فرآن هسك من آعان ظالما لَه الل عليه‎ 
ہرک اس ستمكرى راکم كکند خداوند آت ستمگر را بر او مسلط‎ 
میکرداندکفت بل ی کب عليه آله من تو ليه فا نه بل رهد به‎ 
.الى عذاب السویر نوشته شده است بر شیطال هركس اورا دوست‎ 
. داردکمر اه شکند وهدایت‌کند اورا بعذاب دوزخ‎ 
کنتم آبا در فرآن هست‌که هل تلد الحية الا الحية سار جز‎ 
مار بزایدکفت بلی ول دا ال اچ گرا‎ 
کفتم آیا در قرآن هس تکه لأحیطان ان دیوا رگوش دارد‎ 
كفت بلی و ستاو‎ 
کفتم آبا در قرآن هست‌که آلجاهل مر زوقی و الْمالم محروم‎ 
ادات توانگر ۱ ست و دانشمند محرو م‌گفت بلی من کات في‌الصلالة‎ 


هروه عق نو او 


ده له الرحمن مدا . 

كفتم آبا در قرآن هست آلحَلالُ لبايك لا ُو و الحرام 
تا الا اف حلال نميرسد مكر بمقدار قوت و حرام نميرسد 
مكر زايد ازحدکفت بلی ایم جتانهم يوم سَبِتهم شر عا 
و یرم ییوت لا تیه يعنى چون آمد ایشانرا ماهيشان در روز 


شنبه درحالتیکه سراژ آب یرون کردد و در روز غير شنبه نمی آمدند 
ایشاتر!. 


کے 


ایمانرا در بردارد 
يا آیهالْاس قد جائسكم برهانا ین ربكم وآئزلتاالیکم 
نورا ینا یکی ازظلمهائيكه بقرآنت وارد آمده وبى عنابتيهاليكه 
بکتاب خدا شدء است مانا قول طوايفى از متكلمين ومتفلسفين اس تکه 
گمات کردند قر آن در مسائل اعتقادى و اصول دين بھیچ وجه اقامه 
دليل وبرهان ننموده است ودلالت قرآن برامور اعتقادى ازمبده ومعاد 
ونبوت وقضاء وقدر وخير وشر وامثال آن از راه قبول قول مخبر صادق 
است باينمعنى چون پیغمبرراستگو وازطرف خداى جهان مبعوث است 
آنچه میگوید بابد تصدیق کرد ودر این مبنی غلط بزركك و کمراهی 
واضحی مرتکب شدند وندانستن که قرآن اسول دين وقواعد 'ہمائرا 
با براهين متقن وادله حکم بیان فرموده است ودلیل برابنمطلب 
۱-نص صریح آ یہ فوق اس ت که میفرماید ای مردم از جانب 
پروردکار شما برهانی آمد و نور واضحی بسوی شما فرستادیم 
۲ - اینکه چگونه تصور میشود شخصی مردم را باسولى دعوت 
کند وبرای آن اصول بهیچ وجه اقامه برهان نکند و بگوید من این 
اصول را از طرف خداوند برای شما بیان میکنم اما شمابايد برویند در 
کنب فلاسفه و متکلمین‌ادله اش را تحصی ل كنيد 
۳- قر آنيكه تقلیدرا حرامکردہ واطاعت بغیرعلم را تھی فرموده 


جنائكه میفرم اید ولا عفب ما لین لق بعلم ان اشنم اضر 


۲ 


نو و 


وال کل أو يك کان عَنْهُ مسو اجنين بهودرا خاطب میسازد 
که اگر راستگوهستید برعقایدتان برهان اقامه کنید چنانکه میفرماید 
قل ماو برهانکمان کنتم صادقینچکودهتصورمیشودبراسولی 
که خلایق را بآن دعوت میفرماید اقامه برھان نکند . 

6 - ائمه دنن وسلف صالح از اصحاب وتابعين پیش از دخول 
فلسفه دراسلام وپیدایش علمكلام دراثبات مبانی دين جه طریقی داشتند 
]نمردميكه پنابردستور قرآن اطاعتکورکورانه را ضلالت میدانستند 
آيا تصوير میشود بدون برهان ودلیل معتقد بوده و دليلى بر آراء خود 
از کتاب خداوند نداشته باشند 

خيلى جای تأسف اس ت که بی اطلاعی بق رآن وعدم تدبر در آن 
ملت اسلام را بجائی رسانی د که در همه شنون بايد محتاج باجانب باشند 
حتی در اقامه برهان براصول ایمان و عجیب تر از این قول مر‌دمانیست 
که بهیچ وجه نصیبی در آخرت ندارند وجزو جنود شیطانشد میگویند 
ما قر آن را نمىفهميم وهيج وقت نخواهیم فهمید مگرایشکه امام زمان 
طهور کند وآترا تفسیر فرماید این عقیده کفر ی که قائلش أكر بفهمد 
جه میگویذ در زم کفار خواهد بود تيشه بريشه قرآن زد و کار را 
بجائی رسانیده که دیکر مردم بقر آن‌اعتنائی ندارند واعتقادات را ازغیر 
قرآن اخذ نمودند ظاہراً مسلمان ناميده میشوند أما در اعتقادات کافر 
محض اند وازاینانست که فردای قيامت ختمی مرتبت درياى ميزان عدل 
آلهی شکایت میکند. 


اه ١ے‏ و و 


چنانکه خداوند میفرماید و اذ قال‌الر سول يارب ان قوفی 


فة ۳۹ واج انوع 
اعد وا هذا القرآن مهجوراً ومادراينجا حايتاً للق رآن وهدابتالاهل 


¥ 
الایمان اول طربقی که عقلا درکشف حقایق بر آن رفته‌اند ذكرميکنيم 
ويس از آن طربقه قرآن را در اقتناس‌حقایق بیان کردہ وبعد براهين 
وارده در کتاب خدا را ذکر نموده و طریق سه‌کانه دعوت قرآن را که 
حکمت و موعظه وعادله است گوشزد مينماليم ولا حول َلاقو لا 
با تیم 
مقدم4 

علوم بردو قسم است اول ضروری وبدیهی که بھیچ وجه محتاج 
بكسب بست دوم نظری و کسبی که محتاج بنظر وکسب است بشر از 
آنروزیکه پای در این خاك دان طبیمت كذارد و دنبال تفتيش حقایق 
وتعلیل اشیاء رفت ومتوجه بكون وهستی‌شد نخست چیزی که نظرش را 
جلب نمود ابن بود که حقیقت اب ن کون و عالم وجود چیست و انا 
نسبت من بکون چیست و ثالثاً در این عالم جه بايد بکنم این تفطن 
أنسائرا وادار یجستجو وتحقیق نمود وآراء وعقابد مختلفى بيدا شد 

جم یگفتند حقیقتی نست وراهی بشربحقیقت ندارد وان جاعت 
بسفسطائیبن نامیده شدند 

برخی گفتند عالم منحصر بمحسوس است وعالمی غيراز این عالم 
ليست این كروه بحسیون خوانده شدند 

كروهى گفتند غير از این عالم حسوس عوالمی است بیشمار که: 
به نردبان حس نمیشود رفت و تحقیق در عوالم غيب منحصر بیررهانست 
آیشگروه فلاسفه الهیون نامیدہ شدند 

و جاعتی گفتند راء تحقیق حقایق منحصر بمكاشفه است و پای 
استدلالیان جوبين بود این جماعت بصوفیه نأمیده شدند قرآن راه فهم 


يك 
حقایق را دلبل و برهان میداند با شرابعلیکه بعد از ذکر طرق مختلفه 
بيان خواهيم نمود 
طریقه سوفسطائيه وردان 


نصير الدين طوسى در نقدالمحصل ميكويد اهل تحقيق گفته اند 
که کامه سوقسطا بونانیست سوفا بمعنی علم است و اسطا بمعنی غلط 
يس این کامه بمعنی علم غلط است چنانکه فيل بمعنی‌دوست و سوف 
بمعنی حکمت استوفیلموف بمعنی‌دوست‌حکمت‌پس از آن‌این دو کلمه 
معرّب شد و سفسطه وفلسفه مشتق‌گردید ومیگوید مکن نیست در عالم 
قومی باشن د که این مذهب وطربقهرا داشته باشند بلکه هرغلط کاریرا 
درموضع غلعلش سوفسطائی مینامند وچونبسیاری ازمردممذهب صحیحی 
ندارند و متحبرند يك سلسله سوالات و ایراداتی را مرتب کرده نسبت 
بسوفسطائیه دادند تااینجا كلامخواجه بود وازبيان بعد معلومميشودكه 
در لغت سوفسطائى و فرقه سفسعليون اشتباه بزرگی كرده است 

صاحب تاريخ فلسفه اسعد فهمى ميكويدكه شيشرون درکتابش 
پروتوس حکابت میکند که بعد از سقوط سلطنت طفاۃ و ظلمه سيسيل 
چون آنات أملاك أهالى را بغصب تصرف نموده بودند أهالى دعاوی 
بسیاری برضد طغاة در محکمه اقامه کردند تا اینکه اموال مغصوب را 
استرداد کنند مسلم‌است در این‌اقامه دعاوی مردمانی پیدا شدن دکه از 
حقوق م وكين خود دفاع میکردند وبواسطه حضور در محا کم و اقامه 
حجج وبراهین مبارات دربيان وخطابه می‌نمودند کم كم مردمان فسیح 
وبلیفی پیدا شدند وبزرکتر و مهمتر این جعیت ( كور | كس وتسياس ) 
بودند وين دو أو ل کسی بودندكه خطبه را درکاغذ می‌نوشتند وبرروبه 


ا 

این دو نفر دو شخص دیگر پیدا شد و پیروی این دو را كردند و آن 
( پروتوگراس و جورجیاس) بو د که در يك محل تمومی مردم را صنعت 
خطابه مب موختند ودراین شغل ازم دم مزه می گر فتند وبلق ب(سوفست) 
ملقب شدند یعنی انسان حکیم ماهر در هرعلمی زیرا که از شروط 
شخص ( محامی ) وکیل دادگستری این بود که بابد علوم متعددی را 
واجد باشند وچون شغلىكه سوفسطائیون برای خود اتخا نکر ده بودند 
دفاع ازهردعوائی‌بود خواه‌حق‌باشد با باطل وشخص محامى قادر بو د که 
ہراہیئی اقامه کند تا خصمش را مفح مگرداند و قائع سازد ويس ازآن 
قدرت داشت که ضد او را ببراهين دنگر اب تكند از این‌جهت لقب 
سوفست ازمعنی حقیقی آن تغیبرکرد ونام هرمفالطی با منازع درحقی 
گردید واز این روبه شك وريب در دلهایشان يبدا شد و بهیچ حقیقتی 
ممتقد نبودند 

وجون سوفسطائيه م‌دمی قوی دراقامه دليل بودند مقابل اہنان 
بزرگانی بيدا شدند مائند (سقراط وافلاطون و ارسطو) و مورخين قرن 
پنجم پیش از ميلاد را تشبيه نمودند بقرن عيجدهم و سفسطائیان را به 
اسکلو پیدیین انتهی 
اعصار مختلف جلوه‌ها نمود چنانکه ( جورجياس ) که یکی از زعمای 
سوفسطائيهاست میگوید ما دروجوداشیاء شك‌داریموا گرموجودهباشد 
راه بمعرفت آن نداریم 

ودراعصار جدید اززعماى مذهب شك (داویدهیوم) است میگوید 
مسائلى را که عقل بشربآن اعتماد ميكند وميكوبد بتوسطآنها بحقیقت 


۳ 


راه می‌پیمائیمتمامی آن و هم و خيال است مثل علت و معلول وسبب و 
ومسبب وجوهر وعرض وامثالآن پس بنابراين بهيج وجه راه بحقيقت 

و اشهر سوفسطائیین دراعصار اولی (پیرو) است‌که قفطی درتاریخ 
الحکماء آنرا فورون نام نهاده و در سال سيصد و شصت پیش از میلاد 
متولد شده ودر مله اسکندر بهندوستان راء او بود وکتابی‌هم تأليف 


نکرده که ما آرائش را بدانیم 
اما شاكردش (تیمون) عقاید و آراء اوستادش را نوشته و ابنك 
آراء اوس ت که ذکر میشود 


«يكويد بهترین رأ یکه شخص حكيم از خود می پرسد این سه 
است ۱ - این اشيائيكه ما مىيينيم چیست و چگونه يبدا شده است 
۲ - علاقه ما بابن اشیاء چیست ۳ - درمقابل اشیاء عالم جه باب د کرد 
سئوال اول را جواب میدهد که ما ظواهر اشیاء را ميدانيم اما 
قيقت و باطن آنرا جاهليم وراه بحقایق اشیاء نداریم چون می‌بيشیم 
بك چیزبالنسبة باشخاس ختلف جلوه‌های ونا گون داردوهرشخ صآن 
شی را طوری مشاهده میکند خالف شخص دیگروچون ثابت‌شد ايشکه 
آن‌شی واحد بمظاه رکو ا کون بالنسبه باشخاس ختلت جلو ختلفدارد 
پس محالست که ما حق وباطل اشیاء را حريابيم . 35 
واز اوضح ادله ہرابن مطلب اینستکهآراء عقلاء مثل آراء عامه 
تلف است و هربك از عقلاء برای مقصد خود برهانى اقامه میکنند 
يس عقیدءایکە نزد شخصی حق است و بران برهان آقامه نمود :رای 
شخص دیگر شد آن حق است وبران برهان هم اقامه ميكند وکاهی 
ميشود عقیدہ ای نزد شخصی حق و برهانيست ہیں. از مدتی نقیض آن 


AA 

عقيده برای أو برهانی میشود بثابراین ازاینکه عقلاء برأی خود أتخاد 
کرده اند حقیقتی ندارد يس ما بابد نظرخودراباشیاء باینطریق بیاندازیم 
که نمی دالیم وهمين جواب پاسخ سؤال دوم است ۔ 

اما از سؤال سوم که جه بايد بکنيم اولا باید توق فکلیم وهیچ 
عقیدہ ای اتخاذ نکنیم و از این جهت است که انباع ( ييرو ) هيج وقت 
حك قطعى نسبت‌باشیاء صادر نمیکنند و نمیگویشد حق‌درمطلب‌فلانست 
با بهمان لکن میکویند ظاهر فلاست یا فلان با میکویند محتمل است 
چنین باشد و نحو آن . ۲ 

وچنانکه دراشیاء مادی حکم بتّی ندارند مچنین درمسائل اخلاق 
وقالون و امور معئوی حکم قطمی صادر نمیکنند هیچ عقيده ابرا حق 
نمی‌دانند و هيج چیز را بد با خوب نمیگویند چون میشود چیزی در 
نظر شخصی خوب باشد و درنظر دیگری بد یا برحسب قانور خوب 
و بد باشد میگویند هنگامیکه شخص عاقل باین مرتبه رسید چیزی را 
برچیزی ترجيح نمیدهد و نتیجه آن جودتام و بکاری اقدام نکردت 
است بدلیل اینکه هرعملى نتیجه تفضیل وترجیح میباشد وقتیکه برای 
أشياء مرجحی نباشد عمل از ميان ميرود وچون مل نتیجه تفضیل و آن 
مبتنی برعفيده است وعقيده هنگامی خواهد بود كه جازم بحق باشد 
و جزم هم نمیشود تحصیل کرد و ( پیرو ) منکرانست . 

ونيز میگویند بايد لذايث و هوسها را دور انداخت و زندگانی را 
باعقل مطمئن و بدون هوس انجام داد و خودرا از هروهمی خسالی‌کرد 
تاسعادت متدی حاصل شود هنکام ی که شخص عاقل ازلذايذ اعرا کرد 
و بهوسها ومزهومات يشت پای زد از بدبختی نجات خواهد بافت وعاقل 
باید نزد أو شی "و نقیض آن یکسان باشد صحت عرض حیوة هوت غنی 


ا 


و فقر نزذ خردمند یکسانست اما زمانی که راغب بطرفی نباشد و چون 
اسان در دنيا حبور بعمل است بايد خاضع عرف وقانون باشد نه ایشکه 
آنها را حق ومیزان بداند . 

| کادیمی افلاطون رؤسائى داف مکی بررویە افلاطون‌بودند 
هشکامی که رباست به ( ارسیسیلوس ) رسید شك وارد مدرسه شد و 
مدرسەرا دراين وقت ( | کادیمی جدید ) نام نهادند وازمیزات ایشمدرسه 
معارضه شدید با رواقیون بود میکفتند رواقیون يدون ابنکە برمطلبی 
اقامه برهان شود تصدیق ميكنند وم‌دمان خوشباوری هستند . 

( ارسیسیلوس ) نظربات رواقيين را در اساس معرفت رد نمود 
وگفت شناختن حقایق اساس حکمی ندارد و مقیاسی هم از راه حواس 
وعقل درمیان ندستکهآ نها را بآن بسنجیم واز کلمات اوس تکه میگفت 
نمیدانم و تحقیقاً هم نمی دانهکه نمی دانم . 

اما | کادنمی جدید مثل ( پیرو ) مبالغه در شك نمودند و گفتدد 
اسان مجبور بعمل است ولکن چون بحقیقت مکن يست راه يبدا کرد 
بابد باحتمال و ظن مل نمود وحتملات رمظنونات را مورد مل قرارداد 

و مشهور تربرن علمای مدرسه شك ( کارنی‌ادس ) است و 
آرائی دارد . 

۱ - میگوید آقامه برهان برهرچیزی متشع است بجهت اینکه 
نتيجه را بابد بتوسط مقدمات پرهانی‌نمود ومقدمات هم حتاج‌ببرهانست 
وهمچنن‌آن برهان‌هم‌محتاج ببرهان‌دیگراست وتسلسل‌خواهد شد . 

۲- مکن نیست رأی وعقیده خودمان را در چیزی بفهمیم حق 
باباطل است چون قدرت مقايسه ميان رأی خود و حقيقت آن ندارم و 


اكت ۲ 
لمينوأئيم مقارنت ومناسبتی بیاہیم و معلومات ازعقل ما خارج أست پس 
ما از اشياء رأى خود را مىيدنيم ومحال اس تکه صورت و نقش شی با 
حقيقت آن کی باشد ما صورت ونقش حقايق را مىبابيم واز آن‌خبر ‏ 
ميدهيم وسلماً صورت ونقش شی غير أزحقيقت ومصداق اواست خلاصه 
آنچه در ذهن در ميايد جز يكسلسله مفاعيم جيز دینگر نیست وعقايد 
وآراء ما برروی مفاهیم است و مفاهیم باحقایق دوچیژ است پس تمامی 
عقايد و آراء موهوماتست 

واز زمای مذهب شك (ائیسید ینوس مار یناسل 
بتعاليم (پیرو) است و شهرت آن بواسطه وضع مبادی دمكانه است ودراین 
مبادی ثابت‌نمود كه معرفت اشیاء محال أست وتمامی أبن اصول ده كانه 
مرجعش بدو باسه اصل اس تکه باشکال فلسفی جلوہ داده و آن اہشت 
١‏ - ايشکه شمور احیاء ومراتب ادراك حسی اشياء ختلف است 
۲ - مردم طبیمتاً وعقلاً ختلف خلق شدماند و بهمين جهت اشیاء 
در نظر آنان بمظاهر مختلفی جلوء میکند 
۳- اختلاف حواس بواسطه اختلاف تأثر آنها از اشياء است 
٤‏ - أدراك ما حقایق اشیاء را بسته بحالات عقلی وطبیمی هنكام 
ادراك آنها است 
- اشیاء بمظاهر مختلف در اوضاع ومسافتهای ختلف جلوء هکند. 
٩‏ - أدراك حس یما اشیاءرابدون واسطه نیست المكة مع الواسطه 
است چنانکه مشاهده میشو د که ميان حواس‌ما واشیاء هوا واسطه است 
۷- جلوء اشیا بواسطه اختلاف درمقدار ورنك وحرکت ودرجه 
حرارت مختلف است 
۔ تأثر ما از اشیاء بمقدار الفت وانس بآنها مختلف مشود 


ان 

۹۔ آنچه ازمعلومات ما گمان‌ميکنيم جز حمولاتی‌برموضوعات 
نیست وتمامیحمولات‌علاقه هائیست‌میان بعض اشیاء وبعض ديك ر باعلاقه 
ميان نفس واشیاء است وتمامی اینها حقايق أشياء تست 

٠٠‏ آراء وعقاید مردم برحسب اختلاف بلاد مختلف است 

از این مبادى د هگانه نتيجه مبگیرد که علم بکنه اشياء ممتنع 
است واین وسائلیرا که بشر دردست دارد مارا بحقایق اشیا تمیرساند 

خلاصه تمامی اینبباناتابنستکە سوفسطائیه منشعب بسهگروه‌اند 

۱ - لاادربه که میکویند ما شك داریم و در اینکه شاك هستیم 
شك داریم . 

۲ - عنادبه میگوبند هيج قشيداى بدیهی بانظری دست مگر 
انه برای آن معارضی هست ومیان قضايا ممانده است مثلاً ضيه عالم 
حادث است بابرا هشش معارضه میکند با قطیه عالم قديم است و براهین 
آن وچون ميشه ميان قضايا تعاند است مائمی توانیم ميا نقضايا تر جیحی 
قابل شوم وحک مکنيم . 

۳ - عنديه میکوبند عقیدہ هرقومى قياس بآن قوم حقست و 
قياس بخصومشان باطل - 

ابطال سخنا فسطائه 
: ناو 
اینکه سوفسطائیه میگویند ما چون بکشف حقايق راه نداریم 
يس بابد متوقف شوہم ودنبال تحری حقيقت نرویم وفار غ البال زندگانی 
کنیم وکردار خودرا برطبق عرف وعادت مردم قرار دهیم . 

اہن قول مثل سخن‌کسی است که رتبه پادشاء را ملاحظه کند 

و عظمت اورا درنظر بگبرد و به يبتدكه پادشاء مطاع و متبع و اوامرش 


-۱۳۵- 

جارى و احکامش بر برابا ساری است وك نظری بخود كند و نقص و 
کوچکی خودرا ببیند و بخود بگوبد که محال و متنع است من برتبہ 
پادشاھی برسم | گرچه میتوانم بوزارت با شغل دیک رکه دون رنبه پادشاء 
است موفق شوم اما چون بسلطنت نمیرسم شغلهاى دیگررا هم نمیخواہم 
و در او این فکر حقق شود چون برتبه عالی نمیرسم بهتر ابفست که به 
شغل پدری خودکه‌کناسی است قناعت‌کنم و کناس م عاجز از تحصیل 
بك لقمه نان که سد رم قکند و یك جامه ای‌که ازسرما وگرما حفظکند 
نخواهد بود وسیرءآباء هم حفوظ مانده است و بگوید : 
َع السكارم لاترحل ليها وافنذفا نت آنت‌الطایم الکاسی 

این شخص يست مت دون فطرت کوته نظر اکر فکر وتأم لکند 
باید بنهمد که مبان درجه کناسو پادشاهی منزلها است و نباید ه رکس 
که نمی تواند بدرجات عالی برسد قناعت بدركات سفلی کند 
پلکه هنکامبکه مت گماشت که از مرتبه پستی ح رک تکند هرجه 
بالاتر رود نسبت با نمقام یکه دارد رباست و عزت است همچنین درجات 
سعادات علمیه و عمليه متفاوت است هركس منزلتی درعلم دارد تباید 
بگوید من‌چون‌بجمیم حقایقراء ندارباید دنبالآن نروم وقناعت‌بجهل 
و نادان يكنم مالا درك كله لا بنرك کل . 

خلاسه‌کلام سوفسطائيه درابن سخن خبط بزرگ یکردہ اند و در 
حقایق را بخود بسته و بخست و ردائت جهل قانع شدند و مثل شخص 
کناس درکناسی ماندند از باللہ من الضلال 8 

و بابد دانت ڪه قول سفسطائیین بنفى حقایق مکابرء با عقل 
ومن اعت 


ا 
' و دررد قول آبنان کفایت میکندکەگفته شود شما ميكوفيد اشیاء 
حقیقتی ندارند آہا این‌کلام که میکوئید حقست یاباطل اگر گفتند 
حقست يس حقیقتی ابت شد واگ رگفتند حق نیست يس ببطلان قول 
خود اعترافکردند و بشکاك آزاین فرقه ميكوئيم این شکی که شما 
دارسد با موچود و صحیح است باموجود و صحیح نیست اك رگفتند 
موجود و صحیح است يس حقیقتی را قائل شدند واگ رگفتند موجود 
وصحيح نیست يس بنابراین ابطال ونفی شك را نمودئد ومسلمادر ابطال 
شك اثبات حقایق است . 
اما قول جمیتی که میکوبند هرقضیه‌ای نزد کس ی که آثرا حق 
میداند حقست ونزدآنکسی که آنرا باطل میداند باطل است جواب 
میدهیم اعتقاد حقیت درچیزی آنرا حق نخواهد نمود و مچنین اعتفاد 
ببطلان آن آنرا لباس باطل نخواهد پوشانید حق آتموجود ثابت درمتن 
واقع و نفس الام است اعتقاد در آن بهیچوجه مدخلیتی ندارد و سیب 
آن واقم تغيير نميكند اکراین حرف صحیح باشد لازم میا بد يكجيز 
در آن واحد هم موجود باشد وهم معدوم و أبن اجتماع نقيضين خواهد 
شد و بطلان آن از بدبھیائست . 1 
طريقه حسيون و تجریون و ابطال آن 
اینطایفه بر آنندکه جز جسم و جسمانی چیز دیگر وجود ندارد 
ومی‌گویند موجود منحصر به حسوس است و هر حسوسی با جسم است 
با چسمانی پس أنجه جسم و جسمانی تباشد موجود نیست و ماورای 
آباداٹ تن و قربه بدن ملکتی دیگر قائل نیستند ومیگویند آنچه 
موضوع معرفت است وممكن است بشر بات راہ يبدا کند مثحص به 


۳ 
حسوسائست وعلم را در حدود حسوسات ی که در تحت اختیار و تجربه 
در میآید حصور میدائند و آنچه حسوس ست تعقل آترا متنع‌میدانند 
و هرعلمیکه بر معقولات دور ميزند آثرا علم نمی شمارند بلکه وهم و 
تخمین می پندارند . 

وموضوع علومعات. محسوساتست و قوۂ شناسائى اشیاء را قوم 
مشاعر و حواس میدانشد و حواس را جز ترتیب اعصاب چیسز دیگر 
نمی پندارند وطربقه تحقیقشان طريقه تجربه وحس است وهرچه بين 
دو درآید آنرا علم میدائند و بنا براين طربقه مباحث الهیات و نبوات 

. و خود شناسی و اخلاق را علم نمیدانند جوت مب‌احث متعلق باینها 
غیرحسوس است و در تحت تجربه وحس در نمیا ید و خانمه سخنانشان 
سلام علي الوحي والیرین . 

و بنا براین مبادی فاسد پیشوای ایر مذهب ( کنت ) علوم را 
ہرباضی و طبيعى و فلك و شیمی و علم الحبوة و علم الاجتماع تقسیم 
نموده أست . 

و دلیل برفساد قول اہنان ایشستکه . 

۱ - ما بالضرورة میدائیم افرادانسان درحقیقت انسائیت مت ركاند 
يس این حقیقت مشترك با شکل و قدر و حیّز معين دارد با ندارد اگر 
أينقدر مشترا شم ك شکل و حيّز معين داشته باشد لازم ميا بد کہ مد مشترك 
نباشد چون هر تشخصی مخالف تشخص دبکر است و اکر آن جقيقت 
مشت رگ قدر و وضع وشکل معين نداشته باشد ومتعين بهیج تعینی نباشد 
و با هرتعينى جع شود مسلماً حسوس تخواهد بود و معقول خواهد شد 
پسگفته ایشا ن که هرجه حسوس.نیست معقول نخواهد بود باطل شد 


A 


و بحث وتفتیش در محسوس مارا بغير حسوس رسانید و آن مفهوم انسان 
کلی است . 

۲ کس کہ اعتراف بمحسوس نمود بايد اعتراف کن دکه حسی 
هست‌چون| كرحس نباشد حسوس‌نخواهد بودوحس حسوس نیست بلکه 
معقولاست پس‌از اعتراف به حسوس اعتراف بغیرحسوس بوجودآمد . 

۳- هر عاقلی تمیتواند مشکر تعقل خودش شود با اینکه عقل 
نه متوهم است و نه محسوس . 

٤‏ - برای‌محسوسات علاقهائی يبدا میشو دکه نه محسوس است ونه 
متوهم و آن ادراك طبابع کلیه است مثل عشق.و خجل و وجل و غضب 
و شجاعت و جہن و امثال آن چون کلی اینها را عقل مدرك است اما 
اشخاس وجزئیات انها مثل عشق بفلان باغضب بربهمان پانرس ازفلان 
بحس ادراك نمی شود اما بوهم ادراك خواهد شد و هنک‌امیکه ثابت 
كرديد که درعالم هستی‌موجودائیست که بالذات ازاین‌مراتب خارج اند 
چون‌ذات ربوبى وموجودات عالمغیبِ يس آنها اولی هستند که معقول 
باشند قه حسوس 

اما تو سميكه حسیوت نمودند بايشکه فكر در حقيقت وظيفه 
عضویست مثل جميع وظایف بدن چنانکه وظیفه معده و امعاء هضم غذا 
و کید افراز صفراء وغدد فکیه و آنجه زیر زبانست افراز لعاب میباشد 
مچنین وظیفه مخ فکر است که بواسطه تأثرات ازامور وارده بر اف 
کار استدالال واستنتاج از أو صادر میگردد 

أبن توهم درمنتهی مرتبه فساد وبطلان است ودلیل براين اہنست 
که هضم وافراز صفرا ولعاب از نوع فكر نیست چون عم و امثال آن 
عمل مادی حض است شبیه اعمال طبيعت مثل انبات وتبخير لکن عمل 


۱۳۹ 
فکر معنوى است و آن احاطه ہکون محسوس ومعقولميباشد ومنا۔بتی 
با مل مادى صرف چون حضم وامثال آن ندارد 
ودنگر آنکه مخ تحقیقاً مدرك نیست بلکه آن آلت برای ادر ال 
ات چنانکه جشم آلت ديدست 
اکر كفته شود ادراك در انسان بواسطه بزرگی و کوچکی مخ 
قوی وضعیف میگردد وکمال شكل و ترکیب کیمیاوی آن تأر کامل 
در ادراك دارد . 
در جواب میگوئيم ای نکلام مثل اينستكه بگوئی ابساردرانسان 
بنسبت صحت چشم‌وسلامت اجزاء آن ازعوارض وکمال وشکل وترکیب 
کیمیاری آن قوی میکردد ومچنین کوش بواسطه كمال اجزاء و دقت 
ث ركب قوی میگردد لکن | کر دق تكامل شود می‌بيني که حقيقة مبصر 
چشم ليست و مچنین شنونده گوش نیست چون كاهى میشود چشم در 
منتھی مرتبہ صحت وسلامت است ولکن چون نفس اشتغال باس مهمی 
دارد مثل وحشت سخت با درد شدید با ايشکه چنم بازوسالم است بيش 
پای خود را نمی‌پیشد وهمچنین‌گوش باآنکه صحیح است بواسطه اشتفال 
نفس با مهمی اکر فرباد هم زدہ شود كوش تخواهد شنید . 
مکن است در اینجا گفته شود چون مخ متأثر ازالم وفزع شدید 
گردید انساترا ازنمیز مبصرات ومحسوسات منصرفمیکند و این‌ندیدن‌و 
شنیدن بواسطه انصراف است . 
این ابرادیست بسیار سست موجودیکه شائش ابن باشد کے از 
شغلى بشغل دیگرمتوجه شود ونزد ری دو نأمرى توق تکند نمیشود 
كفت آن موجود مادی حض است ما آلات مادبه را کے دقت ميکنيم 
می باہیم از کاری بكار دیگر منصرف نمیشوند مگر آنکه حایل مادی 


کن 
يبدا شود مثل آ بین هکه منصرف و متوجه شخصى دون شخصى نمشود 
مگر وقتیکه ميان یکی از آنهاو آثينه حجابی يبدا شود يس اکر 
چنانکه مخ مادی حض باشد مثل آلات ساعت یا آلات بخارى دیگر 
جنون است بکوئيم بواسطه الم و فزع منصرف میگردد چون تالم و فزع 
از امور معنوبه ووهميه است از خواص ماده وحرکت تست . 

خلاسه مخ تركيب ومواد داخلی وخواص آن معلوم است چگونه 
تصوبر مشود از مواد جامد غير مدرك جوهر زنده أبحكه حدی برای 
تصوراتش نیست و نهایتی برای مدرکاتش نمدباشد يبدا شود و صلی الله 
على سیدنا حمد و آ له الطاهرین . 
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طریقہ کشف و شهولا صو فده 

پیش از تحقیق درمسثله كشف حتاجیم بەبیان ختصری درتسميه 
صوفى وپیدایش اشفرقه. 

در وجه تسميه صوفى آراء زياديست . 

-١‏ ریت کفته‌اند سوفی مشتق از صوفه.است وآن اسم شخصى 
بود که دربيت الحرام معتکف واشتغال بعبادت داشت وغوشين م ناهيده 
ميشد از اینجهت صوفيه را مثتسب بان نمودند چون در انقطاع ازخلق 
واتصال بخدا شبیه صوفه هستند جوهری در کتاب صحاح وفیروز آبادی 
در قاموس و ابن جوزی در تلبيس ابلیس میگویند صوفه يدر قبیله‌ای 
از مض بود وغوث بن نامیدہ ميشد واین قبیله در جاهلیت خادم کعبه 
بودند و أجازه حجاج هم با آنان بود وسبب تسمیه غوث بصوفه أبن بود 
که ما در غوث را اولاد نمشد تثرکر دکه اکر خداوند باو پسری دهد 
پرسرش پارچه پشمی به بندد واو را خادم کعبه قرار دهن 


۳۹ 
۲ - بعض یگفته‌اند صوفی مشتق از کلمه صوفه ات و آن بمعنی 
چیز دور افتادء‌ابکه کسی را بان رغبت نباشد مثل کوفی که ازکوفه 
مشتق است چون صوفیه شعارشان انکسار وتخفی وتواری از خلقاست 
كوبا مثل خرقه وکهنه دور افتاده‌اند . 
۳- ابن‌خلدون ونلدکهآ لمانی ونیکلسون وجمی دیگرمیگویند 
صوفی مشتق از صوف است چون سلف صوفيه غالباً پشمینه يوش بودند 
ولباس پشمینه بتواضم وزهد نزدبکتر است . 
پافعی ميكويد لباس يشم چون اقرب بتواضع و خشوع میباشد 
متقدمین صوفیه آنرا می پوشیدند و دیگر آنکه پشم لباس انبیاء است 
و در حديث وارد شد که رسول ا کرم برخر سوار میشد و لباس يشم 
می يوشيد حسن بصری می‌گوبد هفتاد بدری را ديدم که مگی 
پشمینه يوش بودند ۔ ۱ 
سهروردی درعوارفالمعارف میگوید صوفیه لباس يشم را اختیار 
کردند چون زینت دنیارا تر كکرده وقناعت بسدجوع‌وسترعورت نمودند 
ومستغرق در اص آخرت بوده واعتناء بلذايذ وراحات نفوس نداشتند 

اما این قول درست تيست و انتساب لباس پشمینه برسول | کرم 
وسلف صالح مبنای صحیح ندارد بلکه اخبار برخلاف آ نست . 

چنانکه ابن جوزی در تلبيس میگوید بعضی از صوفیه لبای‌بشم 
می پوشیدند ودلیل‌میاورند باينكه پیغمبر | کرم لباس يشم می پوشید و 
حال اینکە رسول | کرم همه وقت لباس يشم در برنمیکرد بلکه بعضی 
از اوقات ملبس باین لباس بود وپوشیدن لباس يشم معمول به‌عرب نبود 
و آنچه را در فضیلت لباس يشم روایت میکنند موضوع و بی‌اصل است 


و در أبن موضوع سند صحیحی در دست ندست و شخص پشمینه پوش 


E 
خالى از این تست با عادت بلباس يشم والبسه غليظ دارد با ندارد اگر‎ 
دارد اين عمل برای او فضيلتى نیست وا کر ندارد سزاوار نیست بپوشد‎ 
چون اشرار و صدمه بخود است و مسلماً مشروع نخواهد بود و دیگر‎ 
آنکه در پوشیدن لباس يشم مع میان لياس شهرت و اظهار زهد ننوده‎ 


وهردو مذموم است . 

عن نس من سول الله من لیس الصوف ره لاس 
كان حذاعلى ال ول آن نکن وه توب من جرب حي 
عرو فة اس از رسول اكرم ‏ روایت میکن د که فرمود هركس لباس 
يشمينه پپوشد برای ابنکه عردم اورا بشناسند بر خداوند حق است 


تتساقط 


ابنكه اورا جامه ای ازجرب بپوشاند تا رگهای او از تنش بريزه . 
تس 7 وا و و a‏ ليقو 

عن ابن عباس قال قال رسول ال انّالأرض لنیج الی ربها 
سو سم وی رو وم ۱ 
من الذین پلیسون الصوف رباء ابن عباس از رسول اكرم ” روایت 
ميكندكه فرمود زمين فرناد میزند بسوی خدایش ازکسانیکه جامۂ 
پشمنه برای ریاء میپوشند . 

ابوجعفر بن جریرطبری میکویدکس یکه لبان پشم را پرلبای 
پنبه وکتان ترجیح دهد خطاء‌کرده است ۔ 

طريقه سلف صالح ابن بودکه لباس متوسط می پوشیدند نه بسیار 
عالی و نه خیلی يست و بهترین لباس را در روز جمعه و عيدين وملاقات 
دوستان در برمیکردند ابو العاليه ميكويد مسلمين در زيارت یکدیگر 
تجمل میکردند و مهاجرین و انصار لباس خوب می پوشیدند و بهترین 
عطر‌ها را استعمال میکردند تمیم داری لباسی خرید به هزار درهم ودر 


NE 

آن لباس نافله شب را بجا میا ورد وابن مسعود بھترین لباس را میپو شید 
و بهترين عطر را استعمال میکرد . 

ابی عبدالل ابن قیم دركتاب زادالمعاد میگوید غالب لباس رسول 
| کرم واصحابش پنبه بود و بسا لباس يشم وکتان میپوشیدند . 

شيخ ابواسحق اصفھانی سند صحیح از جابر بن ابوب روایت 
مبکندکه صلت بن راشد برعمد بن سيرين وارد شد در حالی ڪه جبّه 
و ازار وعمامه پشمینه پوشیده بود أبن سيرين مشمئز شد وکف تگمات 
میکنم که قومی يشم می پوشند و میگویند این لاس عیسی بن مریم 
است و به تحقیق مرا خبر داد کسی‌که اورا متهم نمیدانم ایشکه رسول 
اکر م کاهی لباسكتان وگاهی يشم وگاهی پنبه در برمیکرد و سنت 
پیغمبر خودمان احق به اتباع است ۔ 

مقصود ابن سیرین اینست که مردمی خیال میکنندکه داثمالباس 
يشم پوشیدن افضل است و میروند آترا طلب میکنند و لباس غيريشم 
نمی پوشند و مچئین در لباس زی و وضع و هت خصوص برای خود 
درس تكرده ومقيد بدان باشند وطریق حق وافضل درلباس طریقیستکه 
رسولا کرم برآن بوده و مداومت بران داشته است و آن ایستکهآ نجه 
از لباس میسر ميشد ومناسب با فصل بود می پوشید و مقید بزی ولباس 
خاصی نبودگاهی يشم می يوشيد و زمانی‌کتان وہنگامی پنبه و بردیمانی 
و برد سبز وجبه وقبا "و ردا“ در بر مینمود وکاهی خف وگاهی نعل 
وكاهى عمامه مہا رکش با تحت الحنك بود وكاهى بدون تحت الحنك 
گاهی رنكك عمامەسفید بودگاهی سياه عايشه میگوید برای رسول | کرم 
لباس يشمينه تهيه کردم يوشيد چوت بدفش عرق كرد استشمام بوى 
يشم نمود لباس را از تن كند و دورانداخت أبن عباس میکوید رسول 


NEE 
خدا را ديدم با فیکوترین لباس ابی رمثه میگویدکه رسول خدا رادیدم‎ 
. که دو برد اخضر در برداشت وآن جامه‌ای بودکه خطوط سبز داشت‎ 
وباید دافستکه لباس یکه نشان فقر وزهد باشد مذموم است چون‎ 
کاشف ازکفران نعمت وسہ بکوچکی لابس است احوص از پدرش نقل‎ 
میکند که وارد بررسول خدا شدم در حاليكه لبا سکهنه وکثیف در‎ 
پرداشتم رسول اکرم بمن فرمود آبا توازمال دنيا جيزى داریکفتم بلى‎ 
فرمود از جه سنخ است عر ضكردم شتر واسب وکوسفند وغلام وکنیز‎ 
فرمود خداوند مال یکە بتو داده است بابد آنمال را برتو بديشد‎ 
چاہ رکفت رسول | کرم وارد منزل من شد مردى را دیدکه مویش‎ 
يريشانست رسول اکرم بان مرد فرمود توشانه نداشت ی که سرت را شانه‎ 
کنی از این بیانات بطلان قول کسانیکه میگویند لباس پشمینه شمار‎ 
. رسول | کرم وسلف صالح است واضح کردید‎ 
لکن آنچه مسلم است اينستكه پوشیدن يشم ازتقاليد نصرانیت‎ 
است که آن در اصل تصوف وروحانيت بود‎ 
ابن سیرین میگوید عیسی لباس يشم می‌پوشيد وپیغمبر ما لباس‎ 
کنات در برمیفرمود و سنت پیغمبر خودمان سزاوارتر بمتابعث است‎ 
صاحب اغانی ميكويد مسوحكه جامه رهبانانست پوشیدنش در جاهلیت‎ 
مدوح بود وامية بن سعد مسوح پوشید لباس يشمينه از زی رهبان بود‎ 
و زهاد مسلمین پوشیدن آنرا بدعت میدانستند سفيان ثورى بکس که‎ 
لباس صوف يوشيده بودگفت این لباس بدعت است‎ 
جاحظ درکتاب حیوان میگوید نصاری هنكام عبادت لبای يشم‎ 
می يوشيدند و در جزو دوم اخوان السفا رساله طبر و حيوان میگوید‎ 
راهبى درحالیکه لباس يشم پوشیدہ بود وارد شد وازمستشرقین(نلدکه)‎ 


ہے 


میگوید لباس يشم از اصل شعار نصرانی است و(نیکلسون) میگوید نذر 
صمت وحلقه ذکر برمیگردد باصل تصرائبّت 

6 -بعض یکفتند صوفى مشتق ازصوفانه است و آن سبزیکوچکی 
اس ت که در صحرا ميرود و جهت نسبت اینستکه صوفیه به بنات صحرا 
قناعت میکنند أبن وجه هم صحیح نست چون اکر مثتسب صوفانسه 
باشد بایدگفت صوفانی 

٥‏ - بعضیگفتند صوفى مشتق ازصوفة القفاء است و آن مو بھائی 
است که در موخر قفاء روئيده مدشود وجهت تسميه چون صوفى منقطع 
از خلق ومتوجه بحق است 

1 جمعى در جهت تسمیه‌گفتند چون اين جمعيت در صف اول 


مع سے 


بل دي الله اند بازتقاع همومهم وراتبالهم عَلی الہ بشلُويهم 


۷ - قولکس کە میگوبد دراصل صفوی بوده است ماسوب بصفا 
(واو) را بجهت نقل کلام مقدم داشتند صوفی شد 
صاحب کتاب ر شحات‌گفته لفط صوفی مشتق از صفوة المال است 
بعنی برگزیده و منتخب چنانکه آدم را صفی نامیدند چون برگزیدہ 
شدہ ازسایر موجودات‌استکه ران الله اصطفی اہم و ُوحا وچون‌باء 
نسبت برصفوالحاق نمودند صقویشد و جوت لفط کثیرالاستعمال بود و 
برزبانها ثقیل بود و او را که لام الفعل بود بجای فاءكه عين الفعل بود 
گذاردند وصاد را بمناسیت وأو ضمه دادند صوفی شد . 
۸ - جمی‌مبگویند اشتقاق صوفی از صفه است ومراد از آرك 
صفه‌ای بود مسقف بجر بده خرما که درمسجد رسول !کرم برای فقرای 
مهاجرین تهیه شده بودوجهت اشتفاق صوفی را ازسفه چنین میگویند 


سا 
چون اهل صفه بصفت صوفیه متصف بودند در ملازمت فقر و مسکنت و 
انقطاع از غير حق 
اہن اشتقاق نیز صحیح نبست چون نسبت بصفه‌صفی مدشود مثل 
سنة وسنی ودیگرآنکه جاعت اهل صفه فقرائی بودندکه بررسول‌خدا 
وارد شدند اهل و عيال ومسكن تداشتند پیغمبر امس فرمود صفه‌ای در 
مسجد برای آنان تهیه کردند وبواسطه تنگی معدشت ونبودن مكارت 
وضیق بيت المال از روی تاچاری و ضرورت در صفه مسجد سکن یکرده 
بودند واز صدقات وخيرات امرار معاش می‌نمودند هنگامیکه مسلمانان 
قدرت پیدا کردند ودر زندگانشان وسعت بيدا شد ابن جمعيت از صفه 
خارج شدند ووارد شغل وكار شده وعرفه الحا ل كرديدند . 
تحفيق 
از این پرا كندكى اقوال معلوم ميشودكه اشتقاق صحیحی برای 
لفت صوفى دردست ندارند ونيزكشف ميشودكه لغت عربى الاصل نیست 
چنانکه قشيرىكه ازقطاب بزرك صوفيه است در رساله قشيربه ميكويد 


ولاشهد لهذا الاسم اشتقاق ين جهة العرببة ولاقياس والظاهر 


أنه آقب بعنی اشتقاق صوفی از اصل لغت عربی شاهدی برآن ندست 
وقياسى هم در ميان نست وظاهر ايشتکه این کلمه لقب است . 

چنانکه‌حققین صر بح دارند وابن‌جوزی درتلبیس ابلیس ميكويد 

که اہن اسم برای قوم صوفیه درقرن دوم هجری معين شد چون درزمان 

رسول اكرم جز لفظ مسلم ومؤمن کلمه دیگری معمول نبود پس از آن 

اسم زاهد وعابد بيدأ شد ومردم زاهد رابطه صحیحی میانشان نبود وعمل 


زهاد وعباد برطبق سنت پیغمبر بود يس ازآن اسم صوفى يبدا شد مثل 


ے۷٤ے‎ 


آسماء دیگر از قبیل معتزلی جبری قدرى اشعری ظاعرى د امثال آن 
كه اگر درست توجه شود پیدایش مین اسماء ختلف واحزابگوناگون 
سيب انحطاط مسلمانات وبدبختی عالم اسلام‌گردید آ یا ميشود روزی 
بیایدکە تمامی | این اسماء‌گونا کون از مسلما ال برداشته بهمان اسم 
صحیح ی که خدآوند آتاتر| نام نهاد و آن مسلمان است ت نأميده شوند ؟ 

خلاسه در زمان رسول وصحابه وتابعين تاقرن دوم اسلامی اسمی 
از صوفى نبود هتكامىكه مسلمین در پیشتر معموره عالم فان شدند و 
ملل مختلف وارد اسللام كرديد فرقه هائى دراسلام يبدا شدند از آنجمله 
صوفی است . 

يس بناہراہن میفھمی که کلمه صوفی تباید عربی باشد و ابن لفت 
پوتانی است (سوفی) وباسين نو شته مدشود چنانکه ابوربحان بيرونى در 
کتاب ماللهند تصریح بآن دارد وفاضل معاصر صاحب طرایق الحقایق و 
از مستشرقین (فون هاص) وعبدالعز یز اسلامبولی و استادمد لطفی جمه 
این قول را ترجيح داده اند و کلمه سوف بمعنی حکمت است 

وازنو بسندگان عرب اولكسيكه این لفت را استعمالکر ده جاحظ 
است د رکتاب بيانو تبیین‌چنانکه میگوید الصوفيه من الْنّساكِ و اول 
کسیکه براو این اسم اطلاق شد ابوهاشمکوفی است 
تقری ركشف و شپود 

ارباب کشف وشهودگفتند قلب ونفس انسانی بالذات مستعد تجلی 
حقایق اشیاء در اوست و آنجه حایل ميان قلب وحقایق مىباشد حجابھائی 
است هنكاميكه حجابها برداشته شد حقايق اشیاء در قلب جلوه کامل 


خواهد نمود . 


معا 

وگفتند مثل قاب بالنسبة بحقایق ومعقولات مثل آ ثینه‌متلوتانست 
پس‌همچنانکه متلون صورت میباشد ومثال آن صورت در آینه منطبع 
میگردد همچنین برای هرمعلومی حقیقتی است و برای آت حقبقت 
سورتیست منطبع در آئینه‌قل بکه در آن وانح‌وروشن‌میکرددو چنانکه 
آئینه موجودیست مستقل و صور اشخاص هم موجودات مستقل اند و 
مثال سور در آئینه موجودی دبگر است همچنین درکشف حقایق سه 
چیز است اول قلب و نفس انسانی دوم حقايق اشیاء سوم نقش حقایق و 
حضور آنها در قلب يس شخص عالم عبارت ازشخصى استکه مثال حقايق 
اشیاء در قلب آن حلولکند ومعلوم عبارت از حقایق اشیاء است و علم 
عبارت از حصول مثال در ائينه است 

و چنانکه در آئینه مان عکشف سور آشیاء در أو ينج چیز است 
اول نقصان صورت آئينه مثل جوهر آهن پیش از آتکه صیقلی داده 
شود دوم بواسطه زنك وکدورتی که درآ نست سوم بواسطه محاذی نبودن 
صورت با آئیشہ چنانچه صورت در يشت آثينه واقع شود چهارم بواسطه 
پردہ اكه ميان صورت و آئنه حايل است پنجم بواسطه جهل بسمت 
مطلوب‌که متعذر است آثينه را بمحاذات او قرار دهد وتمامی ابنها که 
ذکر شد مانع از انتقاش سورت در آنه است 

#مچنین قلب ونفس انسانی !ينه ايست مستعد برای جلوه حقايق 
در آن وسبب خالی بودن قلوب از حقایق این ينج سبب است 

۱ - نقصان ذات و جوهر مثل قلب صبی‌که بو اسعله نقصان ذات 
وجوهر وعدم قابلیت آن حقایق در او جلوه نخواهد نمود . 

۲ - کدورت معاصى و خبثىكه مترا کم برروى قلب شده است 
مانع ادراك حقایق و صفاء وجلای قلب و ظهور حقيقت در آن میباشد 


ا 
E‏ 


قارف نبا فارقه عثْل لابمود 


چنانکه رسول | کرم میفرماید من 
اله اب 
۳- آنستکه معدول ازجهت حقیقت باشد متل قلب شخص مطیح 

صالح اکر جه صاف است اما حق وحقیقت در آن جلوء نخواهد نمود 
چون طالب آن نیست وقلب را بمحاذات حقیقت مطلوب قرار نمیدهد 
بلكه جميشه قلب را مشغول طاعات و عبادات قرار داده و متوجه حقایق 
تست تا آنها در قلب جلوم‌کند هیچ وقت فکرش را بكار نمی‌اندازد تا 
علوم در آن يبدا شود 

٤‏ - اينستكه پواسطه حجاب ميان قلب وحقایق علوم درآ 
کدف نخواهد شد چنانکه مىبدنيم شخصيكه مطیم‌حق است و شهوات 
خود را مقهور نموده وفکرش را هم متوجه أدراك حقايقكرده بازهم با 
حقایق آشنائی ندارد جهتش آنستکه از عقابد فاسده و عادات خبیثه 
حجابهائی داردکه از طفولیت راسخ درنفس آن شده وقطع بيدا کرده 
نمیتوآند موهومات وعقايد را از خود دورکند بحقیقت برسد واین خود 
باك حجاب بزرگی است که بیشتر مردمگرفتارند 

ه اينستكه جھلبجھت مطلوب‌دارد راء علم‌را تمی‌داندو نمی‌تو اند 
بتوسط مقدمات به نتيجه برسد 

خلاسه کلام قاب برای تجلى حقایق ميشه مستعد است ت وآنچه 
که حايل میان‌قلب وادراك حقایق است ت أبن ينج حجابستکه ذکر شد 
که‌گوبا پرده ایست حابل ميان ائينه قلب ولوح محفوظيكه در آن تمام 
أشياء منتقش است 


و تجلی حقایق و علوم ازائينه لوح محفوظ در ائينه قلب شبيه 


0ا 
انطباع‌صورت از آئینه‌ای به ثينهايست وچنانکه حجابيكة ميان آثینه 
و اشياء اس ت کاهی بدست برداشته مشود وگاهی بوزش باد لطف کشف 
حجاب از ديده دل میشود وبعضی از حقایق در آن جلوء میکند وكاهى 
بتوسط خواپ مستقبل را می‌بیند وہتکام مرك تمامی حجابها برداشته 
مدشود و کاهی در بیداریکشف حجابها میگر دد : 
هتكاميكه أبن مطلب دانسته شد صوفيه در | کتناء حقايق راه 
کشف را می‌پیمانند وباستدلال عناہتی ندارند 
پای استدلالبان چوبین بود بای‌چویین‌سشت‌بی‌تمکین بود 
واعتنائی بکتب مصنفه و تحصیل آن‌در نزداوستاد ظاهری‌تمبکنند 
مینگوبند راه اقتناص‌حقایق حاعدہ بانفس آمارء وحوصفات مذمومه وقطع 
جنيع علایق واقبال یکن مت بخدای‌تعالی است وهنکامیکه ابنها حاضل 
گردید خداوند متولی قلب‌عبه ومتکفل تنوبر اوست بانوار معرفتوعلم 
وزمانيكه خداو ندمتولی‌قلبگر دید بر اورمت‌افاضه میشودوقلب‌نورانی 
وصدرمنشرح وسرمالکوت‌برای آن‌منکشف میکر ددوازروی قل بحجابها 
برداشته ميشود وحقایق امورا لهيه در آنمتلالاء ميكر دديس آنچهبر عبد 
لازماست بابد خودر امستمد نفحات ليه وبوارق ربوبیه‌کند بتصفيه باطنو 
احضار همت‌بااراده‌سادقو تشن گی تام تاحقا يق ملكوم لكوت در آن جلو ءکند 
آبکم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آبت از بالا و يست 
وگفتند رامكشف اول بکلی قطع علایق دنیوی نمودن و مت اززن وفرزند 
ومال ووطن و علم ومعرفت برداشتن واز رباست وجاه و شهرت دستگاه 
گذشتن است‌وباید سالك بجائی برس دکه بود ونبود همه چیزنزد او مساوی 
باشدیس از آن‌خلوت اختياركند و درزاوبه‌ای بافراغتبال بنشیند و ممع 


همتكند حتی قرائت قر آن نکند وتأمل درتفسبری تماید وحدیثی هم 


اھات 
تنویسد پلک هکوش یکندکه جزخداوند متعال در قلبش موجودی دیگر 
خطورنکند . 
جر الف قامتش در دل درویش يست 
خانه تنك است دل‌جای یکی بش ست 
ودر هنكام جلوس‌در خلوت دائماًباحضورقلب الله ابگویدتا برسد بمقامی 
كه صورت لفظ وحروف وهیت کلمه ازنهنش محو شود وقتیکهبااین 
شرایط و داب مشغول شد بابد منتظرشودکه خداوند بر او افاضه حقایق 
کند چنانکه برانبیاء تمود ودراینصورت و قتبکه ارادەاش صادق ومتش 
صاف ومو اظبتش کام لگردید دیگر حذوب شهوات نخواهد شد وعلایق 
دنبا أورا منصرف ازحقایق : تخواهد نمود يس لوامع حق در قلبش لمعان 
بيدا میکند وابتدا مثل برقی براو عبورکرده و بعدكمكم ثابت میگردد 
خلاص هكلام طر بقه کشف م جعش تطهیر عض و تصفیه و جلاء عبداست پس 
از ات استعداد وانتظار منباشد. 
اشکال برطر بقه کشف و شهود 
طريقه مکاشفه و شهود اکر جه طريقه انبيا و رسال است و آنان 
بمکاشفه و وحی ادراك حقایق اشياء میکنند و دعوی صوفیه هم ایذست 
که مادر اقتناس حقایق پیروی رسلکرام مسكنيم ۲ 
اما بابد دانستکه فرق واضحی است ميان وحی رسل وكش ف اهل 
عرفان و آت اینستکه نيوت حظوه ایست ربانی و مکانتیست رحمانى و 
اختباریست آسمانی وعطاتست سبحانیکسی این مقام بکسب وکوشش 


نايا ل نخواهد شد الله اعلم بت نوتاه خداوند داناتر است 
براینکه هر حلی را که بخواهد رسالت را در آنجا قرار دهد و مچنین 


E 


ہمہ 


میفرمابد و ذلك آوحینا الَيْكَ ر وعا ین آمرثاماجنت ۶ تدری 
م الَكتابُ ولا بان بمنی وهمچنانکه وحىكرديم به پیفمبرات 
پیش از نو وحىكرديم بسوى تو قرآن را بفرمان مانبودی توکه بدانى 
کتاب وایمان چیست . 
ولکن از لوازمآن‌کوشش وکسب و مهيا نمودن نفس برای قبول 
آثار وحی بعباداتی که مشفوع بفکر و معاملاتی که خالص از شرك 
و رباء است . 


پس بنابراین نبوت صدفه و جزاف نیس تکه هرجنبنده ای مخلع 
باین مقامگردد و مچئین بکسب و طلب نیست تاه ركس فک رکند ور باشت 
بکشد پاشمقام برسد . 

چنانکه انسائیة برای نوع انسان وفرسیه برای نوع فرس وملکیت 
برای نوع ملكکسبی برای اشخاس آن نوع نيست بلکه بوهب الهی 
و بخشش حضرت ربوبی است اما عمل بموجب نوعیت برای اعداد 
واستمداد است 

مچئین نبوت برای نوع انبیاء از برای اشخاص این نوع بکسب 
و مشقت نست بلکه بوهب وافاضه است و مناه ی نا علا اما 
عمل بموجب نبوت ازعبادات و مكارم اخلاق و عادات و | کتساب خيرات 
و اختيار مثوبات معد برای افاضه است تامهیط وحى و تنزي لكردد طه 
9 تنا علَيِكَ الفران لشي در شأن ترول این آبسه جني نكفته اند 
رسول أكرم بقدری عبادت کرد تا دو قدم مبارکش ورم نمود این آبه 
نازل شد ای پیغمبر فرونفرستاديم بتوقر آن را تاخودرا بمشقت بیاندازی 


۱۵۳ 


وناک کرد آنا ون عدا ورا و آنسضرت بيش ازنزول 
وحى درکوه حرا " مشفول بتحنث و عسادت بود ومیل بخلوت و عزلت 
داشت . 

پس وحى در البیاء سببش رباضت وعزلت وگذشتن ازدنيا وقطع 
علابق و عوايق نیست بلكه انبیاء نوع خاصى هستند ڪه برای وحى 
ونزول جبرئیل ساخته شده اند منتهایش اعمال صالحه برای ایشان مد 
و معداست و دیگر آنکه وحى غير اركشف صوفرے است و ما انشاء ال 
حقيقت وحی را در مبحث نبوت این‌کتاب ذكرخواهيم نمود . 

اما مكاشفه غير رسل هيج وقت باوحی شبیه نمی‌باشد چون وحى 
مصون ازخطا است اما کشف صوفيه در آن خطاها واغاليطى دیده میشود 
تعليلى فطاغ الفيانى الی‌الجمي . كير و اما الواصلون فلیل 

ومکاشفه‌ایکه صوفیه دعوی میکنند باینطر يقيكه در سابق بیان 
شد اشکالاتی بر آن متوجه است . 

۱- ابنكه حو علایق از زن و فرزند ومال و وطن بابن حدیکه 
میگویند متعذر بامتئع است وچنین شخصکه باراده وهمت تمامی مر اتب 
حب وبغض وعواطف ومیول را زیر ياى بگذارد مدشوذكفت از اسائیت 

بدور ویملکیت تزديك باحققاً ملك است و انسان حكني اسانس تکه 
قاغرات و ار اه 

وبرفرض محال إبنكه تمامی علایق را ازخود دورکرد بافی‌ماندن 
پرایشحال بسیار مشکل است رسول اکرم ميقرمايد قلب انسات اشد 
تقلباهست از ديك درحال جوشدن آن 

۲ - پیشتر اوقات در اثناء جاهده ورباضت و خلوت نشیشی مزاج 


۱۵4 


سالك منحرف میگردد و بدن مريض و مبتلا بفقرالدم میشود قا منجر 
بضعف عقل و جنون خواهدگردید نعوذ بالل من الجنون يس بنابرابن 
خطر در أبن راه زباد است . 

۳ - میگویند يايد حب و بغض را ربخت و علايق را برداشت تا 
بتوان کشف حقایق نمود البته اگرکسی تمامی تقالید و حب و بقض و 
علایق دنیوی را ريخت ممکن است حقايق در قلبش جلوم‌کند اما بابد 
داننتکه چگونه بربزد مگر حب و بغض باعلایق دنیوی لبان 
است که از بدن بکند اینها تمام با نفس انسانی عجبن شده ودرعقل باطن 
ولاشعوری آن جایگزین‌گردیده ومتحد بانفس شده‌است چگونه مبتواند 
.أنسان باینمقام برسدکه تمامى علایق و امال ودوستیها ودشمنیها وهوسها 
وارزوها وامثال آنرا از خود دورکند | کرمکاشفه مسبوق ببرهان نباشد 
ونفس ریاضت بعلوم نظریه نکشیدہ باشد وبا حقایق علوم آشنا نباشد و 
از آن طرف هم عامى صرف باشد میشود خیالی فاسد براو حکومت‌کند. 
وسالها در آن خيال متوقف شود وين سخن از این قبیل است‌که‌کسی 
فقه ورباضی نخوانده وعامی صرف است پرود رياضت بکشد وكما ن کند 
که بالهام فقیه بارباضی دان خواهد شد وه رکس اینکاررا کند مثل‌کسی 
است‌که دنبال‌کسب وفلاحت ترود بامید اینکه بکنجی خواهد رسید 

٤‏ -کشف وشهودیکه صوفیه دعوی میکنند وميكويند مابطریق 
مکاشفه بحقایق أشياء مطلع میشویم براین دعوی بهيچ‌وجه دلیلی‌ندارند 
پلکه می‌بشیم مکاشفاتشان برضد يكديكراست هرصوفتی‌مسلك خاسی 
دارد برطبق مسك خود مکاشفه نموده وکشف دیگری را باطل میداند 
واین خود يك برهان قوی است برعدم حجی تکتف چون در مکاشفه 
باید همه حقیقت را بيك نحومکاشفه‌کنند طریق استدلال نستکه اشتباه 


هه 

درمقدماتش بيدا شود واختلاف تولیدکند جنانكه ديده میشود اهل‌نظر 
واستدلال در اکثر مطالب با يكديكر اختلاف دارند وبرمطلب خودهم 
ادله اقامه میکنند 

آما مکاشفه شهود واقع است دزمشاهده نباید اختلاف باشد وحال 
اینکه مین اختلاف یکه ميان اهل‌استدلال و برهانست بطوراشد درمیان 
اه لکشف و شهود وجود دارد بك صوفى سنی اشعری است در مکاشفه 
ابابکر وعمر را بالا ترازعلی می پیشد صوفی دبگرشیمی است درمکاشفه 
على را افضل می بیند بلکه شيخين را بصورت مشکر و بدمشاهدء میکند 
بك صوفی ناصبی است در مکاشفه على را بصورت بد می بیند دیگری 
نقشبندی است در مکاشفه طریقه خود وم شدش را حق می بدند و امثال 
آت از قادری ومولوی ونعمت اللهی وهمچنین هر يك طربقه وم‌شد 
خودرا حق می بینند و دیگری را تكفير میکنند . 

وکل بذعي وملا بآيلي 2 ولیلی لاتير له بُذاکا 

و حال اینکه همه دعوى مشاهده حقيقت را میکنند ودر مكاشفه 
نبابد ميان اه لکشف اختلاف باشد متأسفانه مان اختلافیکه ميان اهل 
استدلالست که کارشان خبر دادن از واقع است می بيثم بعینه بلکه اش 
ميان اه لکشف و شهود است‌که میکوبند ما واقع را می ینیم . 

ودیگ رآنکه ما وقت ی که مکاشفات اهل عرفان را مشاهده میکٹیم 
می پیشیم جه بسيار حالف حقیقت وتجربه است بنا براین مقدمات‌نمیشود 
اطمینانکامل بکشف بيدا کرد ونباید ابنطریق پر از خطر را پیمود . 

دکته‌ای در اینجا است‌که نبايد از آن غفلت ورزید و آن اہنست 
که (عیب‌میگرچه بکفتی‌هنرش فيز بكو) ما نمیخواهيم بگوئيم | کار 


١‏ کا 

أهل عرفان ومشایخ از اهل ایقان هر چه‌گفنند حقيقتى ندارد بلكه در 
کلمات انان مطالب شامخ و مهمی أستكه آزحوصله بشت رم دم خارج 
است و در دقایق اخلاق و منازل نفس و بیان درجات سعادت و درکات 
شقاوت سخنانی دارندکه نظير ندارد وها چون متعلم درمکتب قر آرت 
هستیم هرجا حق را به‌بينيم خضاضعیم و بمیزان متقن قرآن اشياء را 
می سنجیم چنانکه خداوند میفرماید کنر عباداذین‌ستممونالمول 
ی ار لت الذين عد بهم او اولیك عم او لو الاب 
يعنى مزدمبده بنده‌گانع!آ نانکه میشنوندکفتارنسکووحق را پس‌متابمت 
میکنند نیکوتران‌گفتار تیکو را آنانندکه خداوند هدایت نمود ایشان 
را وانائند عقلاء وصلی الله على سيدنا مد و آلهالطاهرین . 

| كنونكه معلوم شد بطلان طرق سه‌کانه ازسفسطیون وحسیون 
وكشفيون شروع ميكنيم به بیان طر بقه قر آن درا كتناه اشياء واقتناس 
حقابق موجود است . 


طر یقه قر آن در اقتناص 
حقایق اشاء 


قرآن عامل مهم وعلت منحصر در ترقی و تکامل مسلمانان يود نه 
از چهت فصاحت وبلافت و اسلوبكه در متتهی مرتبه اعجاز است پلکه 
چون این‌کتاف آسمانی ودستور ربانی بطور | کمل مشتمل براصول‌علم 
وفلسفه وطریق تفکروتدبر است واز اینجت بود امت یکە درمنتهی مرتبه 
انحطاط فكرى ومرك اجتماعى بودند در تحت تربيت قرآن باوج علم و 
تفكر رذروه اخلاق وتمدن تابل‌شدند واین ترقی بطوری‌سریع ومدهش 


۱۵۷ 

بودکه یکی از ممجزات تاريخ شمرده میشود هنكاميكه أبن نغمه الهی 
در امت عرب بلند شد اسرافیل وار روح بكالبد مردكان جهل و اخلاق 
دید يا اٹ لذن منوا الستَحِبوا لله و للرشول 209200 
1 بحم بعنی ای‌کسانیکه امان آورده ابد اجابت‌کنید خدا و رسول 

را چون بخواند رسول شمارا بجیزی‌که زنده‌گرداند شما را . 
قرآن خلایق را دعوت پتفکر سود چنانکہ میفرماید كل الما 
ایتک بواحدة آن تقوموا لله ؛ مني و فوادي ثم تتفکروا ما 
بماییکم من جنة یعنی بكو ای پیغمبر موعظه میکنم شما را بيك 
کلمه ابنکه برای خداقیا‌کنید دو نفر دو نفر و نکی نکی يس ازآن 
فك رکنیدصاحب شما بعنى ييشمبر | كرم دبو انه يست مچنین امس 
قمص هم يرول ونيز ميغ رماي انْماممَل العیوة نبا 
کماه آثرلناه ین الما قاتا به تباث الازض ما بال الاس 


ھ۱۶ 


والأنعام نی ادا ات الآرض زعرقها وازین و ظطن آهلها 
انهم قاِرون علیها آنیه آمرنا لب لا آونهارا اها حصيداً 
کان لم تفن بالائ ذلك یل الاباتِ قوم بِتشَكرُونَ 
ہعلی جز این نستكه مثل زندگانی دنيا در سرعت انقضاء و ادبارات 
يس از اقبال مانند بارایست‌که از آسمان فرستاديم يس بياميخت بآن 
آب‌گیاء رسته از زمين ا زآنچه‌که آدميان وچھارپابان میخورند تاوقتی 
که فر كرفت زمين پیرایه خودرا واراسته شد به محصولا تگونا گون و 


١۸-۳ 

هيوه های رتكارنك وگمان بردنداهل‌زمینآعکه ایشان‌قادرندیردرویدن 
کیاہ و چیدن مبوه هاى آن ناگاہ بر آمد ب رات زمین عذاب ما بعنی 

فرمان ما بخرابی آن در رسید در شب باروز پس‌کردانيديم آ نكشت 
و زرع را شبیه ہآنچه درویدہ باشند با از اصل ب رکنده‌گویا که دیروز 
هیچ نبودہ مچنین تفصيا مم" برای قوم یکه متفکراند. 

قر آن اسولی برای ت نفکر وضع ری وی 

چذانکه میفرماید الا ہنا السپیل | اما شا 5 1 وا و ا اما فوا چٹ 

بدرست یکه ما راهنمائی‌کسردیم انسان را براه راست e‏ با 
ناسياس است اول اصليكه قر آن انسان را بآن دعوت نمودكلمه و مأ 
اويم من اليم الا ليلا یعنی داده نشديد ازدانش مگراندکی‌باین 
اصل انسان را واقف بجهل ونىقص خود نمود و اول درجه فلسفه اینسٹ 
که بداندکه نمیداند هنگامیکه به نادانی خودا گاه‌گردید دنبال تحقیق 
مارو چنانکه وقتی مريض واقف بمرض خود شد فکر علاح می افتد 
وموفق بشفاء مبگردد و گام یک اسان را واقف بنق کرد به اسل 
دوم دعوت فرمود ول رب زدني لما , یعنی بكو خدايا علم مرا زر 
کردان باین اسل هرمسلمانی طالب علمكرديد ومتوجه يكعب ةكمال شد 
اما متحیرماند جه علمى تحصیل کند و به جه أسلوبى وارد مدرسه علم 
کردد وحال آنکه بسیاری از علوم جزظنون واوهام وخیالات وخرافات 
جيز دبگر نست قرآن اسل تالثى را وضع فرمودکه ما بد التي 
الا لئ یعنی بعد از حق وحقيقت جزکمرای وضلالت چیز دیگر 
نیست پاین اصل ہرمسلمانی بافت که غرش ازعلم وغایت مطلوب ازمعرفت 


ت۹ت 
وصول بحق و حقيقت است ولکن حق این تست‌که مردم بسوی نكت 
رفته و موهوهات و مظنوباتی برای خود ساخته اند لذأ اصل چهارم را 
گذاردکه تباید بظن وكمان اعتناءکرد و بھیچ وجه نباید پروی ظن را 


ہی ہد 


موه ول را غورد منت اراد اد ماد ا بتبم آکثرهم 


,الاق ان ان لا نی ين التي یت یعنی پیشٹر ایشان متابعت 
نمیکنند مك ركمان را وگمان بينياز نمبکند ازحق چیزیرا وني زميفرمايد 
مغ لین نو ین ون اله شرکاء ان تبون الا الظن 


ورام رالا بحر صون بعنی و چه‌چی زمتابمت‌میکنندآ نانکه‌میخواشد 
و می پرستند بجز خدای شریکان:را پیروی نمیکنند مک ركمات را 
و نیستند مگراینکه دروغ ميكويند در نسبت آن شرکت و امثال این 
دوآبه از آبات دیگر: وقرآنث بابن اصل برمسلم حرام کرد متابعت 
ظن ‏ وکمان را يسازآن باصل پنجم طریق حق را بیان فرمود چنانکه 


مينر سابد ول قف میس لك به يلم ال الع والبصر والقواة 
کل اوليك كان" عله مسولا یعنی واز پی مرو و متابمت مکن آنچه 
را که باو علم ندارى بدرست ی که گوش وچشم و دل هر بك از ایتها باشد 
ازنفس خود يرسيده شده يعنى ازایشان خواهند پرسیدکه صاحب شما 
باشما چه‌معامله‌کرده با از سمع سو ال کنندکه جه شنیدی وچراشنیدی 
وچشم را گویندکه جه دیدی وجرا دیدی واز دل پرسندکه جه دانستی 
وجرا دانست نستی باین اسل مقررفرمودکه بچیزی که علم نداری نباید متابست 
و پیرویکنی ويس ازآنکه دعوت بعلم بقینی فرمود باصل ششم ڪه 
مطالعه د رکون و تفکر در آنست دعوت نمود وفرمود : 


ت۹ى٣‎ 


قل انوا ماذا في السمواتِ و رض یعنی يكو بشكريد 
جه چیزاست درآسمانها و زمین و نيز میفرماید ات في خلق‌السموات 
والارض و الحلا الیو لها لا بات لأولى الا لباب لین 
رون اه یم نوا وعلى جوم و ترون ني ی 
اموا والازض راما حلفت هذا باولا باتك كينا عدا 
ال بعنی بدرستىكه در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز 
آیانی است برای عقلاء آنانکه باد میکنند خدا را ایستاده و لشسته و 
بر پهلوهایشان و تفکرمیکنند در خلقت آسمانهاو زمين پروردکارا 
نیافریدی ایثرا پبھودہ منزهی تو يس تگاه دار مارا از عذاب آتش . 

بابن اصل مسلمان واقف شد بر اینکه‌کون و عالم وجود مستقر 
علم ومستودع حکمت است يس از توجه بکون و دیدن عظمت تب 
زحشت براومستولی شد وكفت منكجا وادر الکو نکجا این من ضعيف 
كوجك چگونه براین‌کون‌غیرحدود پراز اسرار ونواميس وعلل وغايات 
دست رسى پیدا میکنم باصل هفتم وحشت را از بشر گرفت و اورا قادر 
بر احاطه‌کون قرارداد و بیان فرمودکه تلق لکم 3 في السموات 
والاأرض یمنی خل کرد برای شما آنچه که در آسمان و زمين است 
لا نها وخر لحم انس والقمر این ونر كم اللي و 
لنهارو تيم ین كل ما سللموه و_ان تعد وانعمَة لله لانحضوها 


< یہ 


ہے ت وھ و 


ران الانسات فلوم کفار بعنی ورام ساخت برای شما کشتی را تاروان 
سازد بدریا بفرمان اوهرجا که میخواحد ومسخ رکرد برای شما جوبهای 
آب را وسخرکرد برای شما آفتاب و ماه را در حالتیکه مستمرند در 
سيرخود و مسخرکرد برای شما شب و روز را و داد بشما از هرچسهکه 
خواستید وا کر شمار شکنید نعمت خدا را نتوانید احصاءكرد پدرستیکه 
انسان ستم‌کار وناسپاس است . 

باین اصل شناساند واعلان نمود عالم انساییت را که‌کون رامسخر 
توقراردادم و پات را برفرق فرقدان فلك نهادم اما متحير شدکه به جه 
طریق مسلءا ب رکون بابد شد و به جه راه اسرار وجود را خواهد دانست 
اسل هشتم رأ هقرر سردکه آلذین حاهدوا فيا نیتم مب 
رکه جد واجهسد كنتد در خا زار را تال نشان خواهيم داد و 
هدایت بمنزل مقصود خواهیم نمود . 

باین اصل مسلمان يافتكه بابد جاهده‌کند و بجد وجهد و تفکر 
و استدلال مىتواند واقف براسرارکون شود . 

خلاصه کلام طربقه قر آن تفکر واستدلال است و چون راهنمای 
بشر عقل است اما در صورتيكه مسلح باسلحه برهان باشد و آنچه‌که 
مائع تعقل بشراست حجابهائی است که اورا مانم ازوصول بكعبه حقیقت 
میباشد وتمامی اختلافاتبکه عقلای جهان درمسائل نظر به دارند بو اسعله 
اینستکه در طریق تعقل رفع موانع ننەودہ اند قر آن علاوه بر بیان راه 
استدلال موائع تفکر را کاملاً بیان فرموده وما در اینجا موانع تعقل را 


بطوریکه قر آن بیان کرده است ذکر میکنیم . : 


كات 
خدا میفرمابد انا وڈ نا آبائنا علي أمة و انا على نارهم 
مد ونمنی مایافقیم پدران خودرا برطريقه و دينى وما اقتداء ار 
آبشان ميکنيم ونیز ميفرهايد و افافیل لهم ابو ا ما رل الله لوا 
0 بوهم لاون با و وه 
دون يعنى و هنکامیکهکنته شود بایشان که پیرویکنید آنچه 


خدايتعالى فرستاد گفتند بلکه پیروی هيكنيم به آنچیز یکه پدران 
خودرا بر آن بافتیمآ با متابمت پدران میکنند كرجه پدرانشان چیزی 


وی 


تعقل نمی‌کنند و هدایت نشدند در این دو آبه قر آن‌کسانیرا که تقلید 
کورکورانه مسکنند مذمت فرمود . 

و تحقیق در ابنمطلب اینستکه تقلید اقتباس استکه پسرات 
واخلاف از پدران واسلاف میکنند وعلمای اجتماع میگویند یکی از 
امتبازانسان برسایرحیوانات اختساص اوست باقتباس تقلیدی بعنی انتقال 
تقالید از جہلی بجیلی وهر جه تقالید طولانی‌تر شود ثابت‌تر خواهدبود 
وزها كردن ممکل مكو چون اناق رل را مکررکرد و نيكو 
شمرد ميل میکند دیگری هم اینکار را انجام دهد بخصوص هنگامیکه 
دیگری محبوش باشد مثل فرزند مسلماً او را وادار میکندکه اقتداء 
کند وپدران واسلاف تمامی عقاید وعادات خودرا برای اخلاف وپسران 
بارث میگذارند وزمانیکه عادات و عقاید از پدران به پسران و از سلف 
بخلف منتقل شد تمامی آنها در آنان ثابت مشود خلاصه كلام تقالید 


e 
وعادات مثلراهيستكه هرجه بیشتر آ نراه رفته شود مهیاتر ب رأىعبور‎ 
ومرور مینگردد يس از آن بسيار مشکل ميشودكه مردم را از این راه‎ 
منصرف نمود وزندگانی بشر درهرزمانی ابنعلور بودکه أتصراف آنان از‎ 

تقالبد وعادات کار مشکل بشمار میامد 

تقالید و عادات در جوامع بشر هميشه مقدس بود و مردم معتقدند 
که حالفت تقالید وعادات موجب ضرر وبدیختی خواهد بود جهت هم 
معلوم ست چون اعمال و عقایدی‌که از جیلی بجیلی بارث میرسد اکر 
ضرری هم داشته باشد عادات او را تدارك مبکند اما اعمال و عقاید تازه 
مخالف با تقالید چون امتحان نشده مردم می‌ترسندکه عادات سابقرا رها 
كنند ودیگر آنکه ترك عادت چون مولم است و انسان بالطبع فرار از 
الم مبکند از اینجهت از خالفت تقاليد اجتناب می ورزد و واهمه بشر 
سورت تقدس بآن ميدهد وتوهم میکندکه قوه غيبى آنان را در خالفت 
تقاليد عقاب خواهدکرد و اکر در دنيا عقاب نشوند مسلماً در آخرت 
معذب خواهند بود. 

اول شیخوخت شخص بير در تقاليد وعادات خود متعصب است و 
نميشود عقايد را از اوگرفت وسبب آن دو چیز است 

١‏ وظايف الاعضائى و آن ابنستکه جهاز عصبى دماغ شخص 
پیر تصلب يبدا میکند دبگر قابل تغيير نيست بخلاف جوانكه بواسطه 
نرمی اعصاب زود ميشود در آن تأثيركرد . 

۲ -عقلی وآن أينستكه چون انسان عقايد و عاداتی داردکه در 
مدت مدید زندگانی تحصی لکرده ورأى وحلش برآن قرارگرفته راضی 


کر یہ 

بمناقشه نمیشود ودر ابن مدت هم ادله‌ای برای خود تهیه‌کرده | گر چه 
ضعیف است اما تزد أو بواسطه عادات وبعد مدت قوت بيدا کرده هرجه 
ادله یقشی برخلاف عقيده اش بیاورند مفحم تخواهد شد 

دوم از عوامل مساعد با تقالید عزلت مکانیست جاعتیکه سکنی 
دارند در مكانى أززمينكه محدود بحدودیست وبهيج وجه معاشرت بااقوام 
ديكر ندارند میشہ بتقاليد و عادات خود باقی خواهند ماند و بسیارکم 
اتفاق می افتدکے تغييرى در فكر و رويه اینان يبدا شود بثابرابرك 
شهرهائيكه ازدایره عمران دور ويا درراه حركات ممرانی واقح نشده‌اند 
برتقاليد قددمه خود متعصب وپایدار خواهند بود . 

سوم تكلم بلغات ختلف در يك أمة مانع از تغيير عادات و تقاليد 
است چون لغت جامع وتكلم مشترك ميانشان نيست تا تفاهم حاصل شود 
پس بنابراین برتقالیدشان باقى خواهند ماند . 
معالجه قرآن مرض تقلیدرا 

چون علاج حتمى تقاليد دانش وحكمت است وشخص امی ودرس 
نخوانده ميشه اقتصار بشخيدن اساطير وقصص وخر افات از پیران میکند 
و پیران هم آنچه از پدران شنيده برای پسران میگویند بنابراین امية 
وجهل رفیق تقالید وبی علمی مؤید خرافات است بمکس دشمن تقالید 
علم ودانش وغذای روح معرفت وبینش است چنانکه جسم بغذاهای مادی 
نمو ميكند وقوی میگردد مچنین روح بنظربات علمیه نیرومند میشود 
وعقل بمعلومات بکمالات لابقش مبرسد شخص دانشمند زنجيرخر افات‌را 
يارمكرده وبار تقالید را از دوش میاندازد وباهر بادی حرکت نمیکند و 
تابع عرناعقی نمیشود 


ا 
ازا بنجهت است که‌خوا رکنندگان انسانیت وبنده‌کنندگان آ زادگان 
ہشریت از کاهنان واربا بكنيسه علمرابربشرحرامکردند وبەرجس وپلید 
بودن آن حکم نمودند جنامكه (لاروس) دردايرة المعارف میگویدکه 
اینان گفتند علم شجره ملعوته استکه میوهای آ نکشنده بنی آ دم میباشد 
وان عقیدہ ضار وگفتار ہی مغز واعتبار را درعالم اسلام بعضی ازمتصوفه 


رواج دادند وکفتند أ للم ججاب اللہ الا کبر و عجب است از عارف 


قيومى ومحقق رومی با آن شرح صدر وگفتارهای بی نظيركه دارد این 


مطلب را بیان فرموده چنانکه ميكويد 
زی رکی بفروش و حبرانی بخر زیرکی ظن است وحبرانی نظر 
زیرکی آمد سباحت در بحار کم رهد غرق است او پایان کار 


زیرکی‌چون‌بادکبرانگیز تواست ابلهی شو تا بماند دين درست 
ونيز میگوید : 
دفتر صوفی سواد وحرف‌نست جزدل اسفید مچون برف دست 
البته خطای بزرکان هم مثل خودشان بزرك است ابن فهد حلی 
میگویدکه می‌پينيم علماىيزرك اشقباههای بزرك میکنند ابر برای 
اینستکسه بابد بدانندکه بشر حتاج بمعصوم است که او خطا نمیکند 
وگرنه ملای رومی افتخار عالم علم و عرفادست و مسلماً معصوم نبوده و 
کسی هم قائل بعصمت أو تست . 
ومچنین متفقهه جامد و بی‌اطلاع مردم را از تعلم علوم نظری و 
فلسفی وطبيعى منم کردند وجزفقه وعلم خلاف وتعلم جند حديث سابر 
علوم را حرام و بدعت دانستند وکار مسلمانان را بایشجا رسانيدتدكه از 
علوم‌کون پیخبر و از قافله ترقی عقب ماندند و به مردمان مجی ملحق 


کت 


عند مو با ین الضلال وین متي الارالِ واْجهال 

قر آن چون برای شفای امراض اخلاقی و اجتماعی از جانب 
پروردگار بر رسول کرم نازل شد چنانکه میفرمابد ۲ شرل من 
القرال ماهو یفاه و رحمة للمژمنن خلایق را دعوت بعلم نمود ودر 
فضيلت علم وعلماء آباتی نازل فرمود . 

۱ - خداوند میفرماید نما ی الین عباده الملماء ا 
ترس از خدایتعالی هیج‌کس را نست جز دانشمندان : 

خشية ال را نشان علم دان انما بخشی تو درقرآن بخوان 

و درآ به دیگر میفرماید جزاوٹھم ند 7 ؛ جنات ت ی 

ین ھا ال هار آناکفرمود ذلك ینت زب بعنى بھغت 


کسی راستکه در دل وی ترس خدا باشد و جای دیگر فرمود و من 


اف نام 7 جتان ازا به اول معلوم شدکه جز عالم را ترس خدای 
نباشد وازآ يه دوم مغلوم شدکه جز ترسندگان را بھشت نبود پس ازهر 
دو آ به لازمآ مدکه جزعلماء را بهشت نبود . 

و بابرن_مضمون در اخبار هم وارد شده است چنانکه از ختمی 
مرتبت() روایت‌استکه اواز رب‌المزه روایت میک دکه فرمود وی 


0 


وَجَلالى لام على عَبْدى تحوفین ولا جم این اذا ّي 
في الد نيا آخفته في الاير و .اڑا حاقنی في الد لیاہ مه يوم 


الیم بعنی بعزت وجلال که دو ترس بريك بنده جع نمیکنم وهمچنین 


۳۹ 
دوامن أكى ابمن باشد از من دردنیا اورا درقيامت میترسانہوا گراز من 
ترسان باشد در دنیا اورا درقيامت آیمن میکنم . 
۷ - افرہ بام وب هی تعلق الا نسان‌ین علق اف 


وربت الاغرم یی علم بلق عم الانساتمالم یلم اين آیسه 
مبارکه اول آبه ایست که بر رسول | كرم نازل شد بعنی بخوان بنام آن 
7 كسكه از خون بسته انسان را آفريد و پروردکار تو آنس تکه آدمی 
را عالم و دانا تمود در ذکر این دو صفت دقيقه شریفی است و اٹ 
آنستکه اولحال آدمی علقه است وازهمه‌چیزها پست‌تر ميباشد و آخر 
کار آدمی علم است واين حالت از مه چیز درجهان شریفتر میباشد:. 

۳- فضل حق متعال درحق سید أنبياء بسیار بود لکن هيج فضلى 
را عظیم نشمرد مكر درسفت علكه فرمود ول مالم تكن تلم 
وكان فصل الله عَلَيْكَ عظیم) بمنى آموخت ترا خدای آنچه راک 
نمیدانستی وفضل خداوند برتو بزرك است و در صفت خوی خوش اوهم 
فرمود وَرالك على لُق ظیم پس معلوم شدک هیچ سفت کامل تر 
آزاین دو نست اول علم دوم خلق . 

٤‏ - حق متمال دنيا را اندك خوانده است چنانکه میفرماید فل 
متا الا یل ومملوم استکه صیب يك آدم از مه دنا نسبت بهمه 


مهه 


دنیا کم است اما علم وحکمت را به بسیاری وصف فرمود و من پوت 
الحكمة ققد اوتى حبرا كثيراً بس معلوم شد بسیار دنيا اندك است 
و اندك علم و كمت بسار است . 


انت 

٠‏ لبنت یی ند این نون 
وجای دیگر میفرماید هل تی الاعمى والبصیر پس چنانکه 
هیچ نسبت ميان خبیث وطیب واممی وبصیر وظلمات ونور و ظل وحرور 
نیست مچنین نسبتى ميان عالم وجاهل نمست : 

۳ برقع لله الذين آمئواینکم والذین نالیم رجات 
یعنی بلشد‌تبهگردانی خداو ند 1 نجناتكسانيكه یمان آ وردندو آنچنان 
کسانیکه علم با نهاداده شددرجانی 

اخبار وارده در فضیلت علم 

١‏ رسول اکرم(م) فرمود قضل العام على اماب سيين 
ذرجة ينكل در حصر الفرس سَبْمِنَ عام ان التسيطان يهم 
0ئم 
يعنى فضل عالم برعابد بهفتاد درجه است و هردرجه هفتاد سال راه اسب 
دونده ميباشد زیرا كه شيطان بدعت را در مردم می نهد و شخص عالم 
آثرامىببند وازاله ميكند ومرد عابد مشغول عبادتست وخلق را از وی 
منفعت لبود . 

۲ - رسول | کرم( میفرماید من آحب آن بنظر الی متفاءالله 
قر لى اه اميتي نیقی يده لي ی 
تلف الی باب عالم_الأكتبالله له لكل قدم عِبادةَ مه و 
بنى له يكل دم من في الجنة وینییی علي الرس والازض 

ریو 


بستثیر له و یسب مور له وفهدت الانک؛ لهم الهم 


لقحب 
عتفاه الله من الثّارٍ یمنی هرکس آزادکان را ميخواهد به‌بیند نظر در 
علماء ومتعلمينكند قسم بآن خدائيكه نفس حمد درقبضه قدرت اوست 
هيج متعلمى نیس تکه درخانه عالمى برود مك را ينكه حق متعال بهربك 
قدم أو عبادت يكساله نوسد وبهرقدمى از برای او در بهشت شهرى بنا 
كند ويرزمينكه راه هيرود زمين برای او طلب آمرزش میکند و بامداد 
آمرزیدہ برخيزد وفرشتگانگواهی دهندكه ابنان آزادگان از ]تش اند 
۳- پیغمبر بر اکر م( )چون على عليهالسلامرا بیمن فرستاد فرمود 
اي لا هیال بك رجلا عير لَكَ یا عم عليه الشمس 
و فرب يعنى ای على اکر خدایتعالی مردیرا بتوسط تو هدايتكند 
برای نو بهتر است از آنجه آفتاب براو طلوع و غروب‌کند . 

4 - رسولآکرم۳) فرمود من لب الیم ليحي الاس 
ابتغاء وجه الله آعطاه الله آجوسهیین تیا بعنى ه ركس طلب علم 
ند تا برای رضای خدا بخلق رساند خداوند ثواب هفتاد پیغمہر باو 
مرحت میکند . 

ه ‏ رسول اکرم فرمود مون يوم الب مداد الملماه و دم 
الشهداء یر یداد الملماء بعنی وزن ميشود روزقيامت مدادعلماء 
و خون شهیدان يس رجحان پیدا میکند مداد علماء. 

01 رسول اکرم (م) میفرماید بول الله“ ماه ای لم انم‎ - ٩ 


علیی فيكم ونا رید عدابتکم e‏ 


Ye 
خداوند میفرماید : من علم را در دل شما ننهادم تا شما را عذاب‌کنم ؛‎ 
. داخل بهشت شوید » گناهان شمارا آم‌زیدم‎ 

چون فضيلت عم بآ یات و اخبارثابت شد | کنون ميكوئيم اسلام 
برای علم بهایتی قرار تداد و مقيد بقيدى ننمود و حدوه بحدی نفرمور 
رسول اکرم(م) میفرماید : من الہ ای للم اه قد ا 


وة فى تبر مز ليه الي ون اله بْب بول وما أوتبم ین 
الول إلا یلا نى : هركس بگوید از برای علم غایتی است حق عام 
را ضایم‌کرده ودر غیرمنزلتیکه خداوند قرارداده وضع‌نموده چنانکه 
میفرمابد از دانش دادہ نشديد مگر اندکی . 

اسلام از لسان حکیم عليم در قرآن قويم تصریح نمود حکمت 
خالق را که دركلامش پرصفوء انبیاہ ازل شدہ استکسی نمی بابد مکر 
ور هلم چنانکه میفرماید: : و بل لانشال تضربها لاس و.ما 


م وه 


لها الا المالمون" 

وص و ی بش 
بسوء منقلب EE‏ ای ل ا يه 
میفرماید : و لقن جد نهم اب لين اذینگفرر ان آنتم إلا 


وه و کہ 


مبطلون ن لق یم الله على لوب الذي لا بمونّیمنی :وا کر 
بیاوری توحد(م) برای منکران و معاندان به آبه و معجزء ای هرآ یله 
کفارگویند نيستيد شما (پیغمبر ومؤمنان)مگر تبامكاران ودروغ گوبان 
ممنجنان مهر می نهد خداوند برد لکسان یک عالم نیستند . بمثل أبن آ بات 


٠‏ أبواب علوم حقيقيه را بر عقول بشر باز نمود و بزوگتر جيزيكه میشود 


2080 
خالق جھان‌رابآن پرستش نمودعلہرامقررفرمود* رسولا کرم(حمیفرماید 
اليباذة طلب الهم بعنی : بالاترین عبادات طلب علم است “ونيز 


سوم مالع 


و 


مود :تغل الرجل فى ايلم ساعةٌ تبر له من غبادة یه 
Se‏ 
را منحصر بشهری دون شهرى با شخصی دون شخصی قرار نداد * رسول 
اکرم(م) فرمود : بو الم ولو بالهین علمراطلب‌کنیدااکرچه 
درچین باشد * ونيز فرمود :مشاه لین اندها نى وَجِدَهًا 
یعنی : حكمتكم شده ممن است‌هرجا اورا بيايد اخذ میکند . مسلمان 
تباید ترك تعلم كند برای آنکه معلم آنت مخالف با أوست در عقيده » 
یه :حط الحكمة و لابضرق بن أي وعاه 
تج حکمت را بياموز از هر ظرفی خارج شود تو را شر ایند 

سر تون E‏ 
شديد فرمود چنانکه میفرماید و من کان في هذه آهمي فو في 
الاجر آعمى و آل سبیلا بعنی : هركس درابن دني اکور است و 
چشمش بحقائق باز نيست يس او در آخرت‌کور وگمراہ تراست . 
ه رکه‌امروزنهبینداثر قدرت‌دوست ‏ غالبآنستکه فرداش‌نباشددیدار 

سير درارض علاج مرض تقلید است 

چون سابق‌کنتیم از مؤئدات بقای تقالید ماندن در يك مكارت 
ومعاشرت تنمودت با اقوام و امم دیگر است» از اینجهت علاجش را 
قر آن نيان فرموده . 


۷۲ 


۱ - قرآن اس بحج بيتالله نمود چنانکه میفرماید : و لله علی 
e 4 2‏ تا ے۔ 02 
اناس جج البیتِ من استطاع لبه سپیلاک برهرشخص مستطیم 
مسافرتبمکەراواجب فرمود دراین مسافرت شخص حاج علاوه بر اصلاح 
نفس وعبادت پروردگار وفوايد معنوی‌بیشمار ان‌با امم تلف اصطکاك بيدا 
میکند وبرآراء وعقايد ديكر ان آشنا مشود وبرصنایع وعلوم سایرین 
مطلع میگردد وبرعادات وتقالید وخر افاتم دمان 1 كاه مدشود و اتحطاط 
وترقی امم دیگررا می‌بندکه اگر درست دقت شود نمامی ابئمشاعدات 
مکتبی است برای انسان وجون انسان بالفطره برای حق و خير ساخته 
شدہ وبالجبله دنبال تفتيش حقایق‌میرود و میشہ میخواهد جلب خیرکند 
ودفع شر از خود نماید مسلماً در ایرن مسافرت منافعی را برای خود 
تشههص میدهد چنانکه قر آن شريف یکی ازحکمتهای حج راتشخیص 
منافع مقرو فرمود* چنانکه ميفرمايد : اق لاس بالعی نو 
ا وه ١‏ ا مت مو لمعم م 
رجالاو علي كل ضایر تین ین کل فج عميتي لیشھدوا منافعآهم 
مع ہے ہے ا مس مه کی هل سه و ےم ریو 
ویڈکروا ا۔م اللہ نی ایام معلوماتِ على مارزقهم من بهیمة الا نعام 
مره و TE‏ ا 0 ۳ م 
فکلوا ينها و آطعموا لبائس الفقير . یعنی :و نداده ای ابراهيم در 
میان‌‌دمان و یخوان‌ایشان‌را بحج‌خانه خدا تابیایند م‌دمان بر تو پیادگان 
و سواران برهر شتر لاغری که بجد تمامميآ ند ازهرراهی دوریعنی تو 
دعوتکنکه سوارمو پیاده بحجبيايند تایبینند منفعتهائ یکەم ایشانر است 
ونام خدا را ذکرکنند در روزهای معلومکه ده روز اولذی الحجه است 
بر ذبح آنچه روزی داده است ابشانر! از بسته زبات انعام یعنی شتر 
وكاو وکوسفند مراد اینستکه قربانی را بنام خدا کنند جونكفار بنام 


۱۷۴ 


بتلن قربانی میکردند يس بخوریدکوشت آن قربانی را وبخورانید ازآن 


قردانی در مانده محنت كشيده ومحتاج تنكك دست را . 
۲ - ام بمطلق سيردرارض فرمود + چنانکه میفرمابد : فلت 
هه رق کاو او سے عع 


ين قبلیکم سنن فییروا في الارض قانطروا كي ف کان عافةً 
المکذ بین . بعنى : بتحقی قکذشت پیش از شما سنتها از حوادث جهان 
وامتهائی بودندکه بواسطه نافرمانی ام خدا هلاك شدند پس بروید سير 
كنيد در زمين وبه بینید بلاد عاد و نمود وبیابان لوط و امثال آترا يس 
پنگرید بتظرعبرتکه بسبب افرمانی چگونه بود. | ست آخ ركار تكذيب 
و وو 
كنندكان . ونيز ميفرمايد : قل سِيْرو| في الأرض ثم انظروا كيف 
کان عَاِبةُ لکد بین . که در این دو آ به تصربح میفرمایدکه بايد از 
مکان وحیط خود خارج شد وحالگذشتگان را مطالعه‌کرد ووقايع امم 
ديكر را در تحت دقت ونظر آوردکه انان پواسطه تکذیپ رسل وبقای 
برخرافات وتقالید باطله چگونه عاقبت کارشان منجر بهلاک تگردید . 


كبرا و بزركان وپیروی احبار ورهبانست 

خداودمینرماید: الو آخبارهم و رعباتهم آزبابا ين 
دوه . بعنی :کرفتند بهودان و تصرانبان غير خدا را از داشمندان 
و زاهدهاشان خدابانى وئيز میفرماید : و الوا زبنا انا آطمنا سنا 
كبر انا الا اشپیلا. 


¥ 


یعنی : اهل جهنم فردای قيامت میگویند پروردگارا ماسادات و 
بزرگان خود را اطاعت نمودیم آنان مارا گمراه دند . بز رگتری ر 
وسيلهاىكه خوا ر کنندگان نوع بشربرای سیطره ورباست خود انتخاب 
نمودندو بشررا ازحقوق طبیمی‌خودمحروم و ازخصايص فطربه و کمالات 
انسانیه بررهنه کردند واین‌حقوق وخصایصرا تحت تصرف خودقراردادند 

که رطرف‌بخواهندوهرشکل اراده‌کنند بشررا موافق‌هوی وکبربائیت 

خود قرار دهند ماناکلمۂ : اعتَقِد و آت آعمي بودیعن ی کو رکورانه 
بابد معتقد بشوی و هنگامیکه برق تفکر بر دماغ کسی میزد و کلمه 
چرا را میکفت و سبب چیزیرا میپرسیدکه چرا بايد این مسئله جنين 
باشد با چنان فوراً حکم بخروج ازدین میدادند و آن بیچاره فھمیدمرا 
طعمه آتش میکردند این هوی پرستان و جباران در ارض و مفسدین 
حرث و نسل روحانیین از کاهنان و احبار و رهبان بودند . 

ابن غولان كمر امكننده بشر برای خود حق ولابت بر نوع اسان 
قابل شدند حتی‌اطفال مردم را میگرفتند ومطابق آراء وموهوماتخود 
تربیت میکردند و در ذهن‌مردم جای‌گزین مینمودندکه سمادتوشقاوت 
أبدى موکول باراده و متبط بمشیت ایشانست تا بجائی رسیدکه خودرا 


ا اه ب الحق آخواءهم َسدتِ 


وم 1 هام ۔ ھ 


السموات و الارض و من فیهن بمنی:اکرحق‌متابت هواهاىابثائرا 
بكند هرآ ینہ آسمانها وزمين وهركه درمیان آنهاست تباء خواهد شد . 
و جنان عردم را تربیتکردند و با نان تزریق نمودند و گفتند شما روح 
و وجدان ندارید مگرایشکه اطاعت‌کو رکورانه‌کنید و اژ ها.دينراتعيداً 


Ye 


و بلا دلبل بياموزيد و این سنت سیه چنان در اعماق نفوس نفوذکردکه 
م‌دمیزرگان‌ورو حانیون‌را کو رکورانه تقلید کر ده‌واطاعت‌نمودند وازخود 
رأى وانديشه ای نداشتند وعدم برطبق قالبىكه این غولان راء‌انسانیت 
آنانرا ربختند ساخته شدند و چنان منغمر در پرستش‌کاهنان وشیاد ن 
گردیدندکه هر زمان‌فکرشان میخواست جولان بزند و امری راتحقيق 
كند دردل ابنان‌گویا هانفی ندا میداد و میگفت ای متفکر توجق‌تفکر 
نداری.وجدان ندارىكه تميزحق ازباطل دهی حق‌تو اينستكه بلادلیل 
اطاعتکنی . 

ازاینجهت حريت نفس و آنچه مبتنی‌بر آنست » ازحریت مدارکی 
که مربی ملکات فاضله است ؛ مرد چنانکه می‌بینید مین دعوت راامروز 
علمای سوء بطوری شدیدتر ميكنند و میگوبند دين تعبد است و اید 
تقلیدکورکورانەکنی ! وجهله ازمتصوفه بطریق اکمل در نفوس‌مربدان 
تزریقمیکنندومیگو یندم یددرمقابل شیخباید ‏ کالمیت‌بین‌بدی الفسال» 
باشد و « مقام م‌بد عدم‌الاراده * است وتا رید فاقد اراده نشود وم‌شد 
“را درن كروعبادتتكير دوي رست شكوركورانه نکند بکمال‌نخو اهدرسید. 

این‌تعاليم زشت سيب شدکه حریت نفس را از انسا نكر فت وبشر 
را خاضع‌هرشیادی‌نمودوعقل را ازتفکرو تجسس وتفتیش حقايق بازداشت. 

قرآن و حربت نفس 

در این‌ہنکامیکە بشر حریت نفس را از دست داده و خاضع هر 
شیاد یگشته‌بود ؛فرآن به بشرحریت نفس عطاء فرمودہ و أنسائرا ازقید 
رقيت وبندگی غیرخدا خارج نمود اساس‌مساوات را در ميان بشربرقرار 
فرمود خداوند ميفرمايد : با آبها لاس انا نا مین ذكر اني 


یی 


و تنا توب و فبائل تمارفولان کرم ندال نا کم 

بعنی : ای عردم ما آفریدیم شما را از مد وزن و چون هه از 
بك يدر ومادر باشید پس در نسبی فخ ركردن و درنسبی طمن زدن هیچ 
رجهی ندارد وگردانيديم شمارا شعبه ها یمنی جاعتهای عظیم منسوب 
بيك اسل و قبیله ها تا بشناسید بکدیگر را و ممتازكرديد بعضی از 
بعضی بعنی دوک سكه بنام متحد باشند بقبیله متمیز شوند بدرست ی كه 
گرامی ترین شما نزه خدا پرهیزکار ترين شما است . 

رسول | کرم(م) ميفرمايد : ران الله قد آذعب بالاسلام وة 
الجاجلية و تفاشمرهم با باهم لان الانیان من آتم وآ تم ين 
راب وأكورمهم عِنْدَالله آنقاهم بعنی : خداوند بتوسط اسلام تکبر 
جاهليت وفخر به پدران را برداشت جون انسان از آدم است و آدم از 
خاك است وگرامی ترین مردم نزد خداوند پرهیزکوترین آنالست . 

بان اصل مهم هر امتیازی را برداشت ؛ از قبيل امتیاز بمال بجاه 
باباء وأمتياز را منحصر بدوچیز فرمود : 

۱- بعلم » چنانکه خداوند میفرماید : هل ستوی‌الذین" 
يمون والذینلایملمون وجای دنگر فرمود : برقع لله لین 
آموایشکم وین آو ُوااليلم رجات . 

۲ - تقوی + چنانکه میفرمابد: ان گنوسکم هنیک 


و مقر فرمودکه تقوی از اموری لیس تکه بمجرد نظر در افعال مرد در , 


طاعات و اصناف عبادات بشود حکم کرد ؛ جه بسا میشود تمامی اعمال 


۷۷ 


بواسطه غقیدہ سخيف یکه درشخص راسخ شدء هباء منثور! شود خداوند 
میفرماید : اه اذ ی٢‏ وا ہت 


کو ٹوا را ينه لایس ین نلاه على نکن يرنه 
یعنی : ایگروہ مؤمنان ؛ مسخرء واستهزاء نکند قومی ازشما قوم ۳1 
را شابد آنقوم از قوم مسخره‌کنندکان بهتر باشد ؛ وهمچنین زنانی زنان 
دیگررا استهزاء نکنند شايد استهزاء شدگات ازاستهزاء کنندگان 
بهتر باشند . 

اسلا مقرر فرمو دکه قبول اعمال صالح از خصایص رہوبی است 
کسی حق ندارد عملی را که ازغیر می بیند حکم بقبول پا رد آترا کند 
بلكه بابدحکم آتر ابخالق جهانو | گذارکند» | گر جه شخص درجمل بفایع 
قصوی پر هی زکاری بوسد » رسولا ا میفرماید: ويل للمتاین من 
تین بن ولون هذا لِلجنّة وهذا لِلتارِیمنی: وای برکسانیکہ 
حکم برخدا میکنند ومبگونند ابن شخص اهل بهشت است واینشخص 
اهل جهنم ات 

اسللام طایفه خاسی ازمسلمین را در تحت امتياز خاسی برای اس 
خاسی معين نفرمود وعمه را در مقابل قانون کسان قرار داد اسلام در 
رت را رمه بازفرمودکه هركس مبخواهد وارد شود بھیچ وجه‌احتیاج 
بمرشدی ج زکتاب خدا و سنت رسول اكرء(”) ندارد و اكتفا بایرن 
نفرمود بلکه تحذی رکرد إزاللات ما دعوی خاصی داشته باشند 


رہ 


چنانکه رسول أكرم میفرماید : من قال ل آنا عالم مھ جاهل يعنى : 


هرکس بگوید من عالم هستم پس أونادانست ونيز میفرماید :نموف ما 


اا 


و و وا يك کر و 


آعاف‌علی أمتى رجل ول لشرآن یمه في عيرِسَواضه ورجل 


= موه ره 
دعی أنه احق بهذالامر 

بعنی : پدشتر چیز که برامتم منترسم عردستكه تأوبل میکند 
قر آن راواورادرغیر موضعش قر ارمیدهدوم‌دیکه‌دعوی کند وبگوید من 
سزاوارتر باین اميم اسلام تا کید فرمود بابنکە نجات انسان فردای 
قبامت‌منحمر باعالسالماست جناتكهميفرمايد: و آن لیس نی 


عو اد مهو موم 


الاماستي و آن سه سوق بی فی وایشکه تست عرانسان را 
مگر آنچه سعى میکند و بدرستيكه سمی خود را زود باشدكه به پږند 
وبهيجوجهانتساب بشخص بزرك مق ثردرسعادت‌انسان‌نخواهد بودچنانکه 
خدمت سيد الساجدينعرض شدكه چر توا بنقدربخود مشقت‌میدهیوحال 
إبنكه جدت رسول‌خداو جددبگرت علی‌تضیو پدرت سیدالشهداءاست 


و ما و هو 
فرمود : .اذا تهج في‌الصورفلاآ نساب بینھم .یعنی : هنگامیکه در 
صوردمیده شد وقیامت بيا شد نسب برداشته میشود رسول | کرم میفرمابد: 


كل مها 9 ہے 


با باس وبا یه علي ہي و با فاط بت شنیرانی ل 


نی نشم اف شا اي لي و کم بن فى 
عباس وای صفية دو عم پیفمبر وای فاطمه دختر محمد(”) : من نمیتوانم 
شمارا فردای قیامتِ نجات دهم عمل من مال من است وعمل شما برای 
كلما است. 

اسلاممقررنمو دکه‌ا اما لهتّهبالنسب ةبجميع ا زکو جك وب زرلشووضیعو 
شریف على السوا استکوچکتر مسلمانان وبزرکتر آنان يك‌نحو تکلیف 


ده ۱ مه و 


ود . ه 
دارند چنانگه ميف رمايد : کلکم داع و كل راع مسئول عن رعیته 


۷4 
یعنی : مه شما سرپرست هستید وهرسرپرستی مسول از رعیتش است 
با این قواعد متقن و احکام مستحکم بشر را از ذلت اسارت نفس بشری 
دیگر نجات داد و سعادت و شقاوت را گروبند اعمال شخص مقرر نمود 
و روابط اخوت را م کد و روح مساوات را سايد فرمود و سواد اعظم 
مسلمانان را دستخوش عده قلیلی قرار ندادکه هرقسم بخواهند آنان را 
تسخير نمابند وبرطبق هوای خود هرجا بخواهند سوق دهندآ مد له 
الذی‌هدانا لهذا وماکنا لنهتدی ولا آن عداناال. 
قرآن وحریت عقل 

قرآن چنانکه نفس بشررا ازقید راهزنان وشیادان آزادی مت 
فرمود ' مچنین عقل راآ زادیمطلق اعطاء نمود چون بزركتر بن خصیصه 
ومهمتر اثريكه انسائرا است مانا قوه تعقل میباشدکه بشر را از مجت 
تاريك بمدنيت روشن رسانیده ومین سلاح عقل است‌که انسانرا در تنازع 
بقاء موجودات سر آ مد جهانگردانیده و از تخوم ارضین تا نجوم سموات‌را 
مسخر انسان نمود اکر انسان عقل را بكار نمی‌انداخت اینطور مدارج 
تکامل وترقی رأ نمی توانست یپیمابد . 

غولان راه انسانیت و خوارکنندگان جامعه بشریت ديدند | گر 
این سلاح انسان که عقل است باعلم منضم شود و أبن شمشير برنده از 
غلاف خارج كردد دیگر لشکر خرافات و جنود اباطيل و اوهام 
در مقابل آن نمی ٹوآند مقاومت‌کند و مسلم استکه کمراء‌کنندگات 
رباست وعزت و استفادات دیگرشان موكول برجھل جامعه و عدم رشد 
عردم است آزاینجهت آمدند مردمرا براههاى مختلف وموهوماتكوناكون 
ازتعقل وتفکر بازداشتند تاخود بتوائند بآسانى بمقاصد زشت و آرزوهای 


4 


يست خود برسند؛ تصریحکردندکه عقل حق ندارد در آنچه این 
پیشوابان میگویند تأم لكند وا گرتعقل وتفكربر أ ىكسى حاصل ميشد» 
حکم بالحاد و خروج از دين می تمودند وم یگفتند دين تعبد است و با 
تعقل مناسبتی ندارد . رسول | کرم(۳) فرهود : دين مو ال ولا 


بن لمن لاعَقْلَ لَه يمنى دين ہمان عقل است وکس یکه عقل ندارد دين 
ق مما جم امع ٠‏ لمر عدي امس 
هم ندارد و نیز فرمود : با آبها الناس اعقلواین ربكم و تواصوا 


52 مھ ۶ ۱ 2 1 7 و re‏ هو رو ۶ ۰ 
بالل تمرفوا ما یریم به وما هيم عله واعلموا آله پنحد كما 
ِلد ربكم . بعنی : ایمردم تق لکنید ووصیت بعقلکنید تا بشناسید 
آنچه را خداوند بشما امکرده و آتچه را از او نهى فرموده و بدانيدكه 
عقل فردای قیامت نزد پروردگارتان شما را باری ميدهد. 

قر آن‌باین قواعد الهيه عقلرا ازبند هاى اوهام و اطاعتکو رکورانه 
می‌شدان وکاهنان نجات داد و مرشد حقیقی را که عقل است جای‌شن 
آنان قرارداد اسلام بعبادات جوارحی تنها قناعت تكرد بلکه عبادات 
و مره 

منضم بعقل راموردقبول قراردادچنانکەرسول | کرم میفرمابد:لابمجبشکم 


الام جل حتی روا ماذاعقدہ قَلبه منی : بشکفت نباوردشماراٴ 
اسلام مردی تا ابنکہ به پینید عقد قلہش برچه است . 

عبادات بدئیه و طاعات عضلیه بھیچ وجه بر ی انسان مفید نبست 
مادامیکه پواسطه ضعف عقل دستخوش هر نوع افراط و تفربط باشد و 
أمور را در غعرموضمش‌قرار دهد واشیاء را بغبر میزان وزن‌کند چنانکه 
مشاهده میکنیم بسیاری ازمر دم صالح ومتقی‌بو اسطه نداشتن‌عقلگر فتار 


ا 


بدبختيها و نكبتها میشوند * در حطر ختمی‌مرتبت ص ججعی مدح شخصی 
را نمودند و درآن مبالغةكردند رسول | کرم ص فرمود ؛ عق لابن شخص 
چگونه است ؛ عرض شدکه ما از کوشش در عبادت و أقسام خيريكه از 
أو سادر میشود عرض ميكنيم و شما از عقلش سثوال میفرمائید ؟ رسول 
اکرم مم فرمود: ان الاحمق بصیب هله e‏ 
و ی ارقي كاي من 

بہت أحمق بسب ادانی او بشتر از فجور فاجر است و رفعت م‌نبه 
EN OST‏ آتانستو نسبتعلم بعقل 
مثل نسبت غذا ہجسم است‌چنانکه جسم نمو تميكند وزیاد نمیشودمکر 
بواسطه نذا مچنین عقل قوی و نیرومند تميشود مگر بنظربات علمیه 
و علوم حقيقيه . 

سوم از موانع تعقل پیروی هوی است 

هوی أن هيل نفس بشهواتست و وجه تسمیه آن بهوی ايشستکه 
صاحب آن در دنیا ببدبختى میافتد و در آخرت بهاوبه يرت میشود . 

هوی انسانرا از خير باز میدارد و با عقل ضدیت ميكند و شخص 
هوی پرست‌ميشه ازاخلاق قبایح آتر | انتخاب مینمایدو از افمال فضایح 
آنرا ظاهرمسازد و پرده م‌دانگی را پاره مبکند و راه شرور را باز 
میگرداند * هوی‌خدای‌معبود درارض است خداوند میفرماید : آفرایت 0 
من اد هه مويه .و در قرآن ید موارد زيادى هوا را مذمت 


5 مود و 


مبکند چنانکه میفرماید :ان" تون الاالظن وماتهوي الانفشن 


و نیز میفرماید : قل لا ات يم وام و امثال آن‌ازرسول کرم ماثور 


A 


استکه فرمود : طاعة اه ود داء وعصيانها دواء طاعت شهوت درد 
است‌وتافرمانی آن‌دواء. علی علیهالسلاہمیفرماید : حاف تیک | ال 
باع زی کول اوت تام الهوى بصد عن ال و لول 


بت و 


الامل ينيبي الا رة یعنی :برشما دوچیزرا میترسم متابعت هوی‌وطول 
آرزو يس بتحقیق متابمت هوی سد میکند از حق وطول آرزو آخرت 
را از یاد بيرون میکند . 

وبابد دانستکه سلطان‌هوی‌قوی‌میگردد تابجائی‌میرسدکه‌شهوات 
برانسان غالب مدشودویرایعقل‌قوه مقاومت‌نمیماند و بمنتھی مرتبه ضمف 
میرسده بااشکه قبح‌شهوات نزدعقل مقهور و اضح‌وهویدا است واین‌مرنبه 
آزهوی‌در جوانان بواسطه قوت شهوت وکثرت دواعی‌بیشترو غالب‌است. 

هوی درانسان پنهانست وافعال خود را درمقابل عقل‌جلوه‌میدهد 
بطوریکه قبیح را حسن وضار را نافع و باطل را حق مییندارد و جهتش 
آنستکه نفس متمابل بآن جيز است وبواسطه شدت ميلىكة داردزشتی 
وبطلان آن شی برعقل پوشیدہ ميكردد تا بجائى مبرسدکہ باطلراحق 


تھ۔ حسم ھ 


صرف وقبیح ر ا حسن میہندارد“حہل الي یعھی و بصم بعنی:حب 
نو چبزیر| از رشدکورمیکند واز شنيدن موعظهکر: على ع میفرماید : 


لوی عمی . 

ودیگر آنکه انسان بواسطةٌ تثبلی و راحت طلبی ميشه متمایل 
است سهل‌ترین امور را مرتكب شود از ایشجهت طالب آسانتر میباشد 
هنگامیکه ارادهکاری‌کرد آن روح راحت طلبی آسانتر را نزداوجلوه 
میدهد اکر چه قبیح و ضار باشد و فرار از کار سخت میکند اگر جه 


At 


مه 3 وا ہی ا ووي 
لیکو وپرنفع باشد چنانکه بزرگان‌گنته اند : ألهوى مظان والعقل 
۱ سم سے 
راد ین كم 
بر عقل غلبه میکند . و فرق ميان هوی و شهوت اینستکه هوی ختص 


عُلَبَ » هوی بیدار است وعقل خواب از این جهت‌هوی 


بآراء و عقاید است وشهوت‌ختص بنیل لذات میباشد يس شهوت‌ازنتايج 
هوی و اخص از آنست . 
ادله قرآن بر اثبات خالق جهان 

از استفرای کتاب مجید معلوم میشودکه اثبات صانع عالم رابچهار 
طریق فرموده‌است : ۱ - دلیل‌عنایت۲ - دلیل‌اختلاف ۳ - دلیل‌اختراع 
٤‏ - دلیل فطرت ؛ وما هر بك را جدا كانه بسمع اهل تحقیق ميرسانيم : 

دلیل عنایت 

این دليل از راه عنایت و توجه بر انسان و اينکه مه موجودات 
برای او آفریده شده است و مبنای ایں دليل بر دو اصل است : 

یکی آنکه مه موجودات عالم با وجودانسان موافق وسازکاراست 
دومآتکه این‌موافقت ناگزیر بايد ازطرف فاعل قاصد مرید علیمی‌باشد 
زيرا این‌موافقت وسازگاریمکن نیستکه‌از راءتصادف واتفاق بعمل آ ید 

اما اسل اولی ثابت ميشود با تفکر در ایشکه شب و روزو آ فتاب 
و ماه و فصول چهارگانه وکرہ زمین مکی با وجود اسان سازکاروملايم 
ست ؛ ومچنین بیشتر حیوانات و نباتات وجادات واغلب جزئیات‌دییگر 
از قبیل باران و رودخانها و دريا ها و آب و هوا و آتش بالتمام با آن 
موأفق و ملايم میباشند و مینطور با تامل و دقت در اعضای بدن انسان 
و حيوانكه همه با حیات و وجود انسان توافق دارند این مطلبواضح و 


A 

روشن‌میگرددخلاصه ه رکه بخواهد بدشترخدا رابشناسد واساس توحید 
او حکم وكاملكردد بايد منافع بیشمار بك بنك رافحص وتحقیقنماید . 
و از اینجا اسل هوم نیز ثابت و مبرهن میگردد زيرأممكنييست 

که انهه موجودات برای تفت وجود انمان اجتماع کند و این 
اجتماع بدون اراد فاعل واز راہ تصادف واتفاق صورتكيرد ' مثلاً ا گر 
کسی سنگیي‌به‌یش دک هآنرا طوری کارگذاشته‌اندکه برای نشستن مناسب 
و موافق است شکی نميكندكه آن بقصد و اراد فاعلی‌انجام بافته است 
و وقوع وقرار بافتن آن بآن صفت از راه اتفاق و تصادف صورت نگرفته 
است وهرگاه سنگی را بهيشدكه هیشت و وضم‌آن برای جلوس‌مناسب 
نباشد میتواند بگوبدکه آن هیثت بدون قصد قاصدی حاصل شده است 
همینطور گر کسی‌بجهان نظر اندازدو آفتاب و ماه و ستارگانر! به‌یشد 
وبفهمدكه چگونه ازحرکت آنها فصول چهارکانه بوجود ميا بدوچگونه 
روز وشب درست مشود و سبب ازول باران وحرکت باد را ملاحظه‌کند 
و دراجزاء زمین وحیوان و نبات دقت نمايد و در مواققت آب با ماهیان 
و حیوانات دربائی و سازکاری هوا با رغان تامل نمایسد بدون درنگه 
بوجود صانعی عالم و پروردگاری حی و مرد اعتراف خواهدکرد و از 
عنایت ی که در موافقت و ملایمت اجزاء و موجودات عالم با وجود انسان 
درمیانست پی‌خواهد بردکه ابنهمه از راه تصادف و ائفاق صورت‌نگرفته 
است و قصد قاصد و اراده م‌بدی درکار بوده است هنگامیکه این دلیل 
قرآنی بر اثبات خالق جهان واضح شد » ابنك آبات وارده از قر آنرا 


در بیان این دلیل ذکر ميكنيم : 


-۹۸۵۔- 


آبات وارده در قرآن بردلیل عنايت 

_١‏ الذی جتل لم الا زفی فراع واسماء بناء و رل 
ین ماه ماه تنج په ین ارات رفا کم قلاتجلوا رل 
دام وآنثم 2 5 

یعنی : آنکه زمین را برای شما بساط کسترده و آسمان را سقفی 
برافراشته قرار داد و از آسمان آبی مبارك و يرنفع فرستاد» يس بآن 
باران اززمين میوه‌ها ببرون آوردکه روزی شم است يس برای خداوند 
شريك قرارندهید وحال ایشکە میدانید معبودهای شما قادر برآ فربنش 
چیزی نستند . 

۷ - ان فيتأتيالسموات والازض انحلا اليل وَاللمار 
وا التي ري في البحر مقع اناس وما نله من‌السماه 


م اعساع۔۔ہ 


ين ما ایاپ الأض نموه وٹ فهاین كل دا رر 
الرباج والسحاب‌المستع رب السماه ولاف لابات وع ون 
یعنی : بدرستيكه در خلقت آسمانها وزمين واختلاف شب وروز 
وكشتيهائيكه جاری دردريا است » بانچ هکه م‌دم انتفاع میبرند“و آنجه 
كه خداوند از آسمان فرستاد از برف وباران پس زند هکرد زمين رابآن 
بعد ازم دگی وپرا کند هکرد درزمین ازهرجنبنده‌ای ودركرداتيديادهارا 
272--0 آبایست برای 
مردمان عاقل . 


پا - وكا - فت 0,۰۰ 
- أله الذى رقع السموات بفیر تمي تَرُو تھا شم اشتوی 


= 


3 50 امه ری همم ومد مييق ۰ ل دس 
لی لزعي و سخ انس وَالقم رتل ری لاجل ی 
5-7 ونه ریہ کے ار ی ۶ ۶ ا6ے 
يدب الام فصل الا بات لمکم يلقاوربكم نُوفنون وهو اذى 
و ميمه ی او سوه سس ہہ رر ںہ 
مدالازض وجمل فبھارواسي وآنهار) وین کل القمراتِ جعل 
ےرامھ وھ ين 0م 5 
فيا زوجین انين بَعْيٍی اللیل النھاز ران في لك لابات لقوم 
لسك عع ۰ مه و۱ و منوا موه 
پنفشکرون و في الارض تلع متجاورات و جنات م نآعنابي ودع 

٠ ۳‏ ب وه و وما Et:‏ ور ہمد ار 
و تخیل صنوان وعیرصئوان بسقی بماه واج و لفضل بعضها علی 
سس بع ویپ کو 5 مه و 5 
بس في الكل ران في ذلك لایاتِ لِقوم لوت . 

بعنی : خدایتعالی خدائيستكه بلندكرد آ سمانهارا بدون ستونيكه 
به ينيد پس از آن مستولی برعرش شد و رام‌کرد آفتاب وماه را جهت 
مصالح عباد؛ هربك ازاینها مبرود وحرکت میکند تا وقت نامبرده بعثی 
مدتی معا که دور خود را به اتمام رساند " و با جربان دارد تا زمانیکه 
سیر او منقطم‌گردد و آن روز قیامت است » وخداوند مدبر ا است از 
ایجاد واعدام واذلال واعراز واحیاء واماته " تفصیل میدهد آ بات‌را شاید 
شما بدیدار پروردکار خود بقين‌کنید» واوست خدائیکه زمين را بسيط 
کرد بطول وعرض تامتقلب حیوانات باشد وبيافريد درآ ‌کوههای کم 
پای برچائیکه ميخ زمين است وجویهای آب ؛ و از همه میوه‌ها بيافريد 
درزمین جفت » میپوشاند شب را بروز ودر این آبات آثار قدرت‌که ذکر 
شد؛ نشانه‌های روشن برای متفکرین أست ؛ ودرزمین قطعه و پاره‌هائست 
پیوسته بیکدیگر و خود ابن یکی از دلائل قدرت است‌که با اينکه 
قطمه هاى زمين بيكديكر پیوسته است بعضى شایسته زراعت و برخی 
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شوره زار وقطعه‌ای ریکستان وياره سنگستان وديكر درزمین بوستاتها 
است از انگور وکشتها وخرمائيكه چند شاخ آن از يك اصل رسته و 
غبرصنوان بعنی هربك شاخه ازيك بیخ رسته وهمه آنها بيك آب آبداده 
ميشود ' وتفطیل وبرتری دادیم بعض آتهارا بربعضی درخوردن ودر آنچه 
ذکر شد دلالت واضح است برای مردمان عاقل . 

6 - ال الى لق السموات والارض و آنْرَلَ ین السماه 
ا ما ا 253 مر جج سد ام و کار ی 
ماء حرج یەین القمراتٍ رز6 لکم و سر آکم الفلك لتجرى 
فى البخر پامرەوسغر كم الا نهار وسنعر كم الشمس والفمر 
ےہ نےہرگچجے ×۶ و اہ م 8 ۔۔ح۔ے وو ود" اروق و 
دالِبین و سر لكم الیل والنهار و | تيكم ین کل ما سا لتموه 
س مه ها كمي لا ادوم ١‏ ۵ عم 
و ران عدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار . 

بعنى : خدائيكه بيافريد آسمانها و زمین را وفرستاد از آسمان 
آب » يس بيرون آورد بآن آب ازميوه ها روزی برای شما " ومسخ رکرد 
برای شما کشتی را تا بفرمان خدا جاری دردريا شود ؛ وبرای شما نهرها 
را مسخ رکرد و برای شما آ فتاب و ماء را مسخرنمود درحالت ی که مستمر 
درسیرند " وشب و روز رأ برای شما مسخرنمود "و بشما هرجه خواستید 
عزحمت فرمود واگر نعمتهای خداوند را بشمارید احصاء نخواعید نمود 
بدرستیکه اسان ستمکار وناسپاس است ۔ 

و و کی و لال د کے و کا پک ہی مه کی سے 

-٥‏ والارض مددناها و القينا فیها رواسي و آنبتنا فيها ين 
کے ہو و ره و ا ا ے مدوم و ۳ 
کل شيي موزون وجِعلنا کم فيها معايش ومن لستم له برازفین 


سے وه سره و( 


و .ان من يا دا رايت وم له البق تلو اسان 


AA 


ابا لواقحق این اماه ماسقنا کنوه و ما آنشم که 

یعنی : زمین را بس طکردیم وكشيديم بطول وعرض ودر فکندیم 
كوههاى سرافراخته ياى برجا در زمين ودر زمين روباليديم آزهرچیزی 
موزون ؛ يعلى مقدر بمقدار معین بر وجهىكه مقتضاى مشيت و حکمت 
است ؛ و برای شما در زمين اسباب معيشت قرارداديم " يعنى آنچه قوام 
عش شما بوى است از مطاعم و ملابس وكسيراكه شما روزى دهنده أو 
إيستيد از زن و فرزند وخادم » و چیزی نیس ت‌که آدمى بوى حتاج باشد 
مكر اینکه خزينهاى او نزد ماست و آأنث را نمیفرستیم مكر باندازه 
معلوم : و بادهای آبست نکننده درختان فرستاديم يس از آسمان آب 
فرستاديم وشما را ازآن سيرا نكرديم و شما آب را نگاه دارنده تیستید 
در چاه وغدیر وچشمه بلکه ما حافظ آنيم . 

و از این قبیل آ با تکه دلالت بر دلیل عنانت میکند بسیار است 
و ماين چند آیه را برای نمونه ذكركرديم . 

دلیل اختراع براثبات حالق جهان 

واين نيز هم برروی دواصل استواز میباشدکه فطرت بشر بر آن 
حاکم است : : 

اول اينكه موجودات‌همگی اختر اع شده‌اندواین خود درحیوان 
و نبات معلوم ومعين است » چنانکه خداوند میفرماید : ران" الذین 


و رو 


تذعون ین دون الله کن وا بايا ولو ادوا له کانااکه 
جزخدا میخوائید هرگز نمیتوانند مكسى بیافرینند كرجه مكى بر آن 
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كردائيد » وجون مانخست اجسام جادی را می‌پيشیم و يس از آن وجود 
حیات را درآنها ملاحظه ميكنيم و البته جاد مبده جيات نپست ؛ يس 
قطع ميکني که این جنبش وحياة بايد از مبدء حى قادرى باشد و آن 
خدای جهانست . 

دوم ابنکە هر اختراعی را خترعی لازم است . و از اجتماع این 
دواصل معلوم مبگرددکه همه موجودات را فاعل ومخترعى است وهرکه 
میخواهد خدا را بشناسد و أبن شناسائی را بدرجه كمال برساند بايد از 
جواهر اشياء و حقابق موجودات آ گاهی داشته باشد تا آنکه اختراع 
حقیقی را بفهمد زيرا هركه حقیقت شی را نشناسد از حقیقت اختراع 
بیخبر خواهد ماند وخداوند بهمين معنی اشاره فرموده است : آو لم 
عق ا مر ہے اع بک اسم ہو یآ رم ا ہیں 
بنظروا في مکوت السمواتٍ و الآرض و ما علق الله ین ضيبي 
آیا در ملکوت آسمانها و زمین ؛ و آنچه خداوند از أشياء آ فریده است 
نگاه نمیکنید ؟ و ما در اینجا بعضی از آبات وارده بر دلیل اختراع را 
ابات واردہ در قرآن بردلیل اختراع 
ge‏ وه 6 ممع eGo‏ و و 

-١‏ أولم برالذین‌کفروا آنْالسمواتِ و الازض کاتنا ره 
ern‏ مہ م ا 5 1 بع # ہے هع ہہھ ہم 1 ۶ ۶ ۔ 
قتفناهساو جعلنا ین الماء کل شيي حيي فلا بومنون . 
یعئی : آ با کفار ندیدند و ندانستند آنکهآسمانها و زمین بسته ويجتمع 
بودند * مراد آنستکه حقیقت واحد بودند" پس جدا كرديم انشان را 
از يكديكر بتنويع و تمییز و از آب هرحی و زنده‌ای را خل قكرديم ؛ 


آیا پس نمیکروند؟ 


0 


5 - هو الدٍی‌ترآکم في الازف و و اله نعشرون . ینی: 
لوست خدائ ی که شما را درزمين خلق کرد و تسوى اوحشورخواهید شد . 

وین آ اه + آن لقم ين تاپ نم اذا انهم بشر 
تشون , یمنی : وا زآیاتریوبی استكه شمارا حم پس 
ازآن بشری منتشر در زمينكرديديد.. 

؛- آولم برالانسان آنا علفناین ةنادا هو عویم) 
مين . پمنی آیا نمی بیند اسان أيشكه ما او را از ما خلوكرديم 
يس أو دشمن ظاهری شد ؟ ۱ 

٠‏ - قیفر الانسانيم ین ین ماه داف بايد اسان 
نظرکند ازچه خلق شده است * اب ھن لق کل ال 

دليل اختلاف براثبات خالق جہان 

وآنآنشکہ ہنگامیکہ مشاہدکنیمعالم موجودات را مىییئیم 
که موجودات بسنی از آتھا يك فمل ازاوسادر میشود » مث ل آفشکەکارش 
سوزالدلست و صورت نوعیه آتش عبدہ يك فصل است و صاحب شمور 
وآراده نیستٴ وا گر موخودی را دید ر , آفمانگون ا کون ا زب سادر 
میشود مديابيم که آن فوجود مر تہ ای از شمور زا واد انست جشافكه 
نبات افمال ختلف ازآن صادر میشود ازجذب غذا وميك وشم آرت 
و «فع فضولات وهچنین تغذيه وتنمیه وتولید مثل ' البته موجود ی که 
افمال مختلف ازآن صادر میشود | کمل وشرفب است ازموجوم ی که باش 


فمل از آن سادر مشود پیز آنت عالم حيوان را يرحت مطالمه , 
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درميآ وريم می بیشیم حیوانات حركات مختلف از آ نها سادرمیشود میفهمیم 
که صاحب آرادہ وشعورند اگر شعور و اراده نبود افعال مختلف از آنها 
صادر نمیشد . 

ومعنیکمال در موجودآ نستكه قوای‌گونا کون در برداشته باشد 
وهرچه در يك موجود قوا ببشتر باشدکمال در آن بیشتر است * مثلاً 
مدینەکامل آلستکه واجد شئون ختلف و نیز شخص یک عالم يفوت 
كثيرء باشدكامل تر ازکسی استکه بکرشته با چند رشته را واجد باشد . 

ازاین بیان نتيجه ميكيريم ؛ اکر مبده صالم طبيعت پدهعور بود 
بايد يك روبه بیش نداشته باشد اماهنکامیکه بعالم نظرمیکٹیم مي‌يينيم 
سرتاسر عالع اختلاف و غیربت است دو موجود شبيه بکدییگی ليست 
موجودات ختلف وکونا کون در این عالم وجود دارد از این اختلاف 
وگونا گون بودن موجوداتکشف ميکنيمکه بايد مبده عالم موجودی 
باشمور ومختار ومریدی باشد یفعل مايشاء و بحکم اوی و اراده وعلم 
رحکمت دراین‌بظام مدخلیت تاموارد يس آ شفتکی جهان مارا راهتمالی 
میکند بغييب عالم ودر يشت این برده خدای رید و ختاریست .. 

خلاسه تمامی‌اینکثرات واختلافات وهمجئين تغييراتيكه در عالم 
واقع ميشود و هر روزعالم روب ای در که سابق نداشت ‏ دیق واشح 
و برهان قاطع است برایشکه مبده با اختیار وازاده ای مصدر امور وسمة 
بازگشتنشان بخدای جهاست آلا ياه تصیرالأمور "و اراده سنيه 
حضرت حبق مدبر و مدير عالم است . 

آبات وارده در قر آن بر دلیل اختلاف 


-١‏ اوی يبي و بییث و له اغتلاف اللي والتهار 


کی کل 
يعنى : اوست خدائيكه زنده ميكند و میمیراند و مي او راست اختلاف 
شب و روز . 

۲ - وین بان تلق السمواتِوالازض وانیلافالیتیکم) 
وآلوانکم يعنى : و ازآ بات خداوندیست آفرینش آسمانها و زمين و 
اختلاف زبانها و رنگهای شما . 

۳- إن في انختلاف الیل والنهار وما لاف فیالسموات 
والارفي لا بات رم ون بعنی : در اختلاف شب و روز و آنچه 
خداوند در آسمانها و زمين خلق‌کرده است نشانه هائیست برای گروه 
پرهیزکاران . 

؛ - آلم تر آن اه رل ین‌السماهماء نحرجنابه رات 
هلآو نها نی : آبا سی یٹی اینکه خداودد آب را از آسمان 
فرستاد يس بآن آب ميومهائيكه رنگهای مختلف دارد پیرون آوردیم . 

- وین اجب جدَد پیش و حرمت شلوا نها قرابیبٔ 
سود و بیرون آوردیم از کوهها راههای سفید و سرخ که مختلف است 
رنگهای آنها وراههای بسیار سياه . 

۰- وین الناس والدَواب والآنمام ملِف لو اه کذالق 
نما یی الله من عباده ماه وازمدمان‌ رجنبندکان وجهاريايان 
که رنگهای آنها مختلف است همچنین بندگان عالم ازخداو ند هبتر سند . 

۷- و ما قزه کم فى الْآرْض ماه رسخرکرد 
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آنچیه را که پړای شما در زمين آفريدكه رنگهای آن ختلف است . 

۸ رل اج ود 
اي ٠’‏ پر ۶ وه 2 اء و ا 3 
ثم بغر ج بور تفا آلوانه ثم بهیج فتربه مصفرا تم 
حطاما يعنى: UT‏ چھجو تچ راو 
درچشمه هائيكه در زمین‌است در آورد پس بآن آب‌کشتها بیرون آوزد 
که رنگهای آن مختلف است يس آن کشت زا خشك کرد پس می‌پنی 
او را زرد يس آثرا ريز ریز نمود؟ 

دليل فطرت برائبات خالق جهان 

داوس ميفر ماي :فاخ و جهق للد ن نیف فطرة الله ای 

قطرالناس لبها حضرت رسول اکرم میفرماید: کل مولو ول 


بر تر هن ل رہہ دوه ۱ 


على الیطرہ ثم آبو اه بهودانه و بنصرانه و بمجسانه نعنى: ہرکسی 
برفطرت توحید واسلام از مادر متولد ميشود مكر اينه يدر ومادر 
أو را بهودی ونصرانی وجوس بار بیاورند . 

دلیل براينمطلب اینستکه: موارہ مردم از روی طبع و غریزہ و 
بدون آراده متوجه به خالق جهان میشوند * ودر شداید وبلایا و سختیها 
خداى یگانەرا بیاری می طلبند * وجزذات مقدس اومسبب الاسباب ومسهل 
الامورالسعاب نمی‌بینند " وحل مشکلات وقضای حاجات ورفع مکربات را 
در دست قدرت أو میدانند» و در أقدام بکارهای بزرك ومبادرت بعملیات 
مهم توكل باو میکنند » وموفقیت وكاميابى را موکول باراده و للف او 
میدانند چنائکە قول مخدایتعالی يراينمعنئكواء است . قل آراشکم 
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ان آتیکم عذاب الله آوآتشکم الساعة آغیراقه تدعو نان کم 
مایق بلا ڈنھون خی ما مون لها و تون 
ما نش رکون . بگوای محمد : خبر دعید مرا آگرشما راست میکوئید 
در حين نزول عذاب ورسیدن روز قیامت جز خدای عالم كسان دیگورا 
بيارى می‌طلبید؟ ولی شما فقط خدارا می‌طلبید واورا بیاری می‌خوانید 
آنكاء خداوند اگر ارادہ فرمود عذاب را از شما برمیگرداند وحاجات 
شما را برمیاورد ودراین هنكام شما آتهائيرا که برای خدا شريك قرار 
دادہ پودید فراموش ميكنيد . 

شخصى از حضرت صادق در باره خدايرستى سنُوال‌کرد درجواب 
فرمود: ای بنده خدا هرگز سوارکشتی شدہ ای‌گفت بلى ؛ بعد فرمود : 
با هرگزکشتی شما در دربا شکسته است در حالتیکه نه کشتی جات 
ده موجود بود ونه شناوری میدانستی ؟ كفت بلی» بعد امام فرمود با در 
ابنموقع دل تو امیدوار بودکه قدرت و نیروی ديكرى تورا نجات دهد 
واز شر غرق شدن وهلاکت خلاصی بخشد ؟ گفت بلی * امام فرمود مین 
قدرت خداوند متمال میباشد که بر نجات و خلاصی تو در جاگبکه 
منجی وخلاصی دهنده ای ندست قادر است برپناء دادن و فربادرسی تو 
در جائیکه يناه دهنده وفربادرسی نبود» توانا بود. 

واز ابنجهت استکه دين مبين اسلام جرد افرار بوجود باری را 
کافی میداند و مردم را بغور در ذات الهی و تعمق در صفات خداوندی 
مكلف نکرده است و این را خصوص دسته‌ای‌که طالب زیادتی تبصر و 
مسرفت میباشند نموده است زسر ا مردم خود بفطرت توحيد سرشته 
وغريزه وجبلت آنان براین معن ىكافى میباشد واستذلالات علمی وبراهین 
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. فلسفى برای رد براهل ضلال وكسائيكه از جاهه فطرت سلیمه خسارج 
شده‌اند وضع شده‌است | کرچه‌اصل ممرفت بلری فطرست وکوچکترین 
تنبهي درسلوك جاده معرفت کافیست» اما معرفت خوددارای درجات 
مختلف وم اتب متمدد میباشد ودرشدت وضمف و بطوء وسرعت وقلت و 
كثرت وکشف وشهود متفلوت است ت وعقول وافهام مردم در ادراك آرت 
باندازه مانب ختلف یکه دارند مختلف أست هرکسی را برای وصول باین 
مقصود راهی در يبش أست عدایت و وصول بمعرفت الهى وسيراب شدن 
از سلسبیل توحيد بعدد نفوس خلایسق است ت چنانکه بسنی فته اند : 
الطرق الي الله ب ددا نفاس اللاي خداوند میفرماید دم رجا 
ناه آنان نزد خدا مرانبی دارند ونیزمیفرماید : يرقم 2 الذین 


آمنوا ینم والذین و وا للم رجات . 

از این بیانات معلوم شدکه ظاهرترین وآ شکار ترين موجودات 
ذات باری جل جلاله است يس ناچار می‌بایست که شناختن و ممرفت 
آن اول معارف بشری ومبده معلومات اسان یگردد وفهم آن برای‌عقول 
و اذهان آسانترین مفاهیم باشد ولسی ما مىيبنيمكه ا برعکس است 
يس ناچار اینرا سببی است . 

اینکه‌گفتيم خداوند اجلی واظهر موجودانست» بامثالکوچکی 
معلوم میشود: شخصیرا مىيدنيدكه مشغول نوشتن‌کتاب با دوختن لباس 
است » ظاهرترین وجلی‌ترین صفات آنمرد حيات و علم وقدرت اوست 
اما صفات باطنی او از قبيل غضب وشهوت وخلق ومرض وصحت اوبرما 
معلوم نیست صفات ظاهرى اورا نیز درمرحله نخستين تشخیص تميدهيم 
ودر بعضى ديكر از صفات ظاهری او شك وتردید ميكنيم ؛ اماسفانیکه 


= 

آظهر تمام صفات است درمم‌حله اول ذحن‌متوجه‌آن میگردد وهیسگونه 
شك و ترديدى راجع بآن صفات درفکرما راه نمیبابد همان وجود حيات 
و علم و توانائی اوست ابن صقات مانند صفات‌دیگر از قبيل رنك بشره 
وطول و عرض بحواس خسه ظاهری أدراك نمیشود يلكه بلا فاسله پس 
از دیدت حرکت دست و نوشتن بادوختن اوپی باراده و علم و حیات 
أو مدبريم . 

مچنین اکر نظرى بجهان و ما سوى الله بياندازيم و آنچه‌را که 
با حواس پنجگانە خود از دريا و خشكى وکوه و بيابان و نبات وجادو 
حيوان وكرات آسمانی و ستارگان ثوابت و سيارات و ماه و خورشید 
مشاهده‌کنيم و تحت مطالعه در آريم از این جنبش و حركت دائمی واز 
این موجودات ومصنوعات مختلف و از این تطورات گونا گون‌وتحولات 
عدیدم‌که در نفوس خود و منوع و مجنس خود و در كليه ذرات عالم 
مىبينيم بوجودصانمی که‌دارای حیات وعلم وتوانائی است اقرار واعتراف 
ميكنيم بلک پیش از آنکه چهانرا در تحت مطالعه و مشاهدمدر آوریم 
از علم پنفس خود وحرکات واطوارکه ناشی از آنست و ازمشاهده‌اعضای 
بدن و سر و دست ويا وگردن ومفز وقلب میفهمیمکه ساخته وپرداخته 
بيك صانع توانا و عالم وحی" میہاشیم وچون مشاهده و علم پنفس اسبق 
علوم است نتیجه‌این مشاهده که اقراربوجود صانم حى مدرك باشداظهر 
و اسبق و اجلای جیع معارف خواهد بود . 

ودرصورتیکه دست نویسنده و خیاط بدانش و حيوة وتوانائی او 
دلالت کند چگونه ابنهمه موجودات از بشر و حيوان و نبات و جاد و 
اختلاف انواع و الفس و ترکیب اعضاء وگوشت و يوست و استشوان و 
اعصاب وخلاصه مه ذرات بکايك برموجوديت او شاهدی ناطق وکواهی 


¥ 
صادق نباشند و مشاهده اینمعنی عقول را خيره ساخته و کمیت افکار و 
أنديشه ها را در وادی حيرت لنكك میکند زیر اکدام ديده ایس تکه از 
مشاهده عظمت خیرم نگردد و ازمطالمة جال وجلال لایثناهی مبهوت و 
متحبر نباشد . 
صعوبت فهم توحید 

صعوبت و اشکال یکه در فهم حقایق پیش ميايد ناشی از دو سبب 
است ییکی بواسطه حوض و دقت و پیچیدگ یکه در خود مطلب است و 
دیگری‌شدت وضوح وظهور ی که دربعضی ازاشیاه است مثال اولی و اضح 
است و اما مثال دومی‌شب پره بسبب شدت اشراق آفتاب و لورخبرء 
کنندء آن وضعف باصرء خود روزها از رژیت اشیاه عاجز و تانوان‌است 
و میشکەآفتاب جهانتاب چهرء خود را از جهانیان نهان فیسازد ودامن 
نور و روشنائی خود را ازعالم فرا ميكشد شب محال بافته و بیرون‌مياید 
و دنبال صيد و شکار خود ميرود . 

عقول و افكار سا نيز ضعیف است و جال حضرت الهيه در نهایت 
أشراق و ظهور و در غایت آناره و روشنائی و در اقصی مر اتب احاطه و 
شمول‌میباشد چنانکه درملکوتآسمان و زمین ذره ای از حيطه اقتدار 
اد يدن یے رل ال اف ای 
قبي عم وکوچکت رین تفسیمات‌عالم وبزرگٹر ین مظاہر طبیعت پروردۂ 
دست توانای أوست از اہن سبب معرفت و شناسائی او خالى از اشكالو 
أبهام نیست پاك و منزه خدائیعکه روشنی و ظهور او موجب خفاى او 
کشته است وعظمت لایتناهیش علت احتجاب أو ازعيون و إصاركرديده 


۹۹۸ 

و نباید از این معنی ابراز شگفٹی و تعجب نمود زيرا موجوداتدنگر 
مکی باضداد و مباینات خود شناخته میشوند . 
ظهور حملةُ اشیاء بضد است ولیحق را نه مانند ونه نداست 

حقیقتی که وجود او عام وبراشیاء احاطه تام داشته باشد و فيض 
أو همه را فر كيرد فهم و شناختن أو خالی از صموبت و اشکال نخواهد 
بود وجون اشیاء مکی مختلف اند ازخواص هربلف شناختن اضداد آن 
آسان ميباشد و اکر همه دردلالت عام و مشترك بودند فهم آنها خالی از 
صموبت‌نبودچنانکه | کر آفتابدائماً دروسطالمماء میدرخشید وحرکتی 
برای زمین در میا نبود و هیچ موجودى مانم از عبور دور آفتاب 
نميشد فهمیدن وشناختن اینکه نوری درعالم هست ازجله مشکلات بود 
و مہ مردم الوان و رنگها را از خود اجسام میدانستند وحقیقت اجسام 
را همان رنك می پنداشتند وا گر شخص دائشمندی ازنور و فواید آن 
برآنان سخن ميرائد منكر ميشدند و أكر آن شخص میگفت اینهمه 
الوان ختلف و رنگهای‌گودا كونكه می بیئید در اثر موجودی است‌که 
نور نامیده میشود وا کی آن ازمیان برود رنك ولونی باقی نخواهد ماند 
وسیاء وسفیدی دیدہ نخواهد شد فهم ابن مطلب ہر آنان سخت و دشوار 
میآمد وغالب مردم ازنادانان و بيخزدان بتكذيبش برمیخواستند واورا 
مسخره میکردند . 1 

ولی چون زمین در حرکت است و آفتاب هرشب غروب میکند 
ومردم دچار تاریکی وظلمت میشوند و رنگها والوان را از هم تشخیس 
نمیدهند میدانندکه رؤيت اجسام تنها از برکت نور است يس به بيزيد 
که چگونه عمومیت وشمول وظھوردائمی و تجلی‌همیشگیآفتاب موجب 
عسرت وصموبت فهم نور میگردد : 


A 

چندین‌هزارنره سراسیمه میدوند: . درآ فتابوغافل‌ازای نكافتابجيست 
*مبينطوررحمة وأسعه وفيض عام حق‌موجب‌اختفای آن از دیدگان‌ضمیف 
وعقول نارسا وافکا رکو تاه ميكردد وأكراين فيض شامل لحطهاى ازجهان 
منصرف می‌گردید و این رحت واسعه آنى منقطع منشد موجودات در 
در دریای فناء غوطه‌ور میگشتند و در بیابان عدم مفقود میشدند آنگاه 
وجود ابن مشيت ازلیه معلوم ميكرديد «|گرنازی كند ازهم فروریزند 
قالبھاء لاتَأَحَدهُ یل ولا وم وکسان یکه ازعقل تواناو فکر روشن 
نصيبى دارند و در جميع موجودات تجلیّات الهی را مشاهسده میکنند 
و مؤثرى جز او نمی پینند و موجودات را از جنبه یقین و تشخص آن 
ملاحظه نمیکنند بلکه از این جهت که صنم الهی هستند و آثار اراده 
رمشیت پروردگار میباشند چنانکه اگ رکس یکتابی با شعری به پیند 
آترا از جهت مرحكب و مداد کافذ نکاه نمیکند بلکه از اینجهتکه 
چکیده وخلاصه فکرنوسنده وبا أثرطبع وقربحه شاعرمیباشد مچنین 
موحد حقیقی آلستکه مژثری جز خدا نشناسد و در جهان فاعلی جز 
ذات حق نداند . 

يس تمامى این اموری که نزد دانشمندان خبیر وعلمای بصیرمملوم 
ومعین است مشکل و دشوار میگردد بسبپ شعف افهام و نقص عقول 
عردم تا بجائى میرسدکه علماء ودانشمندان نيز از بیان و روشن ساختن 
آن با عبارات صریح و آ شکار عاجز میشوند و اغلبآنان بخود پرداخته 
وگمان برده اندکه بیان وفهماندن بدیگران سودی ندارد : این بودعلت 
وسببآنکه أذهان مردم أزمعرفت حق متمال قاصراست. ١‏ 

وسیب دیگرآنکه اهمه مدرکات و محسوسات و شواهد راکه 


سے 


بوجود سابع دلالت دارند اسان از زمان کودکی پتدریج می بیند و ايام 
صباوت وکودکی روزکاریس تکه قوای عاقله اسان هنوز رشد نکردہ 
و بحدکمال نرسيده است وطفل مستفرق در شهوات و مشغول و سرگرم 
بمحسوساتست آزاین جهت طول انس به محسوسات ا میت آأٹ را از 
ميان' می برد . 

اگر مین انسات بطور نأكهانى حيوانى غربب مشاهسدهکنند 
ياموجودىكه خلاف عادتست بهبیشد در درباى شگفتی غوطه ور شده 
زبان وطبيعت وفطرت او بمعرفت الهى بازخواهد شد وب ىاختيارخواهد 
كفت سښحان اله درسورت که مین اسان درطول پدست و چهار ساعت 
اعنای بدن وچشم وكوش و دماغ خود و سایر حیوانات را که با آنها 
انسگرفته می ببند در حاليكه خلقتآ لها عجیب تر و دقیق تر است وبا 
این همه تعجب ؛میکند وئام خدا برزبان‌نمی آ ورد وشهادت وگواهی‌آن 
را بوجود باری حس نميكند وابن يست مگر يسبب طول انس والقتی 
كه از زما نکودکی با آتها داشته است اگر فرض شودکور مادر زادی 
پس از آنکه بسن بلوغ و رشد رسید بك مرقبسه دیدگائش باز شود و 
آسمانها وزمین را به‌بیند و ستارگان و کوهها را مشاهدکنه عقلش خیرء 
خواهد شد و بذکر باريتعالى و عظمت خلقت و شهادت و گواهی هه 
آتها بسانم حی" ومدرك و علیم رطب اللسان خواهد كرديد و مچنین 
فرو رفتن مردم در مادیات وغلو درشهوات و احتیاجات زندگی آنان را 


از توجه باین معنی پازمیدارد . 
آذ هرت فلا تفي على آي الا على آنه لايمرف القَمرا 


و س+ہهھ۔ سوه و 


لکن بت ما ظلهرت غتجا .و كيف مرف من بالمرف‌استترا 


ید 


ودرکلام سید الشهداء حسنین‌بن‌علی علیهالسلام در دعای عرفه فيز 
إبنمطلب وارد شده است كيف یل ليك ہما هو في وجوده 
تق ال رن ترك ين هرن لق تي شون 


وم وا laa‏ < وم مها مه یت ا سے م وه عم ےج 9 
هو المظهر لك متي غبت حتى تحتاج إلى دلبل يدل عليك ومتي 
بنذ می تشون الا هی ای تول البق يت عبن 
لاراق و خسَرث صففة عبد لم یجمل ین حب صیبایعنی چکونه 
باچیزی‌که در وجود حتاج تو است بتو استدلال میکنند آبا دیگران 
در ظهور و آشکاری از تو بالاترند تا آنکه ورا ظاهر و آشکارکنند نو 
کی پنهان شدی تا راهنما و دليل برای بيدأ كردن تو بیارند وکی دور 
شدی تا از آ ثار بتو برسند چشمی‌که تورا نهيدندكور است و بنده ایکه 
از دوستی تو نصیبی ندارد در زبان وخسارت است . 
توحید قر آن 
مردم ازتوحيد جزتوحید ربوبیت نمیدائند و آن عبار نست‌ازایشکه 
اقرار نمایند باینکه خدا آفرینندۂ همه اشياء است و این توحید را 
مشركين وبت پرستان نيز معترفند چنانکه درق رآ مید میفرماید : 
متلتهم من عَلَق المواتِ ولا رض لبون الله اکر از اف 
است ونيز ميفرمايد وما یژین آکر همم بالله الا وهم مشركون . 
بیشٹر آنان بخدا اہمان بیاورده‌اند مكر آنکه مشرك هستند . 


یک 

واما توحيدىكه خداوند بندگان خود را ہآن ا فرمود توحید 
الوهیت میباشدکے متضمن توحید ربؤبيت نیز هست و آن عبارت از 
اینستکه تنها خدایرا بپرستند وشریکی برای او قرار ندهند تا اینکه 
دين تنها برای‌خدا باشد وازکسی جزاوترسند وکسی را جزاو نخوانند 
وخدا محبوب ترین جيزها برای بنده باشد و دوستی بندگان و دشمنى 
آنان برای رضای خدا باشد عبادت تٹھا برای خدا کنند وتوگل برخدا 
نمایند و چون عبادت جمع ميان حب وکوچکی لسبت بمعبود میباشد 
بایستی پرستش خدا کامل ترین حبها و منتهای تذلل ها را در برداشته 
باشد بابد بندگان روی از او بردگردانند و شربك برای او قرار ندهند 
وکسی را جز او ولی وشفیم نشناسند 

و این توحيد در ببشتر مواضع از قرآن ذکر شده ابت و قطب 
وحى قرآنست ومارسالهاى دراین‌باب نوشتهايم ومزاتب شر كر | گوشزد 
نمودماہم قارئين را با کتاب حواله ميكنيم واز خداوند متعال اجر 
ميخواهيم ودر اینجا بطور اشاره ذكر ميتكنيم . 

وابن توحيد درالوهيت وعبادت متضمن توحيد درداش وگفتار و 
توحید در اراده وكردار ميباشد 

توحيد دردانش وكفتار کرت 


إو د ا ا 


کی : قل هوالله آحد آله اه 


و سرد 


ول يسكن له كفا آحد بكو او خدای بگادے است خداوندی است 
منزدكه قصد وتوجه همه بسوی اوست نزائیده وزائیدہ نشده است وکسی 
با أو متا ندست 


توحید در عبادت و اراده و کردار دراين سوره میا ركه ذکرشده 


نی 5 


4 ۶ و 


آست : با يها الک فروق لا أعبد ما نون" ولاآنشم عابدون 


وه وه 


ما آعید ولا آنا عابڈ ما عدم ولا آنتم ' عابدون سا غب لحم 
یتم وا ی ددن بكو پیغمبر ای افرات آلچه زا که می پرستید 
نمیپرستم و شما ہم آنجه را که می پرستم نمی پرستید و من آتچه را 
که يرستيديد نه پرستیدم وشما هم نجه را که میهرستم نهرستیدید دين 
شما براى شما ودين من برای من است توحید نخستین شامل أثبات صفات 
كمال برای‌خذا میباشد وابن معنی با اثبات أسماء حسنی تمام مدشود و 
درمی متضمن اخلاس دیرن برای ربالعالمين میباشد. 
چنانکه خداوند میفرماید و مار وا الا یمد واه ملهین له لین 
یعنی : مأمور تشد مگر از بهر آنکه خدایرا پرسق شکنند و دین‌رابهر 
او خالسگردانند توحید نخستين برائت و دوری جستن از تعطیل است 
و درمی دوری از شرك . 

تعطيل نظیرایشکه ابراهیم درباره خدای عالم با قوم خود استدلال 
کرد واما شرك دارای امثله فراوانی‌است و وجودآن درمیان ملل بسيار 
است ومشرکین دشمن‌جیم انبیاء میباشند ودرمیان دشمنان‌شیخ الانبیاء 
حطرت ابراهیم و ختمی مرتبت(۳ع) معطله و مشرك هردو بودند ولی 
معظله حض خیل ی کم بودند وآ نان کسانی هستند که تعطيل در ذات‌خدا 
را قابلنداما کسانیکه تعطیل رادرصفا ت كمال | لهی میدانند عده زيادى 
هستند و تعطیل در صفات مستلزم تعطيل در ذات میباشد , 

وه رکس برسول‌خدا وائمه هدی و اصحابآن بزرگوار نزدیکتر 
باشد بسكمالتوحيد وایمان وعقل ومعرفت نزدیکتر خواهد بودوهرکس 


5 و‎ ٢- 

از آنان دورتر باشد از صفات مذکور درز است . 

ومردمرا در آثبات توحبد در الهیت وفاعلیت مسالك مختلفٍ است 
و در کتب قوم از فلاسفه و متکلمین مشروحاً فکر شده است و جورت 
مبنای رساله بر بیان ادله قر آنست ما دراینجا از ادله فلاسفه ومتکلمین 
اعراض میکنیم و قارئین راحواله بکتب مدونه در این باب مینعائیم و 
صرفاً دليل قران بر توحيد در فاعلیت خالق جھائرا ذکر ميكنيم . 

دليل قرآن بر توحيد فاعلیت 

مسلك قرآن در اثبات أبن توحيد عبارت از شناختن و معرفت 
لاله الا هو است ودر اين کامه نفیی است که بر ایجابآن زابداست‌و 
نفی‌الوهیت از ما سوی الله در سه آبه از کتاب حید اثبات شدہ است . 

۱- آوکان فبھما لِه الا الله سنا فسبحان الله رب 
1 مركن ما فون یمنی :اکر در آسمان و زمين خدابانی بود غير 
ازخدای بح قکه تدببرامورکنند هرآ بنه آسمان وزمین تباء شدی و نظام 
کار ها در هم شکستی جه | گرخدابان در مرادی موافق باشند:چندین 
قدرت بر کمقدور طارى كردد و اگر در کاری خالفت نمابندآن کار 
نا ساخته بماند يس مدبر عالم یکی است و جز الله نشایه پس منزه‌است 
خدائیکه رب عرش است از آنچه وصف میکنید . 

دلالت انآ به مبارکه برمعنی توحید واضح و آشکار است زيرا 
همه كس بالطبع میداند که اکر دوپادشاه در حوزه اقتدار خودبخواهند 
بك عمل انجام دهند آ نمل فاسد خواهد شد و آن دو پادشاء نخواهند 
توانست ندب ركشورى رأ بمهده گیرند زبرا از دوتن فاغل‌که از نوع‌واجد 


0 


باشند فمل واحد سر تمیزند پس یا بابد امور آن کشور ضايع و مهمل 
بماند و با آتکه یکی از آن دو از کار برکنار باشد و أبن هر دوصورت 


با مقام الوهیت منافات دارد . 
۲ ما اداه ین و کی وماکان مین الیراد) لدعب کل 
مومه ۔ وو ع و er‏ رس و 


اله يما خلق و لملا بشهم على بض شبحان الله عما یصفون" 
یعنی : خداوندفرژند تگرفت وبا اوهیج خدائى درالوهيت شريكنيست 
جه أكراو را شربك باشد درخدائى وخدا بایدآ ف ريننده بود يسشريك 
او بايد خلوقی داشته باشد آن هنگام بابد هر خدائى مخلوق خود رابا 
خود ببرد و مستقل در خلوق خود باشد و خلوق هرخدائى بايدمتاز از 
خلوق خداى دیگرباشد اما وقتيكه می ینیم که ميان مخلوقات این قسم 
جدائى نيست وعالم موجود واحدىاست پس ثابت ميشودكه خذاىجهان 
یکی است ودیگر آنکه اگر با او خداى دیگری بودى و مخلوق خود 
را جدا کردی و ملك آن ازملك دیگری مثاز شدی هر آبنه ميات 
خدایان نزاع وجنکه پدیدآمدی چنانکه ازحال ملوك دنیا معلوم‌است 
وبرتری‌جستندی وبرخی از آله بربرخی‌غلبه خواستندی وهنگامیکه 
مشاهده شد ابنطورنیست وعالم موجود واحد است يس اورا شريك‌بود 
پاك است خدایتمالی از آنچه وصف میکنند . 


مه حم یر 


۳ فل لو کان ممه هه کما یوون اد) لتوارالی 
ی‌المرش سيدلا سبحانه و مالي ماو لون لوا یی راو ابن 
آبه مثل آبه اول ميباشد يعنى برهان بر امتناع دو خدا است که بك 
فمل داشته باشند , 
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معن یآ به : | گردر زمين و آ سهان خدايان قادر بر أيجاد عالم وخلق 

آن غيرازخداى بحق باشند ونسبت آن خدابان بعالم همان نسبت خدای 
بحق باشد هرآ ہے واجست با خدا برعرش باشند يس لازم میآید دو 
موجود متمائل بنه حل واحد بك نسبت داشته باشند و این خود متنع 
أستكه دو موجود متمائل بيك حل يك نسبت داشته باشند بجهت این 
كه وقنی فسبت متجد شد منسوب متحد خواهد بود بعنی جع نمیشود 
در لسبت به حل واحدّ همچنانکه دو موجود درل واحد حلول تميكند 
ولى ام در نسبت خدا بعرش بمکس است يعنى عرش قايم بخدا است 
نه ابنکە خدا قایم بعرش باشد چنانکه خداوند میفرماید وی کیب 


اترم دی 


السموات والازض ولا بو ده حفظهما و زمان یکه متنع شد عالم قائم 
بدو موجود باشد نتيجه ميگيريم مبده عالم یکی است . 

أبن بود ادله قرآنى برامتناع دو خدا و دليلىكه متکلمین از آ یه 
جوم استنباط کرده اند و نام آنرا دلیل تمانعمگذارده اند نه دلیل طبیمی 
است ونه شرعی اما ای نکه دلیل طبيعى نیست زیرا که از مقوله برهان 
نمیباشد واما از ادله شرعی نیست جهتش آنستکه عامه بفهم آن قادر 
نیستند تاچه رسد با نکه قانم‌گردند و دلیلیکه ‏ کرمیکنند چنین‌است 
كه هرگاه دوخدا باشد جایز اس تکه اختلاف‌کنند وچون اختلا فکر دند 
بايد یکی از سه صورت زا داشته باشد و چهارمی مکن نيست با مقصود 
هردوحاصلگردد وبا مراد عیچکدام بحصول ته پیوندد وبا مقصودیکی 
ازآن دو حاصل شود در صورت نخستین بابد عالم هم موجودگردد وهم 
معدوم وآن از الانست درصورت دومی لازم میا ندکه غالم نه موجود 
گردد ونه معدوم واین نیز ازجله متتعاتست درصورت سوم[ تك سقسودش 
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حاصل شده خدا است و ديكرى را از خدائی تصیبی نست زيرا آن 
عاجز آست وعاجز نميتواند خد! باشد . 

وجه ضعف و نادرستی این برهان آنکه همچنانکه اختلاف آنها 
جایز است اتفاق و موافقتشان نيز جایز میباشد و بایستی بطلان این 
صورت را نيز دک رکنند . 

وفساد صورت‌توافق ازابن راه‌استکه م یکو ٹیم اکر این دوخدا 
در کلیه اعمال با هم تعلون وباری ذاشته باشند مانئد دو تفر صنعتگ رکه 
سرساختن شگی واحدی باهم مساعدت می‌کنندلازم میا بد که هيچيك از 
آنان مرتبه الوهیت را دارا نباشند زیرا تعاون و باری ناشی از احتياج 
و نبازمندی است واختیاج و نبازمندی لابق مقام ربوبی نميباشد و اگر 
هرکدام قسمتی ازعالم را آفریدہ باشند معلوم میشودکه قادر بر آفربدن 
قسمتهای دیگرنیزمیباشند ولی هربك بآ فریدن قسمتی | کتفاه‌کرده‌اند 
و این معنی درحق هریك از آنان موجب نقص میگردد ونقص سزاوار 
خدای جهان نمیباشد يس بایستی هركدام عالمی علیحدہ وجهانیدبگر 
بسازند وچون عالم واحد است معلوم میشودکه خدای عالم نيزو احدسیباشد 

ازابن بیان معلوم شدکهآنچه ازمعن ی آیە شريفه استنبا طکردیم 
غیرازممنائی استکه متكلمينكفته اند وازقول باريتمالى و ی بَمْضِهم 
علي بض نه تنها فساد جهت مخالفت معلوم ميشود بلکه بطلان صورت 
موافقت هم معلوم ميكردد زيرا برهان آنات شرطيه منفصله است در 
صورن ی که آيبه مپارک؛ بیان دليلى را میکند که بصورت شرطيه 
متصله میباشد . 

ومالائ ی که مرجع دلیل متکلمین است عبارت از اپستکه عالم 
با بابد موجود ومعدوم باشد وبا نه موجود ونه معدوم ويا آنکه خداوند 
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عاجز ومقلوب باشد واین‌مه محالاتی است‌که امتناع آن داثمى و مقيد 
بوقنی ليست . 

اما حال یکه مبناى دلی لکثاب خداست موقت میباشد و آن عبارت 
از فساد عالم در حين وجود است . 

دلبل قران بر اثبات نبوت 

استدلال قرآن بر نبوت مبتنی ہر دو اصل است : 

اصل اول اینکه از متواترات و مسلمانستکه صنفي از بشرپیدا 
شدند موسوم به أنبياء و رسل و این صتف بکمك وحی | لهی بودند نه 
بتعلم بشرى و برای مردم شرایع و ادیانرا وضع‌کر دند و الكار این سنخ 
ازمردمانکارہدپھیانست مثل‌اینکهکسی‌نمیتواند بکوید فلاسفه وخترعین 
و اطباء و قائدین سیاسی در بشر نيامدئد . 

زیرا همه بزرگان و فلاسفه و قاطبه عردم( جز عدہ کم یکه قابل 
اعثناہ نبوده و جزو دهربه منسوب میشوند ) اتفاق دارند بسر ابشکە در 
روزگار گذشته اشخاصی بودندكه از جانب خدا بر آنان وجي‌نازل‌میشد 
و از روی مین وحی مردم را بجانب علم و دانش و کار های تيكو كه 
موجب سعادت نشأتين و خوشبختی موطنین آنانست دعوت میکردند و 
آنائرا ازاعتقادات فاسده وکارهای زشت منم میفرمودند وير واضحاست 
که ابن سنخ اعمال واقوال منحصر بانبیاء عظام و رسلكرام است ودليل 
بر ابن اصل از کتاب خدا . 

عفد عأ ع وتام گی 8 ۶غ 

۱- آيه مبارصكه .اذا آوحینا اليك كما أوحينا_الى لوج 
ساو و و مد موم ها 0 هيت وأ هم ia‏ 
و الین من بیو و آوعیناالی_ابراهیم و _اسمییل و راسحقو 
مه ساس 


1 جه لاس وا مه و ماه ego‏ 
قوب و الا سباع و سی و آیوب و بولس و هرون و سلیمان 


۳ 
سے واا ويلع ربيوج اميه ۳ 
و آئیناداوتزبور) ورسلا قد قصصناهم عَلَِكَ ورسلا لم قصصهم 
87 8 
بعنی : ما وحى فرستادیم بسوى تو مانطوریکه وح ىكرديم يسوي توح 
و پیغمبران بعد از أو جون هود و صالح و شعيب و وحى كرديم بسوى 
ابراهیم و اسمعیل و اسحق و يبقوب و عيسى و ايوب و بوتس و هرون 
و سليمان و داديم بداودزبور را ودیگر فرستاديم ييغمبرانىكه برای تو 
نام برديم وقصه ابشائرا خواندیم پرتوپیش از این وپیفمبراییکه حكايت 
و ذکر آنائرا برای تونكرديم و سخ نكفت خدا با موسى سخ نكفتنى و 
فرستادیم پیغمبر انرا مژدہ دهندگان أهل ایمان و بيم کنندگانکافر ان 
تا م‌دمان را يس از فرستادن رسولان بر خداوند حجتی نباشد بعنی 
نگویندکه ما را پیغمہری نبودکه بابمان دعوت‌کند و از شرك باز دارد 
و خداوند در آنچه از فرستادن رسل خواست غالب است و آنچه ڪه 

تدبير در ام نبوت‌کرد محكمكار است . 

*- ما کف بذعاین ال سل وما ریم انل بی ولاکم 
ان اي الما بوحی اي وما نالا لير مين بمنی:ای‌پینمبرم 
بكو بمشرکین من نو درآمده از پیغمبران نیستم بعنی من اول کسی 
نیستم که به پیغمبری مبعوث شده باشم جه پیش آزمن پیغمبر انی ‌پودند 
پس چرا مشكر نبوت من‌میشویدو نمیدانم بمن و بشما جه خواهندکرد 
پیبوی نمیکنم مگ رآنچیزبکه وح یکرده میشود بمن ومن نیسنم‌مگر 
ہی مکنندہ آشکار . 


۰ 
اصل‌توم اینکە ه رکس بوحى | آسهی وضع شر بعت نمود نبى 
و پیغمبر نامیدہ میشود و أبن اصل نيز قابل ترديد وشبهه نميباشد زیر 
همه کس میدانند همچنانکه طب شفا دادن از تاخوشيها است و تحكه 
متصدی أبن ا باشد طبيب نامیده ميشود نبوت نیز وضع شرایع بوحی 
اٹھی است و آنكه متکفل این کار باشد نبی و رسول خوانده مدشودو 
شاهد بر این اسل از کتاب خدا . 
اف مهسي ۶ ےا بسع و3 م؟ مه ہے وه 
-١‏ با بھاالناس قدجاکم برهان ین ربكم یعنی ای عردم 
از طرف خداوند برای شما پرهانی آمد . 
ا ھی تہ لو لو ار ها ره و هود و 0,0 
۲ يا آبه التاس قنذ جاتکم الرسول بالعتي من ربكم 
ایو خیر) کم وران تتکفرواقا نف ما نيالم وات و الا 
ماما ايا 5 2 
و كان الله لیم سکیم یعنی ایمردم آمد شما رأ رسول بحقى از 
طرف پروردگارتان پس بكرويد بهتر است برای شما واگ رکفر ورزيد 
يس بدرستیکه برای خداوند آنچه در آسمانها و زمين است و خداوند 
عليم و حکیم است . 
E e ATS TIA ۷‏ 
۴۳- لکن الل بشهدیما ال البق تر يمه واملایکة 
شهدون" و كفى باه هید نی لکن خدایتمالی‌گواهی ميدهد 
وتبیین نبوت تورا میکند بآنچه فرو فرستاده است بتوکه آن قرآنست 
معجز؛ روشن فرو فرستاه قرآن را بعلم خاص خودش و فرشتگان نیز 
بنبوت تو شهادت میدهند . 
0 02900 مه میا م ولي هه 
4 لک الراسعون في الیل ينهم والمؤمنون بوینون 
يما رل الق وما ار ین بل یعنی لکن راسخوت درغلم از 
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بنى أسر ائيل وهؤهنين أبمان میآورند با نچه‌فرستاده شد بتو( كدقر آست) 
وبآنچه پیش از تو از کتب آسمانى فرستاده شد أكركفته شود ميزان. 
شناختن اصل تخستين (وجود پیغمبران ورسل) چیست وما پیغمبران‌را 
ازکجا وبجه وسیله‌ای بشناسيم ونيز ما ازکجا بفھمیمکە مطالب و آیات 
قرآنى وحی الّھی منباشد . 

در پاسخ میکوئیم ميزان معرفت انبیاء ورسل اول دانبته میشود 
بالذار وہیم یکەکردند بالنسبة پامور آبندہ وديديم آنچه را انذارکردند 
واقیع شد و دیگر بمقالات و کلماتیکه از أنبياء صادر ميشود از مسائل 
عقلیه‌که عقول بشر بدان راه ندارد وهمچنین بافعال پسندیدهکه بشرهیچ 
وقت موفق بآن افعال وقادر برحفظ اعتدال درخود نیست که تمامی‌اقوال 
وافعال این سلسله جلیله و کلمات و مقالات ابن قوم كاشف از اشتکه 
مبموث از جانب حق وخارق عادت ومعجزه است . 

این‌قسم خارق عادت در وضع شریعت وبیان معارف حقيقيّه وحل 
مشکلات‌کونی که دسترس عقلاء و فلاسفه ندست و انبیاء و رسل ہوحی 
الهی آشنا میشوند و اوراممجزه عقلیه می‌نامند دلالتش برنبوت وأشحتر 
است تا خارق عادت حسی از قبیل ادها شدن عصا با انفلاق بحر وامثال 
آن‌که این خارق حس دلالت ضروری برنبوت ندارد این امور هنگامی 
دلالت برنبوت داردکه منضم بخارق علمی شود پس همجزه رسل اولاً و 
بالذات علم و عمل است و معجزات حسیه مید معجزات عقلیه است و 
معجزء علمی دلالتش برنبوت قطمی است اما معجزات حسیه شاهسد 
برمعجز عقلی میباشد . 

پس معلوم شدکه این صنف أزعردمكه انبیاء نامیده میشوند موجود 
بودهاند ومعلوم شدکه مردم چگونه بوجودآ نان علم بيدا کر دند تایشکه 


ا 
بتواتربما رسيد جنانكه وجود فلاسفه ودانشمندان وفاتحين ازراه توائر 
برها معلوم شد . 
هو ب 5 5 هو 
دلالتقرآن برنبوت 
پیغمبر اخرالزمان 

| گریگوئی‌بچه‌مناسبت و ازچه‌راه ق رآ ندلالت برنبوت‌داردو وجه 
اعجاز آن چیست نا بتوانيم از آن راہ بنبوت پیفمبر استدلال‌کنيم در 
پاسخ ميگوئيم ق آن ازطرق متهدده معجزوخارق عادت‌است ومادراشجا 
دو وجه ازآ نرا که کناب خدا اشاره نموده است ذکرمیکنم. 

اول 

ازحيث نظم قرآن زیرا نظمآن بتفکر و روبه درست نشده است 
يعنى طریقیکه فصحاء و بلفاه در نظمکلام خود بدان متوسل میشوند 
خواء خود اعراب با دیگران‌که از روی تعلم و صناعت زبان عرب را 
بادمیگیردد واعجاز فرآن از جهت فصاخت و بلافت واسلوب باندازەای 
مسلم بودکه فصحای جاهلیت مقاتله باحروب را مقدم داشتند برمعارضه 
باحروف و در اعجاز قرآن ازجهت فصاحت و بلاغ تکتابھا تدوین شده 
است و بزرگان أدب بیانات یکردہ اندکه ما حتاج بذکرش نیستیم و ابن 
رساله‌گنجایش ذکر آنرا ندارد وما قارئین را بکتب مصنفه در این باب 


حواله ميكنيم . 
دوم 


ازحيث وضع شرايع واحکام وبيان حقابقی‌که بشر بآن راء ندارد 
وحل مشکلات‌کون که فلاسفه و دانشمندان از راه تعلیم و تعلم نتوانند 
بحل أو موفق شوند وا کتساب آن جز از راء وحی مکن بست و ده 


كت 

در معجزہ قرآن نزدعقلای جهان این وجه است . 

اکر بگوئی ما ازکجا بفهميم شرایم واحکام قر آ نی ومطالب علمی 
و عرفانیآن فقط از راه وحى است ت ونمشود نتيجه وفکر وتعام بشرى ٠‏ 
دائست و بدین سبب مستحق اس کلام الله بر آن شده است 

درجواب فيكوئيم كارح رک كن راز 
معرفت خدا و آشنائی بمسعدات و مشقيات انسانی و علم بمسعدات و 
مشقیات انسانی حاصل‌نمیشود مگر بشناختن نفس و باین‌که جوهردفضس 
چیست وآ با درآ خرت برای او سمادت وشقاوتی هست يانه وااگرهست 
مقداراین سعادت وشقاوت جيست ونیزچه مقداری حسنات سبب سعادت 
است و چنانکه غذا و دواء و أئیرآن در سحت مزاج محتاج باس تکه 
مقسدار و زمان صرف آن وکیفیت استعمال بدقت معلوم شود مین طور 
حسنات و سيئات هم حتاج بعلم و معرفت پمواقع آن منباشد و تمامی 
ينها در احکام و شرایع بحدکمال بیان شده است وصلم است علم باین 
امور از شناختن جوهر نفس و مسعد و مشقی آن جز بوحی آسمانی و 
تعلیم ربانی متنع است برایکسی حاصل شود . 

يس ازآنکه داستيم همه این امور از ترقيه عقل و تريث نفس 
و بیان درجات و درکات آت در آخرت و طریق وصول بکمال و حل 
مشکلات مبده و معاد در قرآن‌گنجانيده شدء است بضرس قاطع حکم 
ميكنيمكه قرآن از راه وحی بررسول | کرم نازل شده است وازاینجهت 
استکه خدایتمالی ميفرمايد أل ٹن اجتمتت لس و الجن علی 
آن اوا يمل هد المران لا باون بيثله ولوكان: بعشهم نتفي 
هیر یعنی بكو ای پیغمبر أكر جن وانس جع شوند برایشکه مانشد 


یہ 
این قرآن بیاورند نتوااشد مثلش را بیاورند اگرچه بعضی انشان بعضی 
دیگر را پشتیبان باشند. 

و يس از آنکه بدانيم رسول خدا أمى بود و بهیچ‌وجه نزد معلم 
بشرى درس نخوانده و در ميان ملت که کوچکتربرن_ بهره ای از علوم 
ومعارف نداشته اند بزرگشده‌است این معنی بیشترواضح وهویدا میگردد 
زیر ا اعراب از مارست‌درعلوم وفحص وبحث دراشياء وموجودات بطربقی 
که معمول بونانیان بود أست خبرى نداشته اند و يهمين مطلب درقر آن 
ارہ دہ است جنسائكه میفرماید و نت تتلوین نله ه ین کاب 

هو 
ولا لس میت .اد لاارتاب المنطلون يعنى ونبودی توکهکتابی 
را بخوانی پیش ازنزول قر آن ونمبنوسی بدست راستت‌که | کرچنانچه 
خواننده ونویسنده بودی آن هنكام تبامكاران درشك افتادندی ومیگفتند 
چون بيغمبر مینویسد ومیخواند يس قرآن را ازکتب پیشینیان التقاط 
کرده بنیمیکه ناخواند اہجد درست كتب خانه هفت ملت بشست 
ونيز ميفرمايد آلذين یعون الرسول ی اي و نيز میفرماید 
هوالذی بست في الاميين زسولا مهم دراين د و آبه وصف فرمود 
پیغمبرش را با میت ومراد از امی‌کسی است‌که ننويسد و نخواند . 
وبرابنمطلب از راه مقاسه شریعت اسلام باشرایع دیگرهم میتوان 
استدلا ل کرد . 

زیر گرنبوت ورسالت پیفمبران دیگر فقط از راه وضع شرایع 
و احکام ثابت شده است ت مسلماً نبوت پیغمبر اسلام بطربق اولی بثبوت 
خواهد پیوست چنانکه اک رکسی شرایع واديان انبیاء دیگررا مطالمه 
کند وبعد احکام وعقاید اسلامی را تحقيق نماید خواهد یاف که شریعت 


نهاك 


أسلام از حيث شمول براحكام سودمندىكه متضمن خير دارین و سعادث 
تشأتین می‌باشد برتمام شرایع وادبان دیگر برتری دار 
و اکربخواهيم دراين قسمت وارد شویم ویکايك احکاہرا سنجیده 
وفضل وبرتری بکی را بدیسگری بیان‌کنيم ومزابا ومنافع شریعت اسلام 
. را شرح دهیم حتاج بتدوین‌کتابهای بزرك و حلدات ضخیم خواهیم بود 
واز ابن جهت است این دين آخرین آدبان و این شریست آخر 
EA‏ ۱[ ۳ ۳ 
شرایم‌است: خداوند میفرماید ماکان محمد آبا احد من رجالکم 
ولکن رسولالله وخا تم النیبین وبدیین مناسب که رسول| کرم‌فرمود 
و بی سے ۳ کن اکر ي 5 
لو آدركیي موسى ما وسمهالا اتباعي اکر عوسی مرا در می‌بافت 
چاره‌ای جز پیروی من نداشت . 
وجون احکاماسلامی مومیتداردیمنی بر ای‌عمومبش رمفیدو شایسته 
است دين اسلام برای کافه انام آمده است چنانکه خداوند میفرم‌اید 
یا يها لاس ابی رول الله کم جیما یعنی ای مردم از جالب 
3 سا اه ات رم سو 
خداوندبسوی مه شمافر ستاده‌شده‌اموئیز هيفزمايد وماآرسلناك الا كافة 
لقاس رسول | کرم میفرماید يقث اتی الہ , 
سرخ مبعوث شدم . 
وام نبوت مناسبت ومشابهتی با اغذیه‌ایکه مردم میخورند دارد 
زیرا همچنانکه بعضى از غذا ها خصوص طایفه‌ای از مردم میباشد و آن 
غذا بمزاج مردمان دبگرسازکار نیست ولی بعضی ازاغذیه بامزاج عموم 
مردم سازش داشته وه از آن تناول میکنند بعضی از شرابع و احکام 
نيز ہامزاج وروحیات دسته‌ای ملايم بوده وباروحيات ملل‌دیگر ملادمت 


ر وال سود بسياء و 


A 

ندارد شرایع انبیاء سابق مینطور بوده است ولی شریعت پیغمبر اسلام 
بامزاج وروحیات جیم ملل واقوام ملایمت وسازگاری دارد واز آینجهت 
همه عردم بانجام واطاعث آن مكلف شدمائد وچون پیغمبر ما در شریمت 
واحکام و آنچه‌که مابه نبوتاست بردیگرآن برتری دارد پس خود افضل 
أنبياء وخود رسول | کرم بهمان معن یکە خداوند اورا خصو ص‌کرده است 
اشاره ميفرمايد فال 77 ام ماين بي من الا ناه الأو أوتي 
نالا بات مايللڈ آمن علبه البشر و نما ان الذي أوسبته 
وبا آوحي الي فآ نا آرجوا آنا آکون آخترهم نام يوم لقمة 
يعنى هیچ پیغمبری ازپیغمبران يست مگراینکه معجزه‌ای ازممجزات 
باو داده شده است و م‌دعات ہہب آن معجزه باو ایمان آورده اند 
ومعجزه من وحى میباشدکه بمن وحی‌شد وباين سب امیدوارم پیبوان 
من در روز قیامت از همه آنان بيشتر باشد . 

أبن خلدون درشرح ایفحدیث میگویدکه قر آن فىنفسه هم وحی 
أست و هم خارق عادت و معجز يس شاهدآن عین خودش است و مستاج 
بدلیل دییگر از قبیل ساير معجزات نمیباشد وبهمان سیب دلالتآف 
پرنبوت او ضح دلالات است زبرا دال و مدلول باهم متحد می‌باشند و 
میگوید این‌حدیث شریف آشاره بابن اس تکه هروقت معجزه‌ای درکثرت 
وضوح و قوت استدلال بیابه‌ای رسیدکه عین وحی‌گردی دگروندگات 
وتصدیقکنندگان بیشتر میگردند انتهی . 

از این بیانات معلوم شدکه دلالت قر آن برنبوت پیغمبر اسلام از 
قبيل دلالت مارشدن عصا برنبوت موسی وشفا بافتن‌کور مادرزاد وابرس 
به نبوت عیسی لميباشد زيرا اگر جه این افعال از قبیل افعال عاديه 


¥ 

نمیباشد وجهور مردم بآن قانع میگردند ولی دلالت قطع برنبوت ندارد 
زیرا این افعال درحال انفراد موجب اطلاق نبوت برفاعل آن نمیکرده 
اما دلالت ق رت برنبوت پیغمبر اسلام از قبيل دلالت معالجه مرضى 
بطبيب میباشد چنانکه اکر دو نفر ادعای طبابت‌کندد و دلیل پکی از 
آنان راه رفتن برروی آب و دلیل دیگر شفاء دادن پیماران باشد دليل 
اولسی از قبیل اقناع و دليل دومی از باب برهان خواهد بود و موجب 
تصدیق وقطع جز می‌خواهدگردید دلالت افسال خارق عادات برنبوت 
پیغمبران از قبیل اولی و دلالت قرآن برنبوت پیغمبر أسلام از قبیل 
دومی میباشد ۱ 

چنانکه وظیفه طبیب معالجه بيمارانست وا گربیماران‌را بطریق 
احسن معالجهکردطبابت او حرزومسلم‌خواهد شد مچئین وظیفہ نبی‌وضع 
شرایع است وا کر شربعتاو کا ملترین شرایع وشاملتر بن ادبا نکر دید در 
نبوت |وهیچگونه شك‌وتردبدی‌تخواهدبوداما! گر طبیب‌برایالبات‌طبابت 
خود بغیروظیفه وشغل خود متوسل شود مثلابرروی آب راه رود مکن 
است موجب اقناع عامه‌گردد ولسی فى الحقبقة دلالتی برصفت طبابت 
نخواهد داشت مچنین افعال خارق عادت سبب قانع شدن جمهور مشود 
اما طریق یکە علماء و دانشمندان از آن پی بثبوت میبرند تنها شربمت 
و احكام میباشد وصلی‌اله على سا محم و آله الطاهر بن . 

نزول جبرائیل 
وحى ونزول جبر الب 
واقوال علماء در آن و تحقیق حق درسئله 


مورخين وسيره نویسان متفقندكه پیغمبر | کرم پیش از بعشت با 


ےا 

بث پرستی حالف بود وغالباً در خلوت بسرمیبرد ووقت خويش را بتفكر 
میگذرائید وبر ای عبادث بغار حرا ميرفت ودر آنجا دور ازغوغاى زندگی 
درعجاب بکایشات ورازخلفت ورستاخیز وروز شمار وبهشت وجهنم تفکر 
میکرد وهیشکه نوشه أو تمام میشد بسوی خدیجه برمیگشت» در آغاز 
"کار وحی بصورت رژبای صادق براو ازل شد وربا مائند سییده دم براو 
آ شکارمیگشت» بدینن طریق چند ماه‌گذشت وحد(سم) بسن چهل سالگی 
رسید؟ شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وحی باو ناز لگشت » جبرئیل‌براو 
ظاعر شد وگفت بخوان * جواب داد من خواندن نمیدانم ؛ جبرئیل اورا 
بسختی فشار داد چنانچه بزحمت او فتاد وسپس گفت بخوان » باز جواب 
داد من خواسن یدام بار ییگر او را فشار داد ورها کرد وكفت : 

اف سم ریت اذى علق علن‌الانان‌ین علق اثرأ و 
ربق‌الا خر لی تلم بالقلم لم الا نان مالم لم . 

بعنی : بخوان بنام پروردگارت که انسانرا ازعلق بيافريد' بخوان 
وپروردگار نو پزرك است آنکه بوسیله قلم تعلیم داد و بانمان آنچه را 
دمیدانست بیاموخت - واين پنجآیہ اولین آبانی است‌گه برپیغمبر(م) 
نازلكرديد , 

پیغمبر یقین پیدا کردکه از جانب حق‌متعال برسالت مبعوث شده 
وباید حقیقت جاودانی را بجهانیان ابلاغ كند وبا نها بفهماندکه خدائی 
جز خداوندیت‌گانه دس تکه مراقب اعمال انسائشت وپس از مرك نیکان 
وبدان‌را عرکدام باندازه کارشان پاداش میدهد ؛ يس ازآن پیغمبر(م) 
بسوی خفايجة برقتو بسختی ميلرزيد ومیگفت مرا پپوشانید؛ وی را 
با گلیمی بپوقاہدند ھا اضطرایش تخخیف یافت رآنچه را دیده بود برای 


شر یک 


خدیجه نقلكرد وگفت برخود بیمنا کم ؛ خدیجه او را دل داد و گفت 
باك مدار خدا ترا خوار نخواهدكرد » سپس أو را پیش پسر عموی خود 
ورقتبن نوفل بردکه پیری عترم وانجیل خوانده بود " خدیجه بورق كفت 
ببين مد(م) جهميكويد ' مد(سم)آ نجه را دید بود نق لکر د ' ورقه‌گفت 
این همان ناموسی أستكه بموسى پیغمبر تازل شد ؛ سي سگفت ایبکاش 
من جوان بودم وهنگام یکهکسانت تورا از شهرخود بروت میکنند 
بیاریت برمیخواستم مد (مم) فرمود آبا مرا ازشه رخود بيرون میکنند: 
ورقه‌گفت هیچکس برسالت مبعوث نشد هگر ایشکە قومش بدشمنی او 
کم بستند؛ اگر من در آن روز زنده باشم ترا باری خواهم‌کرد ' ولی 
چیزی نگذشت که ورقه رخت از جهان بر دست . 

بعد از آت پیغمبر مدتی بغار حرا میرفت " بکروز صدائی از 
آسمان شنید سربرداشت و فرشته‌ای را که اولین دفعه بسوی او آمده 
بود در ميان آسمان و زمين مشاهده‌کرد » از آتجا بخانه خود برگشت 
وفرمود مرا بپوشانید" يس از آن این آ بات نازلگشت : 


ےہ وم یہ 


با آبهاالندثر ثم فأننرو رك فكي و بابك 


فطھر 
ی تنیز 

یعٹی ای جامه برس کشیده برخيزوممدمرا ازعذاب خدا بترسان 
و دای خود را تکبیرگوی و جامه خويش را پا کیزہ ساز و ازگناه 
دوری‌کن . 

ودر بعضی از روایات وارد شده أستكه چون جبرئیل فشار داد 
حشرت بخانه آمد ودن مبارکش میلرزید ؛ فرمود زملونی زمّلونى پس 
-چیزی برروی آ نحضرت‌کشیدند تا ابنکە این سوره نازل شد : 


سس و دک 


خواند مژقل تبى را زین سبب 
سرمکش اندر كليم و رو میوش 
هین مشو پنهات زشکه مدعی 
هين قم الليلكه شمعی ای مام 
بی‌فروغت روز روشن هم شب است 
با شکشتیبا در این بحر ضفا 
خبز و شگر کارداف ره زده 
وقت خلوت نيست اندر جمع آی 
بدر برصدر فلك شد شب روان 
طاعنان همچون سكان بربدر تو 


با امین مم لا 


که برون 1 ازگلیم أى بوالهرب 
که جهان جسیست ب رکردان وهوش 
کے تو داری نو روحی شعشعی 
شع دائم شب بود اندر قیام 
بی يناهت شیر أسير ارنب است 
که تو نوح اشی ای مصطفی 
غو لکشتیبان ابن بحر آمده 
ای هدی چون‌کوه قاف وتو مای 
سير را تگذارد از بانكك سكان 


بانك میدارند سوى صدر تر 


حقيقت وحى 


جمهود مليين ميكويئد ملالکه اشخاص نور اند وسمكى حى 
وناطق ومتحرك بالا راده وجبرئيل ملكى استكريم وعليم و عباراتی‌که 
نازل ميكند وحى است وجبرئیل در آسمان عنصرى با درلوح آسمان 


کلمانی ميشئود با می‌بیند وآترا میخواند وا ميشود بجبرئيلكه آن 


عبارت را برپیغمبران نازلكند پس جبرئیل برنبی تزولكرده و آت 
عبارت را میخواند وظاهر شرع دلالت براین معنی دارد . 

فلاسفه مگویندکه انسان را دوقوه است فوء ادراك وقوه تحريك 
و ادراك برسه‌گونه ات ادراك عقلی ؛ تخیلی وحسی» وکمال قوء ادراك 
عفلى آ نستکه هر تعقلى که دیگری را بتعلم و نظر در مدت طولانی 


iE 


مکن‌شود؛ پیغمبرراد رکو تاه‌تر بن‌زمانبقوهحدس‌وبدو ن تعلم‌بشر ی حاصل 
باشدوکمال قوه ادراك جز ئی بخصوص قوه متخيله آ نستکه با آنکه 
بغابت قوىاست م‌قوه عقلی رأ در نهایت انقیاد و اطاعت باشد بحیفیتی 
كه هنكام انتقاش وارتسام نفس بصور معقولات و اتصال وی بعقل فعالکه 
باذن الله مفيض علوم و كمالاتست وجبرئيل عبارت ازاوست ' قوه متخيله 
بسوىقوه عقليه منجذب شود بحدیکه هر سورت یکه درذرات نفس بعنوان 
تجرد وكليت مرتسم شود مشالی و شبحى از او در قوه متخيله بعنوان 
تمثل و جزئيت مرتسم گردد » پس متخيله مدركات قوه عقليه را حکایت 
كند » اگر ذوات حرده باشد بصورت شخصى از اشخاص انسانکە افضل 
انواع حسوسات جوهريه است درکمال حسن وبهاء ' و | گر سعالیجرده 
و احکام کلیه باشد بصورالفاظ مقروء2 محفوظة که قوالب معانی مجرده 
است دركمال بلاغت و فصاحت» وچون تطبع وارتسام متخیله بسورمذ کورء 
درکمال قوت وظهور بودآن صور را بحس مشترك(١)‏ اداء‌کند بحشيتى 
۱ - حکماہ حواس باطله را ينج دانسته الد . 
(۱) حس مشترككه پیونانی آنرا بنطاسیا میگویند و ترجه آن بعر بی لوح اللفضس 
است و آن قوء ایس تکه حسوسات پنج گانه را بتوسط چشم وكوش و ذوق وشم 
و لس ادراك کند وحس مشترك را بوزير ملك وحواس پنجکانه را بجاسوسانیکه 
اخبار نواحی را يوزير رسانند تشییه کرده اندا و گاهی آنرا بحوضی که از بنج نهر 
آب بدان جاری شود وجون ادراك همه حسوسات کند آنرا حس مشترك گویند , 
(۲) خیال و آن قوه ایست حافظ صورتهائی که حس مُشترك آنها را درك نماید 
خواء از خارج بتوسط مشاعر ظاهره و خواه از داخل . 
(؟) وهم و آن قوه ایس ت که معانی جزئی را ادراك کند مثل ادراك عبت زید و 
عداوت مرو . 
(4) حافظه که آن خزانه واهمه است که هرجه وهم از معانی درك كند بان سيارد 
ونسبت آن بوهم چون نسبت غیال بحس مشترك است . 
(*) قوه متصر فهو آن‌فوه‌ایست که کارش‌تر كيبو تفصیل‌در صور ومعانی باشدو این‌قوه 
متصرفہ را اگر وهماستعمال کند متخیله كو يندو چون عقل استعمال کندمفکره نامند . 


¥ 
کہ صورت نوات مدرك بحس بصر شود و صور الفاظ مدرك بحس سمع 
گردد و چنان مشاهسده شو دکه شخصی درکمال حسن در برابر ایستاده 
وکلامی درکمال فصاحت القاء میکند ' وچون عقل فعال باذن خدا علوم 
و احکام را افاضه میکند » پس شخص عرئی ملکی باشد فرستاده خدا ؛ 
والفاظ مسموعهکلامی باشد ازخدا » چنانکه درماديات اول شخص مادی 
درایج دید مشود وید زح کیل شود و دزن مقولگردد 
در حردات ذات جرد اول معقول شود بصد از آن متخیل و بعد از آن 
حسوس شود ' وچنانکه موجود مادی بعد ازمعقول شدن صورت معقوله 
قائم بذات خود نتواند بود بلکه قائم بنفس عاقل است ت » #مجدين ذات جرد 
بمدازحسوی شدن قائم بذات خود تيست بلکه‌قالم بحس مشترك میباشد 
يس جبرئيلكه عبارت از عقل فعالست اول برنفس ناطقه تبى نازل شود 
وبعد از آن بخيالش و بعدازآن بحس او درآ بد » وسمجنينكلام الهى را 
اول قلب نبى شنود بعد بخيال درآ بد و بعد از آن مسموع سمع ظاهر 
كردد » وكلام مخلوقات را اولكوش شنود بعد از آن الفاظ مسموعه 
بخبال در آ بد و بعد معانى بتوسط قلب فهميده شود . 


يحفيق 
أنبياء و رسل را حسى است غير حس عقل و قوءايست بمراتب 
بالائر و قوی تر از عقل و اين حس در غير رسل نخواهد بود و بیان‌این 
مطلب مبتنى برذکر مقدمه ایست . 
فلاسفه اصول ادرا کات را سه دانسته اند : احساس وتخیل وتعقل 
احسای ادرا کی استکه بتوسط حوای‌ظاهره برای نفس حاصل 
میشود و شرط ادراك حسی آنستکه مدرك ( بفتح راء ) موجود مادی 


ی 5 

باشد وحاضر نزد مدرك ( بکسر راء ) باشد تا أدراك حاصل شود . 

تخیل ادرا کی اس تکه بتوسط خیال برئفس حاصل شده صوری 
را درك میکند وشرط آن در وقت ادراك حضور ماده ست . 

تعقل ادرا کی است‌که بتوسط قوه عاقله از معانی حرده وحقایق 
کلیه برای نفس حاصل میشود . 

چنانکه ذکرشد فلاسفه حقيقت وحی را کمال قوه عقلی میدانند 
كه بان قوه عقل نبی درك حقایق و معانی را در اسرع اوقات با اتصال 
بعقل فعال مینماید وکمال قوه خيال نبى آن صورت مجرد عقلی را موجود ‏ 
حسی میگرداند وبطورالفاظ مسموعه جلوه میدهد و آن حقيقتجبرئيل 
كه عقل فعالست نفس نبی آن را يسبب قوه خيال شخصی نورانی جلوه ۲ 
ميدهد يس وحی را ازشئون قوه عقل یگرفتند ورؤيت جبرئیل وشنیدن 
کلمات را از تصرفات خيال ومخترعات آن دانستند . 

بن تحقيق پسندیده نيست زیرا لازمه حرف فلاسفه این است‌که 
قرآن کلمات ربانی نبوده ونزول جبرئیل هم حقيقتى نداشته باشد يعنى 
نفس نبی بتوسط قوه خیال اختراع الفاظ مسموعه کرده است و شخص 
جبرئیل شبحی از خترعات خيال او میباشد . 
كرجه قرآن از لب پیغمبر است هرکه‌کوید حق تگفته کافر است 

ما در اینجا ميخواهيم بیان‌کنيم کسه وحی بررسل بتوسط ادراك 
چهارم وقوه فوق عقل است ووحى فوق تعقل میباشد وحس و قوه‌ای‌که 
أنبيا ورسل بوسیله آ نکشف حقایق میکنند ومهبط وحی وترول‌جبرئیل 
میگردند آنرا فژادگویند ؛ چنانکه قآ بدین معنی تصریح داره 

: وميفرمايد ما کپ الوا د ما رآی؛ انبياء و رسل اکر جه در ظاهر 


او وه 


بشر مئلکم و امثال ات بشرند میخورند" 


ميا شامند " راہ میروند » میخواہند ومیمبرند وبالاخره تمام احکام بشریت 
پرآنها جاریست »ولی از حيث روح ونفس وقوای باطنه وادراك واراده 
و مشاهده حقایق و مراوده باعالم غيب صنف خاص ممتازی هستند * 
چنانکه مشاهده میکنیم اصناف انسان اکر جه در حقيقت حیوائیت و 
ناطقیت شریکند اما باندازه‌ای ازبکدبگر عتازندکه‌گویا انواعی ختلفند 
يك صنف بشر باندازه‌ای بلید وکند و ابله اس تکه‌گویا از حیوانات هم 
پسٹتر میباشد " صثف ديكر باندازه‌ای عاقل و زيرك استکه بهیچوجه 
شباهت بصذف اول ندارد مثل فلاسفه وخترعان ؛ و صنفی بانداژه‌ای يليد 
ودرنده استکهگویا ازدرندگان درنده‌تر ميباشد ؛ وصنفی باندازه‌ای ياك 
و سالک کویا از ملالکه برتر و بالاتر است " شما نمیتوانید بگوئید 
ادرا کات فلاسفه مان ادر اكات ابلهان میباشد بلکه میتوان‌گفت بان 
اغساء واحمقان بشر بافلاسفه و خترعین تضاد هست ؛ مین اختلاف شدید 
میان اصناف بشر سیب شدکه بعضی از فلاسفه مثل ابی البرکات بی ميل 
نیس تکه بشر را دارای انواع مختاف بداند . 

خلاصه کلام | کراصناف بشررا استقراء‌کنيم می‌بابي که درهیکل 
انسانيت شریکند اما درجوهر نفس وادرا کات واخلاق مختلف میباشند . 
دایره ادرا کات صذف بیخردان مثحصر بمحسوسات حواس ظاهروخیال 
وواسمه است وازاین دایره تجاوزنمیکند» فلاسفه وخترعان ازدایرعقل 
خارج‌نیستند وادرا کانشاننعقلی است اتا انبيا و رسلدايرءادر کشان‌فوق 
عقل استوا كرجه قوای‌ظاهروباطن ایشان‌درمنتهی‌م‌تبه شدت وکمالست 
لكنقوء اىكهآ نها رابحقایق آشنا كردءقوة دیگر وحس‌دیگراست و 


o 

بهيچوجەعقلوخيالووهمدر آنءالہر أه تدارد» مشاهداتآ نان بافو آداست ۰ 
بين أنبياءوفلاسفه امقیاز جوهری‌است:۲ لت ادر الافلاسفەعقلو آ لت‌مشاهده 
أنبياء فؤاد میباشد » سلسله رسل مفطور بر انسلاخ از عالم بشريت اند 
ومحبول برتخليه تمامى قوا » روح ياك رسل درهنگام نزول وحى وجب ريل 
انسلاخ تام وتخليه حقيقى از قواى ظاهره و باطنه پیدا ميكند و بقوه 
فژاد مشاهده عالم غيب مینمابند و این انسلاخ و تخليه در طرفضةالمین 
برای آنان حاصل میشود ' این انسلاخ وانقطاع از عالم بشريت و اتصال 
بملاء اعلی وناموس مقدس علمكه جبرئیل باشد حالت وحی نامیدہ ميشود 
پس چنانکه امتياز بشر از حیوان بنطق و درك کلیات است امتیاز ميان 
رسل وفلاسفه بقوه فؤاد و سرغت اسلاخ و مشاه ده سكان ملاء اعلی و 
شنیدن خطاب ربانی و کلمات سبحانی میباشد . 

چون معلوم شدکه حالت‌وحی مفارقت ازعالم بشریت بعالم ملکیت 
و تلق یکلام از رب العالمین است يس حالت وحی از سخت ترین حالات 
ميباشد ؛ چنانکه خداوند میفرماید انا ی لیف قولاً فيلا 
پیغمبر درحالت وحی ونزول جبرئیل‌ناله میکرد وبرای اوحالت بیهوشی 
وغش دست میداد حتی روزهای بسیارسرد عرق از پیشانی مبارکش‌جاری 
میگردید و بانداژه‌ای آنحالت شدید بود کەکوبا در وقت وحی و نزول 
جبرئیل میمرد و زنده ميشد * اگر ابر حالت وحی چنانکه فلاسنه 
كفتهاند تعقل وتخیل میبود غ شکردن معنائی‌نداشت * حتی رسولا کرم 
بعدازحالت وحی بسردرد شدیدی مبتلا ميكرديد واز برای رفع سردرد 
خود حنا بسر میبست . 

آزاین بیان معلوم افتاد که دروحی خطاء تصوبر نمبشود چون عقل 


N 
ورهم وخيال در آن مدخلبتىندارند " آن حس‌مقدس حقايق راچنانکه‎ 
هست می یدند و کلمات حق را بدون تصرف خیال ووهم میشنود . وشاهد‎ 
: بر بن تحقیق تص‌کتاب خدا و آ بات سوره مبا رکه والنجم است‎ 
سم الله الرحمن الرحیم‎ 
َال راذا هوی یعنی قسم بستاره چون فرودآبد . مراد ازنجم‎ 
نجوم ق رآ نست‌که خدایتمالی نجم از پس نجم و آبه از يس آبه و سوره‎ 
أزيس سوره فرستاد و مراد ازهوی نزول قر آ نست و شاهد بر ابن آبه‎ 
» مباركه قلا فم بمو اقع الوم بشی قسم مبخورم بنجوم قرآن‎ 
برای آن نجوم خوانده شدكه قر آن را منجم و مفرق فرستاد و از ابن‎ 
قبيل است نجوم الدین و دين منجم ۔‎ 
ما قل صا يكم وما تموي: صاحب شما محمد (ص)كمراء‎ 
. نگشت وخطاء نکرد و معتقد هیچ باطلى نشد‎ 


وما نطق عن الهوی: ورسول اکرم از هواى نفس خودسخن 
یم و بابآرزوى طبع خود و بباطل تكلم نبیکند . 


وه و 


ن هو الا وحی بوحی : آنچه پیغمبر بآن تكلم میکندنیست 


05 وحی الهى . 
عله شید القُوي: فرشته ای نيرومئد (جبرئیل) پیغمبر(مم) 
راوحی امرف 


هما 


وة فاستوي: مراد ازفوی» صاحبقوت است وشاهد براین 


که مرة بمعنی قوت و نیرو میباشد حديث شرف نبوی اس تکه فرمود 


3 6 ء 9 


ولا لدی مر سوي یعنی صدقه بر شخص 


بی نياز و تندرست قوی خلال تیست . 

معنی آببه : جبرئیل صاحب قوت بود يس راست ايستاد بر آنچه 
مأمور بود با بسورت اصلی خود برپیغمپر نمایان شد . 

وهو بای الا علی : وجبرئیل بکناره ای بلندقر از آسمان 
بود ؛ يعلى نزديك مطلع آفتاب نا پیغمبر او را ديد - و هیچکس اورا 
بصورت حقیقی‌که ملکیت است نديد جزختمی مرتبتكه اورا دو لوبت 
دیسد نوبت اول اورا بسورت اصلی خود بديد بیهوش شد و چون بهوش 
آمد جبرئيل را نزديك خود نشسته یاف تکه دستی برسيله مبارك وی 
و دستی بركتفش نهاده بود وحق متعال آزاین قضيه خبر میدهد : 

نم نی فد لی : بس نزديك شد“ جبرئيل يبيغمبر بمدازآنکہ 
اورا دیده وبیهوش شده بود " يس برای سخن‌گفتن باوی سرفرود ]ورد . 

کان فاب قوسین أو دی : يس مسافت ميان مد وجبرئیل 
باندازه دوقوس بود . 

عرب میگوید بینی و يدنه قاب قوسين و قيب قوس و قادر مح 
وقیدرمح يعنى قدر و اندازه قوس ومقدار رمح و این عبارت‌کتایت از 
تأكيد قرب و تقري رحب بواسطه تقريب بافهام استکە درصورت تمثيل 
اداء شدہ * جه عادت بزركان عرب آن بودکه چون تأ كيد عهد وتوثيق 
عقدى را میخواسنندکه هیچگاه آن عقد نقض نشود هربك ازمتعاهدان 
کمان خودرا حاضر ساخته با یکدیگر هنم میکردند و هر دو بيكبار 
قبعتینآ نر أكر فتهوميكشيدند وباتفاق يك ٹیرمیائداختندو این مل اشارت 


كت 

باين معثى بود كه موافقت کلی بين ما حقق شد و مصادقت اصلی ممهد 
كر ديدوبعد ان رضا وسخط یکی‌موجب رضا وسخط دیگری ميك ر ديد 

يس دراين آ به اشاره بشدت ارتباط نفس ممدی باحقیقت ناموس 
علم وجبرئیل شده أست . 

وحي الی عبیه ما آوحی : يعنى بسداز شدت قرب بی ہا 
جبرئيل ؛ جبرٹیل وحىكرد بسوی بنذہ خدا ( مد ص ) آنچه خداوند 
باو وحىكرة . 

ماداب افو آدمارای : دل پیغمبر آنچه را دید ہاو دروغ 
نگفت (درست دید) و بعض ی کب بتشدیدخوانده‌اند » یعنی رسول | کرم 
آنچه را بجشم ديد بدل تكذيب نکرد بلکه تصدیقکرد و ایمان آورد . 

ماه علي مابری: آ با جادله ميكنيدباحد ہر آنچه دید + 


رو بو سے ووا 


و لد رام له أخمرى :و بتحقيق جبرئیل را یکباردییگر 
در صورت اصلی خود دید . 

علد رة هی عِنْدَ ها جنه المأوى : تزديك سدرة المنتهى 
كه نزديكآن بهشت اس تکه آرامگاه يرهي زكاران ميباشد. 

مراد از سدرة المنتهی منتها مرتبۂ حيرت است » چنانکه راغب 
اسفهانی در مفردات تصریح باین معنی دارد : میگوید السدر تحیرالبسر 
والسادر المتحير یمنی سدرحیرانی چشم وسادر بمعنى شخص متحبر است 
وامام رازی در تفسيركبير میگوید : 

دة المنتهى هي الحیرة القصوی ون السدرة كالر كة 


د( جوع e‏ 


ناراک علد ما بحازالمفْل حَبرة لاحيرة قوتها ماحارالي 


کیک 

ت ورس 
وما غاب و رای مار ای . 

ترجمةٌ عبارت : سدرة المنتهی _بعنی منتهای حيرت از سدرة هثل 
إركبة » مراد این است که نفس مقدی نبی رسید بمشاهده و مقامیکه در 
آن مقام ومشاهده عقل حيران میشد چنان حیرت یکه فوق آن حبرتی 
تصور نميشد » لکن برای نبی اکرم حيرت بيدا نشد و حقیقت از شهود 
مقدسش پوشیده نگردید وديدآ نجه بابد ببيند وشني دآ نجه باید بشنود . 

زیراکے برای بشر دو قسم حيرت پیدا ميشود بکمرتبه حيرت 
وسركردانى اوهنگام يشتكرداش بحقايق است مثل سركردانى وحیرت 
جهال و تادانان كه ابن حبرت و سرگردانی شقاوت و غفلت و بيجاركى 
است و بسیار مذموم میباشد م‌تبه ديكر هنگامی استکه عقل متوجه 
كشف حقایق میباشد چنانکه عقلا وفلاسنه بمقامی میرسندکه حبزان 
وسرگردان میشوند و آن حيرت مدوح است چونکه در حرکت بکعبه 
حقیقت أهيد وصال هست.اما حيرت جهال يشت براه واعراض ازسر منزل 
حقيقت است وهيج روز نهاميدى دراين حيرت وجود ندارد - اما شخص 
نبى چون بتوسط ادراك جهارمكشف حقایق میکندحبرانی وسركردانى 
فلاسفه برايش ندست . 

E EIS 2 

اذ یعشی السدرة ما بفشي: آن هنگامکه پوشیدہ بود سدرة را 
آنجه يوشيده بود در اینجا مراد غشیان حالتی برحالتی است یعنی 
پرحالت حيرت حالت روبت ويقين وارد شد محمد(ص) آ نچه‌را که عقل 
در آن حیران است دید وبر آن حالت حيرانى عقل حالت مشاهده تام و 
مکاشفه بقینی حاصل شد . 

۷ یہ ا ای نے 

مازاغ الہ وما طفی: ميل تكرد چشم محمد (ص) یعنی بچپ 


ia 
و راست تنكريست : ونگریستن وى از حدىكه مقرر بود در نگذشت‎ 
دراين آ به ستاہش آن حضرت بحسنادب وعلو مت‌اوستکه در آن‌شب‎ 
پرتو التفات برهیچ ذرهاىازذرات كائنات نیفکند ودیده دل جز بمشاهده‎ 
. جمال | آهی نگشود‎ 
. ريش رادید‎ 
35 11 عو‎ 
قر نو بعث‎ 
اعتقاد به بمث و روز رستخیز را تمام شرایم آسمانی و حکمای‎ 
ربانی اتفاق دارند و فلاسفه بر آن اقامه براہین نموده اند اما درکیفیت‎ 
بعث اختلاف است جمعى روحانی صرف میدانند و برخی جسمانی نحش‎ 
. می پندارند‌وگروء بسیاری ازحققین به بعث جسمانی و روحانی قائلند‎ 
ما آ نجه را که مگی بر اواتفاق دارند ابنستکه انسان را دوسعادت‎ 
و شقاوت اخروى و دنيوى است و يابه ابن مسئله بر روى اسوليستكه‎ 
. مگی بان اعتراف دارند‎ 
اینستکه اسان اشرف از بسیاری ازموجودات است چنانکه‎ -۱ 
خداوندميفرمايد وف كرما يي آَم وحملناهم فى الب وال‎ 
ال ا و رو‎ 


و ناض مب قفا نی مر ینش نید 


بعنی و بتحقیق‌گرامی‌کرديم فرزندان آدم را و حمل نمودیم آتاترا در 
خشكي و دربا و از طیبات روزی دادیم آنانرا و برتری دادیم ایشان را 
بر بسیاری از مخلوقات برتری دادنی .: 


iE 
اینکه هبچ‌موجودی عبث و بی‌غایت خلق‌نشده است و برای‎ -۲ 
فعل مطلوبی ازاوکه ثمره وجود اوست ابجاد شده است يس انسا ن که‎ 
اشرف است سزاوارتر میباشدکه رای غابتى خصوص بخود خلق شده‎ 
باشد و خداوند درکتابکریمش بر وجود مره و غابت برای موجودات‎ 


گے سوه 


تصریح فرمود چنانکه میفر٭اید 1 فا السماء و الارض ومابيتهما 
بل ذلك قلن الذرين گفروا و و بل لذن کفروا نالا یمنی 
ها سمانوزمينو آ نچه‌میان آ ندواست باطل‌خلق نکر دیم ای نکمان مر دمان 
کافراست يس واى مرآنانیرا که کافرشدند از تش ودر جای ديك رعلماء 
را پواسطه اعتراف بغایت مطلوب عالم وفهم فلسفه‌کون مورد مدح خود 
قرارمیدهد چنانکه میفرماید ال في علق السموات والا رف و 
الا ال وانتهار لايا لاو الا لباب آلذ ين بكرو ال 
1 241 ےت کے 

قاماو نودا و لو وم ون ایام ات الازض 


کس ار یکچ 


در 20 ۳ اختلال شرف بده آتھا1 است 
مرصاحبارل خرد را آنانکه باد میکنند خدا را ایستاده و نشسته و 
بر پهلوهایشان و تفکر میکنند درآ فربنش آسمانها و زمین پروردگارا 
نیافربدی ابنرا ببهوده پا کی ترا است ت ازآنکه چیزی‌را بباطل بیافرینی 
يس نگاہ دار ما را بلطف خود از عذاب آتش 

وو جودغایت درانسان اظهر ازساثر موجودات‌است وخداوند درموارد 


متعدد از قر آن ذكر ميكند چنانکه ميفرمايد آفحیبت نما ناكم 


ںیک 
باو اتک یرون" یمن ی آبامی پندارید شما اینکه يبازى 
شما را آفريديم وكمانكرديدكه بازگشت بسا نم یکنید و جلى دنگر 
ميفرمابد أَيَسب الا مان" آنل برق دی آیامی‌پنداردانسات 


ابنکە فروگذاشته شود مهمل ونيز ميفرمايد و ملَفت الجن و لاس 


e 


الا يدون و هنگامیکه معلوم شد ایشکە اسان برای افعال مقصوده 
وغایت مهمى خلق شده‌است بابد دانستکه ہر ای افعال وغايت خاص بخود 
خلق شده است چون سایر موجودات هربك برای غايت خاصي ایجاد 
شده‌اندکه در دیگری نیست وافعال ختص بانسان افعال نفس ناطقه‌است 
وچودکه نفس ناطقه را دوجزء است یکی علمى ودیگری عملى واجب 
است اسان را که یکمال اعلای این دو قوه واسل‌گردد و آن رسیدن 
بفضايل اخلاقی ومعارف حقه نظ ريست وهرقول و ملیکە نفس را مد باشد 
بوصول بکمال لابقش آنرا خيرات وحسنات می‌نامند وهرقول وعملىكه 
مانع وصول بکمال باشد شرور و سيئات می‌نامند وقر آن بقای نفس بعد 
از خراب بدن‌را اثبات ميكند ونيز مانب درجات ودرکات نفس وأقسام 
لذایذ و آلام حسیه ومعنوبه آترا بطور | کمل بیان میفرماید و نفس که 
اعمال شایسته نداشته باشد پس ازفراق بدن متأذى ميشود ودردار آخرت 
جز حسرت بر آتچه‌که از تزکیه نفس و تحلیه بفضایل از او فوت شده 
چیز دیگر ندارد چنانکه میفرماید آنل تقو تفس باحدرتی علي 
فرط في نسي الله وان کل لین‌السانجرین قرآن اینحالرا 
در آخرت بسمادت و شقاوت اخیر تعبير نموده است و درجات مؤعنين 
ودرکات کافربن را به روشن ترين عبارات بیان فرموده . 


۳۳ 


وما در ابنجا اول برهان بقای نفس را ازقرآن ذکر ويس ازآن 
ادله برمعاد را كوشزد میکنیم‌ولاحول ولا قوة الا بانه العلى العظیم 
دلیل قران بربقای نفس بعد از خراب بدن 
,پ۹ ُ۷ 
خداوند میفرماید الله یتو فی الا نفس چین موتها والتّی لم 
تمث في منامھا فييك الي قضی عَلیھاالموت و یرل الاخري 
رالى جل مس ال في ذلك لابات لقوم ینف رونا 
یعنی خداوند قبض روح میکند مردم را هنكام مركشان و آن 
نفس یکە درخواب نمرده است يس تكاء میدارد نفوسی را که حکوم 
بمرك بقضاء آزلی بودند ومیفرستد ورها ميكند تفوسی را که بايد در دنیا 
زندگانی‌کنند تا اجل معين ونام برده شده بتحقیق درتو فى نفوس و نگاه 
داشتن وفرستادن بابدان هر آ ينه آباتی است برای مردميكه متفکراند 
وجه استدلال دراين آ یه ابنستکە خداوند ميان خواب وم ك را درتمطیل 
فعل نفس تسوه فرموده‌پس اکر در مركك تعطیل‌فعل نفس برای فساد 
خود نفس باشد نه بتغيير آلات نفس بايد در خواب هم تعطیل فل نفس 
از جهت فاد آن باشد ته از جهت فساد آلات وا گر در خواب اینطور 
بود باید وقت بیدارشدن بھیشت اولی‌خود برنگردد وحال اینکە می‌یینم 
بعد از بيدار شدن برگشت بحال اول خود میکند از اینجا ميفهميمكسه 
کہ این تعطیل عارض ذات نفس نشده بلکه تعطيل در آلات أن حاصل 
شدہ است و از مسلمائستکه تعطیل آلت تعطيل در ذات نفس تدست و 
موت مسلماً تمطیل است يس واجب آمدکه آلات آت عمطل شده 
غه ايشکه ذات نفس نيمست شدہ باشد مثل خواب يس ازتفکر دراین أيه 


سیک 
معلوم شدکه نفس غير بدن است وبخراب بدن نفس ازبین نمبرود ورسولہ 
اکرم میفرماید شرفت ال لقنا و ائماتفتقلون بن ذارِ الى دار 
یعنی ایمردم برأى بقاء خلق شديد نه برای نستی وحقیقت مرك آتقال 
از خانه‌ای بخانهايست . 
ادله قران بربعث 

خداوندكريم درکتاب حکیم خبرداد بوقوع بعث وحشر و براین 
مطلب استدلال فرمود و دلیل آن را امکان مقررنمود ومقصود از امکانی 
که‌فر آن دلیل بربعث قراردادہ غیرازامکانس تکه متکلمین تمسك جسته‌اند 
چون امكانيكه متکلمین میگویندآنستکه ازفرض وفوع شی حالی لازم 
نيابد و این امکان ذھنی صرف است ما ازکجا بدانيمكه از فرط وجود 
چیزی محال لازم نمىآ بد چون میشود محال لذاته ومیشود لغيره باشد و 
ازفرض وجود شی مشود محال لذاته لازم نيايد و اما محال لغيره تحفق 
يبدا كند و امکان ذهنى درحقيقت علم بعدم امتناع است و ابن مستلزم 
امکان خارجی نيست اما امکایکه قر آن بآن استدلال میکندآن امکان 
خارجی است و امکان خارجیگاهی معلوم میشود بوجود شی در خارج 
چون وقوع اخص از امكانست هنگامیکه شی وجود خارجی پیدا کرد 
مسلماً ممکن بوده استکه واقع شدء چون متنمات هیچ وقت در خارج 
موخود نعيشوند وگاهی علم بامکان خارچی تحقق بيدا میکند بواسطه 
پیدایش نظير أو و با | کمل از او درخارج چون وقتی ديديم | کمل در 
خارج موجود شد حکم میکنیم انقص بطريقاولى وجود خواهد داشت 
وهشکامیکه برای ما معلوم شدکه شی درخارج مکن است موجود شود 
بواسطه «شاهده نظير آن با | کمل از آن لابد وناچاریم قدرت خداوند 


ریہ 5 7 
قدیررا باو منضمكنيم چون در تحقق شی صرف امکات خار ج یکفایت 
تمیکند بایدضمبقدرت قادر ازلی‌گردد تاآن شی پای بس‌صه ظهور برساند 
وخداوند تبارك وتعالی استدلال بربعث نمود بطریق امکان برچند وجه : 
اول عودوبعث راقیاس برابتداء نمودچنانکه میفوماید گا بدا ك 
ردول ول نو تاد کا بدآنا اوق تاق یل که مراد از این 
حوآبه‌ایشتکه‌چنانکه قار اا 1سٹپ۷80۷۷۷تو أدرقيامت 
اعاده خواهيم نمود که قياس عود را بر بدأ نموده است و نیز می فرماید 
ییالال ول لم في لبس ین لت جد ب بعنى [یادرمانده 
شديم با فر یدش اول بلكه ایشان درشك اندازآفرینش تازه و آزاین قبیل 
آبات بسیار است 
دوم بعث را قياس برخلق‌سموات وارض نموه بطریق اولی‌چنانکه 
ميفرمابد ا وم روا آن اله الذي تعلق السمو ا والارض فاد 
على آئی ,لق هم يعنى آبا نمی پینند اننکه خدائيكه قادربرخلق 
آ سمانها وزمین ميباشدقادر است براینکه مثلآ تانر ابیافر بندو نیز میفرماید 


ہےے٭* م e‏ ا 3 


کم روآ اللہ لی لق السو ات والازمی ولم بني 

بقار آن یی آلموتى يلي نه عل ىكل قني قير آیا ا 

خداونديكه آسمانها وزمين را خلقكرد و در آفریدن آنها مانده نشد 

توانااست بر آنکه مردگانرا زنده‌کندآری خداوند بر همه چیز توانااست . 
سوم اعاده وبعث را قباس نمود بزنده شدن وروئیدنگیاه اززمین 

بباران بعد از اینکه مرده بود چنانکه ميفرمايد و الله آلْدِى آزسل 


ور وک 


و هو 


لی سمخ الي بل میت قاحیابهالازض بد 
مو تها كَذِلِكَ النشوریمنی و خدائيكه بادهار فرستاد يس ابر را بر 
أنكيز اند ي يس اورا بسوی شهرعرده‌ای رانديم و يس ازآن زمین را بعد از 
مرکش زنده كرديموجنين است نشرمردگان ‏ باین سه وج که ذکرشداز 
روي قاعده اکان خداوند استدلال نمود . 


اب که و شا بال تد زاو لاس فان 


e ہے‎ 


موت بی وعدا عليه ذا لیکن | رالاس لا یموق ین 
لهم ا ىنبمو فيو و لملم الي ن قروا هم كا وا كادبين 
بعنی وس وگند خوردند بخدا شدید ترین سوكئد ها وگفتند خداوندکسی 
را که مرد مبعوث نخواهد نمود بلی میموث خواه کرد ایشاں را وعدم 
کرده است خدا وعده حق ولیکن بشتر مردمات نمیدانند و این بر 
انگیختن بر ای‌ایشتکه ظاه رکندبرای ایشان آن چیزی را که اختلاف 
در أو میکنند وتا کافرین بدانند ابشکه دروغگو بودند. 

تقرس برهان ازبدیهیات واو لیاتس ت که درعالم حق وباطلىميباشد 
وتمامی مردم درطلب حق وجستجوی حقیقت جانفشانیها میکنند تا ترا 
بیابندومی‌پینیم‌در طریق وصولبح قودرذاتآن اختلاف شدیدیست‌وا اينهم 
مسلم‌اس تکه اختلاف درحق سبب انقلاب آن‌و انثلام ذر آن نمنباشد و 
اختلاف مردم در آن ماهیتش را عوض نمیکند منتهای مطلب هركس 
بخیال خويش كمات میکند حق را دربافنه وحقیقت را فهمیده است 


n< 


خلاص هکلام حق بکی‌است ومردم آنرا مختلف می بیشند وچونکه مسلم 

شد حقيقتىدرعالم ابت‌است ومی بيثيم بشردراین حيات دنبوی نميتواند 

بآن دسترس يبدا حكند جه | گر بشرواقف بحق‌گردد اختلاف ازميان 

برداشته خواحد شد وموجب اتحاد وائتلاف ميشود واين اختلاف کوز 
و 


تا 
درفطرت بشراست خداوند میفرماید ولاز الون مختلفین _الامن رجم 


ہس ہا ہو ںار یف 

ربك و لِد لِكَ تحلقهم واختلاف ازمبان برداشته نميشود مگر به از بین 
رفتن این جبلّت وانتقال آن از ابن بصورت دبگروهشگام که ثابت شد 
حق ثابتى در عالم هست و ما در این عالم پواسطه حجابهائيكه داریم از 
طبیعت ووهم وخبال وغیر آن نميتوانيم درابن دنیا بحق وحقيقت برسیم 
يس بالضرورہ برای ما لازم است حیات دیگری باشد غير از این حيات 
که در آنجا کشف حقایق‌شود واختلافات برداشته شود و آن‌عالم آخرت 

کی ہت ہے e»‏ وہ E E‏ 

است چنانکه خداوند میفرماید لد كنت في غَفْلَو ین هذا ۳0 


عك طا ءات و بصو ك الوم حد يد يسنىهر آبنه بودی درغفلت از این 
أمر پس پرده غفلت رااز توبرداشتیم پس چشمتوامروزٹیز بينوتند است و 
۱ اگرنعوذبال معادى نباشدوروزحقیقتی‌بروزنکندلازممیاید حق وحقیقت 
قیمتی نداشته‌باشد و انسان وعالم بی نتیجه خلق شده باشند وآن روزيكه 
انسان بدرك حق وحقيقت نايل میگرددآ نروزرا خداوند روزحقیقت نام 
نهاد جناتكه میفرماید لح ما الحاقةٌ و درحال تکسانیکه درآن دار 


مهو 


بحقيقت واصل شده‌اند میفرماید و را ما یی صد و رهم ين ِل 


ري ين يهم الانْهاروَ قالوا الد لله الذي عدانا لهذا و 


FA. 


و 


ما كنا لتهتیی ولا آن هد انا الل قد جاءت دنل ربا بالعتي 
یعنی ویدرون‌کنیمآ نچه درسینه بهشتیان از کینه وحسد و آ نچه اسباب 
عداوت باشد وجاری میشود از زیر مسا كنآ نان جويها و اهل بهشت‌چون 
مقامات خود ر امشاهده کنن دگو بندهد وثناءبراى خدائ ی که بفضل خود 
هدايت نمودمارا بدين مقام ونبودی که بخودی خود هدأيت شویم | گر 
راهنمائی نمی نمود مارا خدا و دنگر میگوبند رسولان و پیغمبران ما 
آمدند بحق وراستى وما بتوسط ابنان بحق وحقيقت رسیدیم . 
قیامت ومعاد در نظر قرآن 

خداوند تبارك وتمالی جهان را برای حکمة وغایتی‌خلق و ابداع 
نمود و هرلحظه حکمتش اقتضاه نمود بر اعدام همه عالم و احداث بدلی 
برای‌اومیکندوهروقت حکمتش تعلق كر فت‌به تفییرصورت‌عالم باینمعنی 
که این صورت را بگیرد وصورت دنگربآن بنعد وعالم را نست نکند 
قادر و توانا است . 

مسثله قیامت و معاد ازقبیل دوم است و آن تبدیل وتغیرصورت 


میباشد نه اعدام و ایجاد و آنچه رسل دراین باب‌کفته‌اند وقر آن و سنچء 


دلالت صریح دارد اینستکه در قيامت و معاد عالم تعبیر میکند و در او 
تبدیل ولحویل دادہ میشود نه اینستکه عالم نست محض ومعدوم صرف 
منشود وبالکلی لبای‌هستی ‏ زآن‌کنده وبه نیستی ازلی برمیگردد وپس از 
آن دومرتبه ایجاد ميشود . 

آیات قرآنی جز تبدیل صورت چیز دیگری مقرر نلموده است 
جنامكه مينرمايد بل لاف تبر اي و التمواث و 


گی ے 

لا 
روا الواجد الها بعنی روزيكه بدل شود زمين بزمین دنگر و 
آسمانها مبدل کردند بآسمانی دیگرومردم از کورهای خود ظاهرشوند 
برای محاسبه خدای بکانه قهرکننده . 

أبن معادیست که قر آن بآن ناطق‌است وجای شبهه برای ملاحده 
وفلاسفه نگذارده است اعتراض وشبهه آنان برقول متکلمین وارد است 
که کلمات انبیاء را بررای خود تاویلکرده وگفتن دکه معاد وقيام تآ لست 
که خداونداعدام ونیست میکند عالم را ودرروزقيامت ازنوایجادمیکند 
و برعالم لباس هستی می پوشاند . 

ایکاش متکلمین در قر آن تدبر میکردند وعیب سخرن خود را 
میفهمیدند این‌سخن بی‌مغزسبب شدکه فلاسقه وملاحده حمله بق رآن و 
ماجاء بەالنب ی کنند و اعتراضات شدید یکره دند أزقبيل|متناع اعاده‌معدوم 
و شبهة آ کل وما کول و امثال آن ومتكلمين هم برای حرف بی‌عفز و 

اما معاد یکه قرآن ميكويد از اعتراضات فلاسفه نصزن و هیچ 
عاقلی نمتواند ہراو اعتراض‌کندحتیممروض یك شبهه هم نخواجد شد 
چون قیامت تبدیل است وم رگے انتقال از ده نكر وس ردج 
زا عالم ودخول درعالم دمگرمیبشدا یکی از 3- 


آیشمکہ سوس قرآن را مشوجه بستنه وق ]فنا 

. اگ رکتاب خدا فھمیدم میشندو آراء خوہ وا در کشښدادند 
پشرنزاعها برداشتم‌مشد دنه خی کار رن 
قرآن برآنان يوشييت ويفهانيت ... 


` . خلاص ةكلام :انشع برای- مرم شام کلم خدا است و يس ازآن 


کر ریہ 


تعقل درمعنای آن تامسداق‌وای نآ به واقع نشوند و الوا لو كنا تسم 
و نل نان في شاي لیر 

در أصطلاح شرع وق رآن قيامت برسةكونه است ۔ 

۱- قیام تکبری وآن انقراض عالم وتبدي لآن بعالمآ خرت‌است 
ودرقرآ نآ بات بسيارى راجع بآن نازل شدہ است . 

۲ - قيامت وسطى و آن مركك تمام اهل يك قرن است چنانکه 
روابت است زمائى نظر رسول | کرم بدا بن انيس اوفتاد و فرمود 
ال بطل مر هذا الام لم يمت عتی تقوم السّاعة مٹیا گن 
عمر این غلام طولانی شود نمیدتایشکه قيامت برياشود وگویند عبدالله 
بن انیس آخرکسی بود که از اسحاب رحلت فرمود پس معلوم شدکه 
ساعت و قيامت در أبن حديث ہمعنی انقراض اهل قرن است 

۳- قیامت و ساعة و صفری و آن موت هرانسانیست يس قيامت 
عرفرد اسان روز مرك اوست خداود راکو 


الله حتی لحا بده نت الوا باحسر تنا على ماقرظلنا 


فبها و هم يخيلون آوزارهم على هورم الاساء ما زروت 
بعنی بتحقیق کساننکه تکذیب دیدار خدارا نموده زيانكردند تاايشکه 
آمدایشان‌راقيامت نا گاه‌گویند ای ندامت مارا بر آنجه ما تقصي ركرديم 
در آن وابشان برمیدارند باركناهان را برپشتهایشان آ گاہ باشيدكه بد 
بارس تکه میکشند ومعلوم استكه اين حسرة نزد موت انسائرا حاسل 


ا 


سو مو 


میشود ونيز ميفرمايد فل آرا بتكم ال آنيسكم عَداب‌الآَواتتحُم 
الساعة یره تذعوق ال کُنْتمْ صادقین یعنی بكو خبر دهيد 
مرا كر بيايد شما را عذاب خدا با بیاہد شما را قیامت آبا جز خدارا 
میخوانید | کن راستگوئید و در عد اس وفيكة اداد 
رنگه‌رسول| كر معتغيرميشد وعيفرهود میترسم‌قيامت را ونيز رسول! کرم 
ميفرمايد ما آمد طرفی ولاآغضها الا واظن آل الساعة قد ٹانّت 
یعنی چشم نمی اندازم ونمی‌بندم آنرا مكر اینکه کمان میکنم قيامت 
بريا شده است وَصَلَى الله على سينا محمد و آله الطاهرین . 


پایان کتاب - تبصره 
چون ملف فقيد رحمةالله تعالی عليه در آخرین منبرخود خطبةٌ 
مہا رکه حجة الوداع را که حضرت ختمىمرتبت صلوات‌اله وسلامه عليه 
در روز جم عرفةٌ سال دهم هجری القاء و ابراد فرموده بودند تلاوت 


ر س 


کردند ويس از آن مسجد ومثبرر ایمیک ام اجابت ندای‌حق : ها تفس 
الط ار می الي رَبك راضِية مر ضِية تا ابد وداح‌گنتند ودر اوائل 
بیماری وأواخر ابام حیات مکرر وصبّت فرمودندكه آن خطبۂ بيمائند 
را در آخرکتاب کلید فهم قر آ نت که تجديد جاب میشود طبع نمایند 
بنابراين یکی ازارادتمندان آن مرحوم خطبۂ شريفه را ازكتب معتبر 
استخراج و ترجمه نموده اینك برای امتثال اسم فقيد سعيد رضوانالله 
تعالى عليه واستفادۂ خوائندگانگرامی در خانم ةكتاب درج میگردد تا 
مشمول این أن مبارکه شود : 


۰ ووا و 


تاه ك وني ذلك یتنس لمتنافنوت . 


E 
۱ ۶ ٥طخ‎ 
یہ حجة ال ون ع‎ 
ا ا بل ایل و عو مو ار و سا و‎ 
آلحمداللہ تحمدہ و تستمینه وتستلهره ونتوب اليه وتعوذ‎ 


به ین شرور نمیا وین سَیْقاتِ آمالنا من هدفه فلا مغل له 
ون بلق فلاهايق لد آن لاله لاف وده لاش ربق له 
و آشهد أل مدا عبده وروله آوصیکم عبادلله يتثوىالله 
وم على طايه تفت بالدی هو تير ما مد الس 
اسمعوابني نکم ات لااذری لني لا آلقاکم مد عابي هذا 
في موق یمدآ ملاس ال جناءكم ومو الك حرام عليکم‌الي 
آنتلقوازتکم کنمرنةبویکم هدانی‌شهرکم هدا یلد مهدا 
7 ا ما 


الال بلفت الله فاشهد . قم ن كانت عِنْدَه آمانه ییا 
اى الى تمه لها ان لاله موصو وران أول ربا 


بدا به رباعبي الاس بن عبد الْمطلِب و ال دساء الساهليّة 
توصو و ال آول كم آبدأبه دم رن زبنةبنالحارت بن 
بالطب و ان تالم امه توضوعة تیراسدانه 
َالِقايَة والعمد وه و هبه ان ما یل بالصاو الجر و فيه 


رقم زا رین ار ا لج 
قد یس آل يبد نزحم هده ول زو آنا بام فيلا 


غات 


موي ديك 8 تحفرون" من آممالتکم ۳ لاس 1 تماآلسيه 
با الکٹر 0+01 لوه عاما و بحر مُونَه عام 
لواطوا عة مارم اللہ وان آلنمان قداستدار كهيقيه يوم 
تلق الله آلسمو ات وَالأرض و ان دة آلشهور آننا شر شهراً 
يكاب اللہ بوم علق ال السموات والأرض ينها ره حرم 
لات متوالیات و واحد فرد: فُوآلقََةٍ ودُوالحجة والمحرم و 
رجب الدی بین جمادق وعنبان الاهل بل الهم فاشهذ . 
هلاس ان ایالم عيسكم قا أن لابو يلق فرشکم 
يرم ابذك اعد روت بوتکم إلا بافيكم ولا 
این اة مان تن تانق این تکم أن ضوهن 


نضر بوهن ضرب یرم رجف آنتهین 


و هجر وهن في المضاجعو 
07 دوق بر ودد مه ۵ 
وأطعنكم فلكم رزفهن و کسو تهن بالممروف و انمالیساه 


نکم عو ان انلکن لا یهن قينا اند مون بأمئة اللہ 


کر رر ور و هو 


واستمللثم فروجهن بکلاثه فاتقوااللہ شاه واستوضوا 


» رو را رو دجمو ےھ مه ره 
بهن يرا الال بت آللهم فاشهد . 


را فت ےہ صدوة ۸ ى همه ڈے مر م و بو 
آبها لاس نما آلموینونن اوه فلابحل لامري مال أيه 


الا من لیب تفس یله آلاعل بت الم مهد فلا 


تفع 
ہمدی کفار 99 نم اعناق بن قائی قد ترح ث نیتم 
ا ان نم بهن لوا( وني روا متیر بات 
بن جو رو وت ل بل 


حا ان" نعم واجد وان اکم واه ا 
لادم و آدم ین تراپ آفزسکم عداللہ انانم لیس لمربي 
بھہ ا مد نم فال یلع 


و ورد رم 


آلشاهد هد نکم لا 
ھا اس ان 7 لکل وارتِ تصیبه من آلمیراث 
ولا يجوز لو ارت وم فى آ 0 ينأل َالو لد لراش و 0 


ماهر الحجر َن‌أدعی غير أببه 4 او تولى تیر موالیه مله 
ها والملائكة الاس امن اشفا یه را ۳ 


کے رنه لعز عله 


ذلا . والسلام علیکم ورحمة الله وبركالة . 
ترجمة خطة حجة ة الوداع 
ستايش خداى راست اورا می ستائيم و از او یاری ميجوئيم واز 
أو آمرزش ميخواهيم وسوى او برميكرديم و بدو پناء ميبريم أزيديهاى 
تفوس خویش و از زشتیهای کارهای خودكسيكه خدا او را سدايتكند 


هیچکس اورا نتواندگمراء کند وکس که خدا اورا گمراء‌کند هیچکس 


یہ 
هادى و راهنمای او نتواند شد وگواهی میده م که هیچ معبود وسزاوار 
پرستشی جز خدانیست خدائی است بکانه که شريك ندارد وگواهی‌میدهم 
که محّد بندۂ أو وفرستادۂ اوست . 
وصیّت وسفارش میکنم شما بندگان خدا را بترس وتقوای خداو 
شما را پرطاعت او تحریض مینمایم و بآنچه بهتراستكشايش ميطلبم با 
بچیزیکه بهتراست سخن خودرا آغازمیکنم . 
اھا بعد ای مردم ازەر بشنوید تا برای شما بیان‌کنم زبرا من 
تمیدانم شايد شما را يس از امسال در اینجا ملاقات نکنم ای م‌دم همان 
خونهای شما واموال شما برشما حرام است تاایشکه مركك را دریافته به 
پروردگار خود برسید مائند حرام بودن جنين روزی در چنین ماهی در 
چنین شهری . آیا تبلیغ کردم و اما آهی‌را بشما رسانیدم خدایا پس تو 
کواہ باش . پس‌ه رکه درنزد اوامانتی باشد بادآ ترا بکسیکه اورابر آن 
أمانت امین شمرده است باز گرداند مانا ربا و سود پولی حکه در زمان 
جاهليت بوده است | کنون لغو وباطل است ونخستین ربائىكه من آ نرا 
لغو مننمايم ربای عم من عبّاس پسر عبدالمطلّب ميباشد و مانا خونها و 
خونخواهى هائی که در زمان جاحلیّت بوذه است | کنون باطل ونادرست 
میباشد و نخستين خونی‌که من بان آغازکردء آنرا باطل و لفو مینمایم 
خون عام يسرربيعه پسرحارث پسرعبدالمطلب است ومانا مفاخر و آ ثار 
زمان جاهليّتهمه باطل‌است وبايد ازمیان برود بج زخدمتكعبه و آبدادن 
حجاج كعبه . و قتل عمدی قصاص دارد و شبیه بقتل عمدی آنس ت که 
ہوسیلۂ عصا وسنگه قتل واقع شود دبه وخونبهاىاين نوع قتل صدشتر 


EV 

ميباشد يسكسيّكه براین چیزی بیفز ابد او ازاهل جاهلیّت است . 

ای مر دم شیطان از ايشکه درزمین شما پرستشوعبادت شوددیگر 
نوميد شدہ است ولی باين خشنود و راضی اس تکه در موارذى جز این 
وآتجه شما أزكارهاى خود حقیر و غير مهم می پندارید اطاع تكردهشود. 

ای مردم تغيير و تبديل ماهها افزونی درکفر است که کافران 
يسبب آن‌گمراه منشوند یکسال آثرا حلال و سال ديك ر آنرا حراہمی 
کنند تا درشمارۂ ماههائىكه خدا ۲ ثرا حرامكرده است موافقت وسازش 
داشته باشند و مانا زمان مائند روزيكه خدا آسمانها و زمين را آفرید 
گردیده است و مانا شارۂ ماهها در نزد خدا دوازده هاه است د رکتاب 
خدا روزيحكه خدا آسمانها وزمين را آفربدكه چهار ماه ازآن حرام 
است سه ماه پی در پی و یکماہ تنهاو جدا ذوالقءدهو ذوالحجّەومخرم 
وماء رجبكه درمیان جادی و شعبان ميباشد با بشما ابلاغ‌کردم‌خدایا 
پس توگواء باش . 

أىمردم همانا برای زنان شما برشما حقی است و برای شمابرایشان 
حقّىوآن ابنكلهكسىرا بجز شما بر رختخوابهای شما راه ندهندو کسی 
راکه شما ميل ندارید جز با اجازء شما بخانةٌ شما 'ينورند وکارزشت (زنا) 
نکنند پس اگرکار زشتکردند خدا نيز بشما اذن و اجازه داده است‌که 
اشاترا درخانه نگاهداشته وازایشان درقسمت همخوابگی دور ىكز ينيد 
وایشانرا بزنید ولی نه ہقسمیکە ایشانرا مولم و دردناك باشد آنگاءاگر 
آزکار خوددست کشیده شمارا اطاعت‌کنند برشمانیزو اجب است که‌روزی 
و خوراك و پوشاك ابشانرا بنيكى و عرف بدهید و همانا زنان در نزدشما 
اسیرانی هستندکه چیزی ازخود ندارند وکاری تمیتوانشدکرد شماایشان 


ةا 
رابطریق امانت‌ازخدا حریافث داشته وعوزات ابشان را بكلمة خدا(عقد) 
برای خود حلال‌کرده اید پر زبارۂ زنان ازخدا بترسید و برای ایشان 
سفارش خيركنيد آ با بشما رسانیدم خدايا يس توگواءباش . 
ای‌مردم مانا مسلمانان برادرند يس برای هیچکس مال برآدرش 
حلال و روائیست جر بطیب ورضای‌او آیابشما ابلاغ کردم خداباپس تو 
كراء اش پس بعد از من از اسلاہ برنگشته وكافر مشود هكر دن 
یکدیگر را زده بجان خود بیفتید مانا من در ميان شما جيزى بجای 
گذاشٹہ م که اگر دست بدامن آن زنيد يس از آت هرگ زکمراه 
نخواهید شد و آن‌کتاب خدا (قرآن) است (و در روایتی آمده استکه 
سنّت وررش ييغمبر ودر روایتی دیگر واهل بيت من) ۲ با بشمارسانيدم 
يس خد ابا توكواء اش 
ای‌مردم بدرستیکه پرورذگارشماییکی است ويدر شما یکی‌است 
شما همه از آدم هستید وآدم از خاله است‌گرامی‌ترین شما «رنزد خداآن 
کسی استکه پرهیزگارتر و خداترس تر باشد هیچ عربی را برغييعرب 
فضل و برتری نیست جز به پرهیزگاریآ با رسانیدم‌گفتند آری فرمود 
پ سکس که از شما حاضر أست بايد بغائب پرساند . 
ای مردم بدرستیکه خدا برای هر وارثی بهره‌و تصیب او را از 
مير'ث مقسوم و معلوم فرموده است وبرای صاحب میرات وصیّتدرزیشتر 
از سه يك جائز نیست و فرزند برای رختخواب است ( يعنى فرزندیکه 
از زن در خانةٌ شوهر ہدنیا میا یدگرچه نامشروع باشد ازآن شوهر هی 
باشد ) و برای زناكار سنگك است( يعنى بايد رجم شود) کسیکه خودرا 


يقير يدر خود نسبت دهد با (عبد آزاد شدماى )خود رابغير مولى وآ زاد 


6 
کلندۂ خود هنسو ب‌کند بر او لعنت خدا و فرشتگان و مۂ مردم باد و 
خدا ازاو هیچ امریکه عذاب را از او رڈ کند و هیچ فدائی نيذيرد(يا 
ایشکه هیچ ملمستحب وفریضه‌ای از اوقبول نکنند) وسلام خدا ورحت 


أو و برکات او برشما باد . بدیم‌الزمان کردستانی 


1 و 3 
د خان ل مكتاب کلذ قف 3کالہ اه الق 1 تل ا 


« التار 


كافى 
وافی 

احکام 
موافقات 

أحياء الملوم 
جواهرالقر آن 
مفاضح اباطنیّه 
اعتقادات 

فصل الخطاب 
تذكرة الفقهاء 
کدف الفطاء 


نقدالمحصل 

قسة الفلسفة الیونانیه 
طرائق الحقائق 
التسوف 

كف المحجوب 
فسل المقال 


۳۹ 


أبن رشد 


